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ماده 1- در اصطلاح اين قانون 
منظور از » درياي سرزميني« درياي ساحلي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تعيين حدود 

آبهاي ساحلي و منطقه نظارت مصوب 2 فروردين 1338 مي باشد. 
» ‌آلوده كردن«  ،‌ اعم از تخليه يا نشت نفت يا هر گونه مخلوط نفتي در آبهاي مشمول اين قانون . 
» نفت«  اعم است از نفت خام يا تصفيه شده خواه به تنهايي و يا به صورت آميخته با فضولات  و 

ورسوبات آنها .
» مخلوط نفتي« هر گونه مخلوطي است كه داراي نفت باشد. 

» كشتي « اعم است از هر نوع وسيله نقليه دريا رو و وسايل شناور خواه داراي نيروي محرك باشد 
يا به نوعي يدك شود. 

» نفتكش« هر گونه كشتي است كه قسمت اعظم مخازن بارگيري آن به منظور حمل و نقل 
مايعات ساخته شده از نفت مزبور بالفعل بار ديگري جز نفت نباشد. 

» ميل « عبارت است ميل دريائي كه معادل 1852 متر مي باشد. 
»  گره دريايي « عبارتست از سرعت حركت كشتي بر حسب ميل دريائي در ساعت.

» شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي « يعني مقدار نفت تخليه شده بر حسب ليتر در ساعت در 
هر لحظه تقسيم بر سرعت حركت كشتي بر حسب گره دريائي در همان لحظه.

ماده 2- آلوده كردن رودخانه هاي مرزي و آبهاي داخلي و درياي سرزميني ايران به نفت يا هر 
نوع مخلوط نفتي خواه توسط كشتي ها و خواه توسط سكوهاي حفاري يا جزاير مصنوعي ) اعم از 
ثابت و شناور و خواه توسط لوله ها و تأسيسات و مخازن نفتي واقع در خشكي يا دريا ممنوع است 
و مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال 
يا به هر دو مجازات  محکوم می گردد ، مرتكب ، در صورتی که آلودگي بواسطه بي مبالاتي يا بي 
احتياطي واقع شود مجازات مرتكب ، حداقل جزاي نقدي مذكور است. نيروي دريايي يا ژاندارمري 
كشور برحسب مورد، به منظور جلب و دستگيري مرتكب و تنظيم صورت مجلس تشخيص ميزان 
آلودگي درصورتي كه وسيله آلوده كننده نفتكش باشد آن را متوقف و در مورد ساير منابع آلوده 

كننده از ادامه عمليات آنها جلوگيري بعمل خواهد آورد. 

قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي
)‌مصوب 1354/11/14(
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تبصره – تا هنگامي كه نحوه جلوگيري از آلودگي خليج فارس و بحر عمان از طريق معاهدات چند جانبه 
بين المللي يا توافق هاي دو جانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول ساحلي مناطق مذكور فوق 
تعيين نشده باشد ،‌ مقررات اين قانون در خليج فارس تا حد نهايي آبهاي روي فلات قاره و در بحر عمان تا فاصله 

پنجاه ميل از خط مبداء درياي سرزميني لازم الاجرا خواهد بود. 
در مناطقي كه فلات قاره ايران در خليج فارس به موجب موافقتنامه هايي با دول ديگر تعيين و تحديد نگرديده 
است تا زمانيكه به ترتيب ديگري بين طرفين توافق نشده باشد اجراي مقررات اين قانون محدود به خط منصفي 
است كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبداء‌ درياي سرزميني ايران و كشور مقابل آن به يك فاصله 

باشد. 
ماده 3- انواع كشتي هاي زير كه در آب ها يا بنادر ايران هستند مكلف به تنظيم و نگاهداري دفتري به نامه 

» دفتر ثبت«‌ مي باشند.
الف- كليه كشتي هاي نفتكش به ظرفيت غير خالص 150 تن يا بيشتر.

ب- كليه كشتي هاي غير نفتكش به ظرفيت 400 تن يا بيشتر.
ماده 4- وقايع مشروح زير بايد در هر مورد بلافاصله پس از وقوع بطور كامل برحسب تاريخ،‌ ساعت،‌ نام بندر 
يا بنادر با عرض و طول جغرافيايي در دفتر ثبت نفت مقرر در ماده بالا درج شود،‌ گزارش مندرج در دفتر مزبوز 

بايد همان روز توسط افسر يا افسران مسئول كشتي، امضاء و عيناً به گواهي فرمانده كشتي برسد:‌
الف- آبگيري در مخازن به منظور حفظ توازن و همچنين تخليه با قيد: 
1- نام و يا شماره مخازن مورد نظر بر حسب نقشه گنجايش كشتي.
2- نوع مواد نفتي كه قبلاً در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است.

3- مقدار تقريبي نفت مخلوط با آب در مواقع انتقال آن به مخازن گنداب )‌با حداكثر ده درصد تقريب(‌.
ب- شستشوي مخازن با ذكر:

1- نام و يا شماره مخازن شسته شده.
2- نوع مواد نفتي كه قبًال در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است.

3- نام يا شماره مخازن گنداب كه آب و نفت مخازن اصلي به آنها منتقل گرديده است )درصورتي كه آب 
و نفت مزبور به دريا تخليه گردد بايد ذكر گردد(.

ج- ته نشين شدن آب از نفت در مخازن گنداب و تخليه آب آن به دريا با قيد: 
1- نام و يا شماره مخازن گنداب كشتي

2- دفعات و ساعات ته نشنين شدن آب در مخازن
3- مقدار آب ته نشين شده كه به دريا تخليه شده

4- مقدار تقريبي نفت مانده در مخازن گنداب،  نسبت به گنجايش كشتي
د- تخليه فضولات نفتي از مخازن گنداب و يا از ساير مخازن يا قسمتهاي ديگر كشتي با ذكر: 

1- روش تخليه و محل آن ) خواه درساحل باشد يا دريا (
2- نام و يا شماره مخازن و يا قسمتهاي ديگر

3- مقدار و نوع مواد نفتي تخليه شده
 ـ- فرار نفت در اثر بروز حادثه،‌ موارد استثنايي و يا اتفاقي با تعيين :  ه

1- مقدار تقريبي و نوع مواد نفتي با تقريب ده درصد
2- چگونگي فرار نفت
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تبصره 1- علاوه بر موارد فوق لازم است مراتب زير نيز در مورد كشتي هاي نفتكش در دفتر 
ثبت قيد گردد:

1- گزارش بارگيري محمولات نفتي
2- كيفيت انتقال نفت به مخازن مختلف كشتي در اثناي حمل

3- گزارش بستن يا بازكردن شيرها و ساير دستگاههاي مرتبط كننده مخازن حمل نفت قبل 
يا بعد از عمليات بارگيري يا تخليه

4- باز كردن يا بستن شيرهايي كه لوله هاي نفت را با آب توازن مرتبط مي سازند.
5- باز كردن يا بستن شيرهاي طرفين كه به آب دريا مرتبط مي شوند در حين بارگيري يا 

تخليه يا پس از هر يك از اين دو كار
6- گزارش تخليه محمولات نفتي

تبصره 2- ثبت وقايع در دفتر ثبت نفت به يكي از زبانهاي فارسي يا انگليسي يا فرانسه خواهد 
بود.

تبصره 3- هر دفتر تا مدت شش ماه پس از ثبت آخرين واقعه در آن بايد در كشتي نگهداري 
شود و پس از آن به سازمان بنادر و كشتيراني ايران ارسال گردد كه حداقل مدت شش سال در آن 

سازمان نگهداري شود.
تبصره 4 – پاك نمودن هرگونه اشتباه از دفتر ثبت نفت ممنوع است و اشتباه بايد طوري خط 

زده شود كه خوانا باشد و صحيح آن دوباره نوشته شود.
ماده 5 – مأمورين سازمان بنادر و كشتيراني مي توانند تا زماني كه هر كشتي اعم از ايراني يا 
خارجي در آبها و يا بنادر ايران است دفاتر ثبت نفت را بازرسي كنند و از وارده هاي دفاتر مزبور 
رونوشت بگيرند. رونوشت بايد به امضاي افسر مسئول و فرمانده كشتي برسد. همچنين مامورين 
مزبور مي توانند از افسر مسئول يا فرمانده كشتي تحقيقات لازم بعمل آورده و در صورت لزوم از 

محموله نفتي نمونه برداري كنند.
در نقاطي كه سازمان بنادر و كشتيراني اداره، يا دفتر يا نمايندگي ندارد ساير مقامات مذكور در ماده 

يازده به ترتيب فوق عمل خواهند نمود.
رونوشتي كه بدين ترتيب تهيه مي شود از لحاظ قانوني معتبر شناخته خواهد شد.

ماده 6- مجازات هاي مقرر در ماده 2 در موارد زير اعمال نخواهد شد: 
الف- موارد استثنايي آلودگي كه به خاطر رفع خطر از كشتي و يا نجات جان اشخاص ضروري 
و غير قابل اجتناب تشخيص داده شود مشروط بر آنكه اولاً ميزان آلودگي با خطري كه كشتي 
و يا سرنشينان را تهديد مي كرده است متناسب باشد ثانياً پس از وقوع اقدامات فوري به منظور 

جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.
ب- آلودگي غير عمدي كه در نتيجه نشتي پيش بيني نشده و يا معلول خرابي و خلل اتفاقي 
كشتي و يا خطوط لوله و يا تاسيسات باشد مشروط بر آنكه پس از وقوع اقدامات فوري به 

منظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد. 
تبصره – در كليه موارد مذكور در بالا مسئولين مكلف خواهند بود كه جريان امر را فوراً به مقامات 
صلاحيتدار نزديكترين بندر ايران اطلاع دهند در غير اين صورت متخلفين به حداقل مجازات مذكور 

درماده دو محكوم خواهند شد.
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ج- درمورد تخليه يا نشت از كشتيهاي غير نفتكش در حال حركت در صورت احراز كليه شرايط ذيل : 
1- شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي از شصت ليتر نفت در هر ميل دريايي تجاوز نكند.

2- نسبت نفت موجود در مخلوط نفتي از يك در ده هزار تجاوز نكند.
3- تخليه يا نشت در فاصله حداقل 12 ميلي از نزديكترين نقطه درياي ساحلي ايران صورت گيرد.

د- در مورد تخليه يا نشت ازنفتكشهاي در حال حركت در صورت احراز كليه شرايط زير :
1- شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي از شصت ليتر نفت در هر ميل دريايي تجاوز نكند.

2- مقداركل نفت مخلوط با آب توازن تخليه شده از نفتكش از يك سي هزارم ظرفيت بارگيري آن تجاوز 
نكند.

3- فاصله نفتكش از نزديكترين نقطه ساحل ايران بيش از پنجاه ميل باشد.
تبصره – تخليه يا نشت از قسمت تحتاني موتورخانه،‌تلمبه خانه نفتكش تابع حكم مقرر در بند ))ج(( اين 

ماده خواهد بود.
 ـ- در مورد تخليه آب توازن از مخزن نفتكش در صورتي كه پس از حمل آخرين محموله بطوري پاك شده  ه
باشد كه مواد تخليه شده از آن به فرض متوقف بودن نفتكش در آب تميز و آرام در روزي كه هوا صاف باشد اثر 
مشهودي از نفت و فضولات آن بر سطح يا زير آب يا سواحل مجاور باقي نگذارد. در صورتي كه كشتي مجهز به 
دستگاه وارسي باشد يا آب توازن در بندر تخليه شود بايد قبلاً با اندازه گيري يا آزمايش آب توازن معلوم شود 

كه نسبت نفت موجود در آن از 15 قسمت در ميليون تجاوز نكند.
و- در مورد تخليه يا نشت از لوله ها، سكوهاي حفاري، جزاير مصنوعي،‌مخازن يا ساير تاسيسات در نتيجه قوه 
قهريه ) فرس ماژور( مشروط بر آن كه قبلاً كليه اقدامات احتياطي انجام شده و پس از وقوع هم اقدامات فوري 

به منظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.
ماده 7- مسئولين پيش بيني شده در اين قانون مكلفند دستوراتي كه از طرف مقامات صلاحيتدار به منظور 
جلوگيري از آلودگي صادر و به آنان ابلاغ مي شود به موقع اجرا بگذارند. مسئوليني كه از اجراي دستورات كتبي 
مقامات مزبور خودداري ورزند و نيز مسئولين كشتي كه تكليف راجع به نگهداري دفتر ثبت مقرر در ماده 3 اين 
قانون را انجام ندهند و يا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت كنند به حداقل مجازات مقرر در ماده دو اين 

قانون محكوم خواهند شد.
ماده 8- سازمان بنادر و كشتيراني مي تواند اقدامات لازم را جهت پيشگيري و جلوگيري از سرايت آلودگي 
در موارد سوانح و اتفاقاتي كه موجب آلودگي دريا بشود يا به نحوي خطر وقوع آلودگي را فراهم آورد كه سلامت 
آبهاي مقرر در ماده دو اين قانون را مورد تهديد قرار دهد به عمل آورد. سازمان مربوز مي تواند در بنادر و اسكله 
هايي كه مقتضي بداند تسهيلات و تاسيسات لازم را به منظور تخليه آب توازن و فضولات نفتي از كشتي ها 
ايجاد و اداره نمايد كارمزد استفاده از اين تاسيسات به موجب آيين نامه اي كه از طرف سازمان بنادر و كشتيراني 

و شركت ملي نفت ايران تهيه مي شود تعيين خواهد شد.
ماده 9- سازمان بنادر و كشتيراني مي تواند از طريق شركت ملي نفت ايران شركتهاي نفتي را كه در درياي 
ساحلي و فلات قاره ايران به اكتشاف و توليد و حمل و نقل و صدور نفت اشتغال دارند مكلف كند تا ظرف مدت 
مناسبي دربنادر صادراتي نفت ايران به ايجاد تاسيسات و تسهيلات مذكور در ماده قبل اقدام نمايند. درهر حال 
شركتهاي مزبور مكلفند كه در جريان اداره عمليات خود مقررات و نظاماتي ر ا كه براي حفظ دريا از آلودگي 

توسط دولت اعلام مي شود رعايت نمايند.
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تبصره – درنقاطي كه تاسيسات و تسهيلات مذكور در اين ماده و ماده قبل ايجاد گرديده يا 
خواهد گرديد كشتيهايي كه قصد تخليه آب توازن آلوده به نفت و فضولات نفتي خود را داشته 
باشند ملزم به استفاده از اين تاسيسات خواهند بود و شركت ملي نفت ايران مكلف است ترتيب اداره 

تاسيسات و تسهيلات مذكور را در بنادر صادراتي نفت ايران فراهم آورد.
ماده 10- كشتي هاي مشمول اين قانون ملزم خواهند بود كه در حين ورود به درياي ساحلي 

ايران در مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلوده كردن دريا بيمه شده باشند.
كشتي هايي كه بيمه نامه يا تعهد نامه مالي و تعيين حداقل و حداكثر مبلغ هريك به موجب آيين     

نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 11- مقام صلاحيتدار اجراي اين قانون از طرف وزارت راه و ترابري،‌ سازمان بنادر و كشتيراني 
مي باشد. نيروهاي درياي و هوايي و اداره كل هواپيمايي كشوري ايران و شركت ملي نفت ايران 
و سازمان حفاظت محيط زيست و ژاندارمري كشور مكلفند همكاري لازم را با سازمان بنادر و 

كشتيراني   بنمايند.
ماده 12- مامورين سازمان بنادر و كشتيراني كه از طرف سازمان مزبور مامور كشف و تعقيب 
جرائم در اين قانون مي شوند در صورتي كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوصي 
زير نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته و موفق به دريافت گواهي لازم از دادستان شده باشند از 
لحاظ اجراي اين قانون در حدود وظايف قانوني خود در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي شوند. 
رسيدگي به جرائم مندرج در اين قانون تا زماني كه دادگاه هاي اختصاصي مقرر درقانون دريايي 

ايران تشكيل نگرديده در صلاحيت دادگاه عمومي1 خواهد بود.
ماده 13- در صورتي كه تخلف از مقررات اين قانون موجب توجه هر گونه خساراتي به بندرها و 
دريابارها ) پلاژها ( يا ساير تاسيسات ساحلي ايران بشود و يا خساراتي به آبزيان و منابع طبيعي وارد 

آورد دادگاه مسئولين را به پرداخت خسارت وارده نيز محكوم خواهد نمود.
ماده 14- مسئولين آلودگي مكلفند كليه هزينه هايي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار و يا 
به دستور آنان و توسط عاملين ديگر به منظور محدود كردن آثار آلودگي و رفع آن به عمل بيايد 
بپردازند به طور كلي مقامات مزبور و سازمان ها و عاملين وابسته به آنها در مقابل خدماتي كه به 

منظور فوق انجام  مي دهند مستحق دريافت كارمزد مناسب خواهند بود.
ماده 15- سازمان بنادر و كشتيراني مي تواند درصورت لزوم، تامين خواسته را معادل خسارت 

وارده از مراجع قضائي صالحه طبق آئين دادرسي كيفري درخواست نمايد.
ماده 16- دولت مكلف است كه به منظور حفاظت آب هاي موضوع اين قانون از آلودگي نسبت 
به همكاري و تشريك مساعي با دولتهاي ذينفع اقدام و موافقتنامه هايي را كه در اين خصوص لازم      

مي داند تنظيم  واجراء‌ نمايد.
ماده 17- مدت مرور  زمان دعوي خسارت موضوع ماده 13 اين قانون شش سال از تاريخ وقوع 

خسارت خواهد بود.

1 -به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و اتقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدي دادگاههاي عمومي جايگزين جنحه گرديد.
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ماده 18- هرگونه بررسي شرايط اقليمي و بومي )اكولوژيك( ‌دريايي و همچينين جلوگيري از آلودگي آبهاي 
موضوع ماده 2 به غير از موارد مذكور در اين قانون كماكان به عهده سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.

ماده 19- وزارت راه و ترابري و وزارت دادگستري موظف به اجراي اين قانون مي باشند. آئين نامه هاي مربوط 
به اين قانون را سازمان بنادر و كشتيراني با مشاركت سازمان حفاظت محيط زيست و شركت ملي نفت ايران 

تهيه خواهد كرد. آيين نامه هاي مزبور پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
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) به استناد ماده )22( قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان 
مصوب 1372(

ماده 1-  در اين آئين نامه عبارات زير داراي تعاريف زير مي باشند:
الف-  فلات قاره: عبارت است از بستر، زير بستر، كف و زيركف مناطق دريايي ماوراي درياي 
سرزميني ايران و در امتداد و دنباله طبيعي قلمرو سرزميني كشور تا لبه بيروني حاشيه فلات 
قاره حداكثر تا مساحت دويست )200( مايل دريايي از خط مبدايي كه براي تعيين عرض 

درياي سرزميني در قوانين ايران پيش بيني شده است.
ب- منطقه انحصاري اقتصادي:عبارت است از ناحيه اي خارج و مجاور درياي سرزميني 
حداكثر به عرض دويست )200( مايل دريايي از خط مبدا درياي سرزميني كه در آن ، كشور 
ساحلي داراي حقوق و صلاحيت هاي انحصاري در مورد منابع طبيعي و ساير صلاحيت هاي 

مربوط است.
ماده 2- ايجاد تاسيسات و انجام هرگونه عمليات مربوط از جمله:

الف-  كاوش، اكتشاف، توسعه، استخراج، توليد، انتقال و بهره برداري از نفت و گاز و ساير مواد 
هيدروكربورها و هريك از انواع ديگر ذخاير و مواد معدني موجود در بستر دريا، حفظ، حراست، 

تعمير و تكميل تاسيسات مربوط.
ب- ساخت، احداث و استفاده از سكوهاي حفاري نفتي، جزاير مصنوعي، لنگرگاه ها و 
باراندازهاي ثابت و سيار، نصب چراغ هاي دريايي، دكل ها و كابل ها و تجهيزات مخابراتي و 

سنجش از راه دور و هرگونه تجهيزات و وسايل ديگر مربوط به امور ياد شده.
پ- حفاظت و بهره برداري و اداره تمامي منابع طبيعي جاندار بستر و زيربستر درياها و آب هاي 

روي آن.
ت- بهره برداري از آب، باد و جريانهاي دريايي به منظور توليد نيرو.

ث- انجام پژوهش ها و تحقيقات علمي از طريق استفاده از تاسيسات ثابت و سيار دريايي.
ح- حفاظت و حمايت از محيط زيست دريايي در ناحيه فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي 

به صورت انحصاري از حقوق حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

آئين نامه احداث و استفاده از تاسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري 
اقتصادي ايران در خليج فارس و درياي عمان

)مصوب مورخ 10/4/ 1375(
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تبصره- دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند احداث تاسيسات موضوع بند )الف( اين ماده را به خارجيان 
همچنين تردد آنها را در ناحيه فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي با رعايت  تمامي قوانين و مقررات گمركي، 
بهداشتي، ايمني و ديگر مقررات همچنين رعايت جوانب و مصالح كشور برابر مقررات اين آئين نامه اجازه دهد.

ماده 3- كشورهاي متقاضي با رعايت شرايط زير مي توانند نسبت به احداث خطوط لوله و تعبيه كابل دريايي 
در ناحيه فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي اقدام كنند:

الف- به حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران خسارتي وارد نسازند و به هيچ وجه در عمليات اجرايي 
)موضوع اين آئين نامه( سازمان هاي دولتي ايران و شركت هاي تابعه، اخلال ايجاد نكنند.

ب- حداقل چهار ماه قبل از شروع علميات مربوط به احداث و استفاده از كابل ها و خطوط لوله هاي 
زير دريايي، مراتب را همراه با ارسال نقشه هاي دقيق كه موقعيت جغرافيايي مسير عبور خط لوله و كابل 
دريايي را مشخص مي سازد براي اعلام نظر به مراجع مربوط ايراني كه توسط وزارت امور خارجه اعلام 

مي شود ارسال دارند.
سازمان صلاحيتدار مربوط مكلف است درخواست و ضمايم آن را به طور دقيق مورد بررسي قرار دهد و 
چنانچه محل هاي پيشنهادي لطمه اي به تاسيسات و مستحدثات دريايي و يا طرح هاي آتي جمهوري 
اسلامي ايران يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه با اجازه دولت جمهوري اسلامي ايران يا ساير اشخاص 
حقيقي و حقوقي كه با اجازه دولت جمهوري اسلامي ايران به فعاليت اشتغال دارند وارد نياورد و عمليات 
دريايي اشخاص ياد شده را مختل نكند و مغاير با منافع كشور نباشد حداكثر پس از گذشت پنج ماه از 
تاريخ وصول تقاضا و مدارك خواسته  شده مراتب موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران را توسط وزارت 

امور خارجه به سازمان مربوط به دولت درخواست كننده اعلام نمايد.
پ- در ايمني كشتيراني و همچنين حفظ و حمايت از محيط زيست و حيات آبزيان اخلالي ايجاد نكند 
و به ويژه با هماهنگي هاي لازم با مراجع ايراني ترتيب داده شود تا عبور خط لوله و كابل دريايي از اين 
مناطق مانع يا مخل كشتيراني بين المللي، فعاليت و تردد شناورهايي كه بين سواحل ايران و تاسيسات بالا 

در فعاليت يا تردد هستند، نباشند.
ماده 4- به منظور اطمينان از ايمن بودن مستمر خطوط لوله و كابلهاي دريايي:

الف- دولت ذينفع بايد به طرق مقتضي به مقامهاي مربوط ايراني در اين خصوص تامين لازم را ارائه نمايد.
ب- مقامات ايراني مي توانند از تاسيسات ياد شده بازرسي فني به عمل آورند و چنانچه عيب و نقصي 
مشاهده كنند، مراتب را به منظور رفع عيب و نقص به مالك خطوط لوله و كابلهاي دريايي و همچنين به 

دولت مربوط و وزارت امور خارجه دولت جمهوري اسلامي ايران اطلاع دهند.
ماده 5- وزارت راه و ترابري )سازمان بنادر و كشتيراني( نسخه اي از گزارشهاي فني ياد شده در ماده )4( 

اين آئين نامه را به اطلاع سازمان بين المللي دريانوردي خواهد رساند.
ماده 6- دولت جمهوري اسلامي ايران جهت حفاظت و حمايت از محيط زيست دريايي و استفاده 
مطلوب از منابع جاندار و ساير ذخاير اعم از معدني و غير آن و نيز اطمينان از ايمن بودن خطوط لوله و 

كابل هاي دريايي مي تواند مقررات خاصي را براي اين مناطق وضع و به موقع اجرا گذارد.
ماده 7- دستگاه هاي دولتي مربوط، رعايت قوانين و مقررات حاكم را از طريق وزارت امورخارجه، از 
كشورهاي ديگر و كشتي هاي آنها كه مجاز به تردد يا فعاليت در اين حوزه مي باشند، خواهند خواست 
و مي توانند هر اقدامي را برابر ماده )20( قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و 

درياي عمان – مصوب 1372 – جهت جلوگيري از اعمال خلاف به عمل آورند.
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ماده 8- حريم ايمني تاسيسات موضوع ماده )2( اين آئين نامه كه در فلات قاره و منطقه 
انحصاري اقتصادي ايجاد شده و يا مي شود، پانصد )500( متر از هر نقطه از قسمت خارجي 
مستحدثات ياد شده و يا ميزان بيشتري كه براساس استانداردهاي بين المللي و يا توصيه مراجع 

صلاحيتدار بين المللي اعلام و ابلاغ گردد، مي باشد.
تبصره- هرگونه فعاليت و تردد دستگاه هاي اجرائي دولتي در حريم موكول به كسب اجازه از 

دستگاه صاحب يا متولي تاسيسات ياد شده بالاخواهد بود.
ماده 9- تردد تمامي شناورها وكشتي ها به جز شناورها و كشتي هاي متعلق به دستگاه هاي 
اجرايي دولتي داخلي يا متعلق به طرف هاي قرارداد يا دستگاههاي اجرايي داخلي كه در حال  
احداث تاسيسات و بهره برداري از آن مي باشند، در حريم ايمني تاسيسات موضوع ماده )2(  آئين 

نامه مستلزم دريافت مجوز تردد از مراجع صلاحيتدار متولي يا صاحب تاسيسات مي باشد.
ماده 01- مرجع صلاحيتدار جهت صدور مجوز براي تردد در حريم ايمني سكوها و مستحدثات و 
تاسيسات نفتي دريايي، وزارت نفت )شركت ملي نفت ايران( و در مورد ساير تاسيسات و مستحدثات 
دريايي، دستگاه دولتي بهره بردار است كه با هماهنگي وزارت راه و ترابري )سازمان بنادر و كشتيراني( 

نسبت به صدور آن اقدام خواهد كرد. 
ماده 11- درصورت نقض مقررات ايمني، امنيتي از طرف شناورها و كشتي ها و اشخاص در 
مناطق ياد شده بالا علاوه بر تعقيب جزايي و مدني و اقدامات تاميني و صاحب پرچم خواهند رساند. 
درصورت عدم دسترسي به متخلف، وزارت امور خارجه مكلف است از دولت ياد شده بخواهد تا 

نسبت به پيگرد قانوني وي اقدام و نتيجه را به اطلاع دولت جمهوري اسلامي ايران برساند.
ماده 12- به منظور تامين ايمني دريانوردي، مالكين و اداره كنندگان تاسيسات و سكوهاي نفتي 
و ديگر تاسيسات و مستحدثات موضوع ماده )2( اين آئين نامه مكلف مي باشند موقعيت جغرافيايي 
و طول و عرض دقيق اين تاسيسات و چگونگي احداث آنها را با علائم مشخص كننده و برابر ضوابطي 
كه توسط وزارت راه و ترابري )سازمان بنادر و كشتيراني( و ساير مراجع مربوط تعيين مي گردد 

روشن سازند تا اين اطلاعات به سازمان بين المللي دريانوردي اعلام گردد.
ماده 13- به منظور تامين ايمني مسيرهاي كشتيراني و حفظ سلامت محيط زيست، مالكين 
تاسيسات و مستحدثات موضوع ماده )2( اين آئين نامه مكلف مي باشند چنانچه اين تاسيسات مورد 
نياز نباشند و يا غير قابل استفاده شوند، تمامي اين تاسيسات را از مناطق دريايي موضوع اين آئين 
نامه منتقل كنند و مراتب را پيش از شروع عمليات انتقال به اطلاع وزارت راه و ترابري )سازمان بنادر 

و كشتيراني( برسانند تا موضوع به سازمان بين المللي دريانوردي اعلام گردد.
ماده 14- ضوابط و شرايط انتقال تاسيسات و سكوهاي نفتي كه مورد نياز و يا مورد استفاده 
نباشند، توسط وزارت نفت )شركت ملي نفت ايران( با توجه به قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان 
بين المللي دريانوردي تهيه خواهد شد و پس از موافقت وزارت راه و ترابري )سازمان بنادر و 

كشتيراني( به اجراء درخواهد آمد.
ماده 15- به منظور تامين ايمني دريانوردي، احداث و به كارگيري ايستگاههاي ارتباط راديويي 
و سنجش از راه دور در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي، بدون اخذ مجوز قبلي از وزارت 
پست و تلگراف و تلفن كه پس از هماهنگي وزارت راه و ترابري )سازمان بنادر و كشتيراني( صادر 

مي گردد، ممنوع است.
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ماده 16- ايجاد شبكه هاي مخابراتي اختصاصي در مناطقي كه تاسيسات و مستحدثات ثابت دريايي و 
سكوهاي نفتي در آن واقع است تابع مقررات و ضوابط وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود كه پس از 

هماهنگي با وزارت راه و ترابري )سازمان بنادر و كشتيراني( مجوز لازم را صادر  خواهد كرد.
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جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد 
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 31856/2155 مورخ 1387/1/17 در اجراء اصل کیصد و بیست و سوم 
قانون اساسی ایران، » قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی 
به مواد نفتی« که با عنوان لایحه چگونگی حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی به مواد 
نفتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 

1389/7/25 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

شماره 147235 مورخ   1389/7/7
وزارت راه و ترابری

» قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی « که در 
جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه کیهزارو سیصد و هشتاد و نه مجلس 
شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/6/17 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 
124/41844 مورخ 1389/6/31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت 

اجرا ابلاغ می گردد.

رییس جمهور- محمود احمدی نژاد

 قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی
در مقابل آلودگی به مواد نفتی

)مصوب 1387/01/17(
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ماده1ـ واژه‌ها و اصطلاحات به كار رفته در اين قانون به شرح زير تعريف مي‌گردد:
 ـآلودگي يا آلوده كردن: تخليه يا نشت نفت يا مواد نفتي يا آب توازن كشتي‌ها يا نفتكش‌ها در آب  الف 

هاي موضوع اين قانون.
 ـمنابع آلوده‌كننده: ب 

 ـكشتي ها و نفتكش ها اعم از سالم، صدمه ديده، غرق شده و يا در حال غرق و يا در حال ساخت،  1
تعمير، اوراق و قطعه قطعه شدن در مراكز ساخت و يا تعمير در سواحل و يا در آب هاي موضوع اين 

قانون.
 ـكليه تأسيسات ثابت و شناور اعم از سكوها، جزاير مصنوعي، مخازن نفتي، لوله‌هاي زير آب در  2

سواحل و يا در درون آب هاي موضوع اين قانون.
 ـمواد نفتي: هرگونه مايع نفتي يا مخلوطي كه داراي نفت باشد. از قبيل سوخت نفتي، لجن نفتي، مواد   ج 

زايد و فضولات نفتي، انواع فرآورده‌هاي نفتي و مشتقات آن.
 ـكشتي: هر نوع وسيله نقليه دريارو خواه داراي نيروي محركه باشد يا به نوعي يدك شود.  د 

 ـنفتكش: هرگونه كشتي كه از ابتدا به منظور حمل يا ذخيره‌سازي نفت طراحي و ساخته شده ‌است   ـ  ه
و نفت در آن به صورت بدون بسته‌بندي حمل گردد و يا پس از مدتي ساختار آن براي منظور فوق تغيير 

و تطبيق داده شود.
 ـتأسيسات نفتي: تأسيسات و تجهيزات ثابت يا شناوري كه در اكتشاف، استخراج، توليد، بارگيري و  و 
انتقال مواد نفتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از قبيل سكوها، مخازن نفتي، خطوط لوله و جزاير مصنوعي.

 ـدفتر ثبت نفت: دفتري كه در آن وقايع مربوط به عمليات فضاي موتورخانه و ماشين‌آلات كشتي،   ز 
نفتكش، سكو يا تأسيسات نفتي و مخازن يا عمليات توازن و بار نفتكش‌ها ثبت مي‌گردد. اين دفتر مي‌تواند 

بخشي از دفاتر ثبت روزانه يا دفتري مستقل از ساير دفاتر باشد.
 ماده2ـ آب هاي موضوع اين قانون عبارتند از:

 مناطق دريايي موضوع قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 
1372/1/31 و آب هاي تحت حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر و رودخانه‌هاي قابل 

كشتيراني.
 تبصره ـ مقررات اين قانون در مورد خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر تا زماني لازم‌الاجراء است كه 
نحوة جلوگيري از آلودگي آب هاي مذكور توسط معاهدات چند جانبة بين‌المللي يا توافق‌هاي دوجانبه بين 
دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول ساحلي اين مناطق تعيين نشده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي 

نرسيده  باشد.
 ماده3ـ تأسيسات نفتي و همچنين نفتكش‌ها، كشتي‌ها و شناورهايي كه در آب هاي موضوع اين قانون تردد 

يا توقف مي‌كنند مكلفند » دفتر ثبت نفت« را نگهداري كنند.
 تبصره 1ـ دفتر ثبت بايد تا مدت سه سال پس از ثبت آخرين واقعه در آن، در كشتي، نفتكش يا تأسيسات 

نفتي نگهداري گردد.
تبصره 2ـ دفتر ثبت نفت به يكي از زبانهاي فارسي يا انگليسي يا فرانسه معتبر خواهد بود و بايد در محلي 
نگهداري گردد كه در هر زمان براي بازرسي توسط سازمان بنادر و دريانوردي به راحتي در دسترس باشد مگر 

اين كه كشتي يا نفتكش در حال يدك‌شدن باشد.



28

 تبصره3ـ مندرجات و وقايعي كه بايد در دفتر ثبت نفت ذكر گردد، تشريفات ثبت و همچنين 
مقررات مربوط به بازرسي دفتر مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين 

قانون به پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده4ـ مسؤولان كشتي، نفتكش، سكو و تأسيسات نفتي كه تكاليف راجع ‌به نگهداري و تنظيم 
دفتر ثبت نفت را انجام ندهند يا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و يا آن را 
مخدوش كنند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون )25.000.000( ريال تا يكصد ميليون 

)100.000.000( ريال محكوم مي‌شوند.
ماده5 ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است در بنادر، اسكله‌ها و پايانه‌هاي نفتي، امكانات و 
تأسيسات لازم را جهت دريافت آب توازن و فضولات نفتي از نفتكش ها، كشتي ها و شناورها ايجاد 

و اداره نمايد .
تعيين كارمزد استفاده از اين امكانات و تأسيسات، مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه 

ماه پس از تصويب اين قانـون به پيشنهاد وزارت راه و ترابـري به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد.
 تبصره 1ـ وزارتخانه‌هاي نفت، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن موظفند تسهيلات مورد نياز 

از جمله زمين لازم براي ايجاد چنين تأسيساتي را در اختيار سازمان بنادر و دريانوردي قرار دهند.
تبصره 2ـ نيروهاي نظامي و انتظامي نيز موظفند امكانات و تأسيسات موضوع اين ماده را در 

بنادر و تعميرگاه‌هاي دريايي تحت مديريت خود ايجاد نمايند.
 تبصره3ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است بر اساس معاهدات بين‌المللي و ضوابط 
و مقررات ملي، استانداردهاي زيست محيطي مورد نياز براي امكانات و تأسيسات مذكور در اين ماده 

را تهيه و ابلاغ نموده و با همكاري سازمان بنادر و دريانوردي بر اجراء آن نظارت نمايد.
ماده6 ـ كليه كشتي‌ها و نفتكش‌ها و شناورها موظفند هنگام ورود به آبهاي موضوع اين قانون 
در مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلودگي آب ها به مواد نفتي بيمه شده باشند. در غير اين صورت 

لازم است تعهدنامه‌اي مالي جهت جبران خسارات احتمالي به همراه داشته باشند.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، نفت و جهاد 

كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
 ماده7ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است به منظور پيشگيري از آلودگي، نسبت به بازرسي 
نفتكش‌ها، كشتي‌ها، شناورها و تأسيسات نفتي مشمول اين قانون اقدام نمايد و در صورت وجود 

عيب يا نقص تا رفع آن از فعاليت آنها ممانعت به عمل آورد.
ماده8 ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است از ورود نفتكش‌هاي تك جداره به آب هاي 

موضوع اين قانون جلوگيري نمايد.
ماده9ـ آلوده كردن آبهاي موضوع اين قانون به مواد نفتي ممنوع است و مرتكب يا مرتكبان 
در صورت آلوده كردن عمدي به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون 
)20.000.000( ريال تا پنج ميليارد )5.000.000.000( ريال و يا هر دو مجازات و در صورت 
ميليارد  يك  تا  ريال   )10.000.000( ميليون  ده  از  نقدي  جزاي  به  غيرعمدي  آلوده‌كردن 

)1.000.000.000( ريال محكوم مي‌شوند.
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 ماده10ـ مسؤولان نفتكش، كشتي، شناور و تأسيسات نفتي مكلفند در صورت بروز آلودگي به هر دليل، 
مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزديكترين بندر ايران و مقامات محلي سازمان هاي حفاظت محيط زيست 
و شيلات ايران اطلاع دهند. متخلفان از اين امر حسب مورد علاوه بر مجازات هاي اداري و ساير مجازات هاي 
مقرر در اين قانون به جزاي نقدي از بيست ميليون )20.000.000( ريال تا پنج ميليارد )5.000.000.000( 

ريال محكوم  مي‌شوند .
ماده11ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است پس از اطلاع از وقوع آلودگي بلافاصله اقدامات زير را انجام 

داده و پس از آن در مرجع قضائي صالح نسبت به طرح دعوي عليه آلوده‌كنندگان اقدام نمايد:
 ـاطلاع‌رساني به نيروهاي نظامي و انتظامي جهت انجام اقدامات‌لازم مطابق اين قانون 1

 ـجلوگيري از گسترش آلودگي و رفع آثار آن. 2
 ـتنظيم صورت‌مجلس برآورد ميزان آلودگي و جمع‌آوري ادله و قرائن و شواهد مربوط به علل وقوع و  3

آثار آلودگي
 ـاطلاع‌رساني به سازمان هاي حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد و  4
در صورت نياز ساير مراجع مربوط در مورد موقعيت، گستره و مسير جابه‌جايي آلودگي و مشخصات فني 

اقدامات انجام شده
 ـهمكاري با سازمان هاي حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد   5
درخصوص مطالعه، بررسي و جمع‌آوري ادله، شواهد و قرائن، مدارك و مستندات به منظور ارزيابي ميزان 

آلودگي و خسارت هاي وارد شده به محيط‌زيست و ذخاير آبزي و تنظيم صورت‌مجلس آن.
ماده12ـ مأموران سازمان هاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران كه آموزش‌هاي 
مخصوص ضابطان دادگستري را با موفقيت گذارنده باشند ضابط دادگستري محسوب شده و صلاحيت كشف 

جرايم موضوع اين قانون و تعقيب متهمان را دارند.
ماده13ـ نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند پس از اطلاع از وقوع آلودگي اقدامات زير را انجام دهند:

 ـاطلاع‌رساني به مقامات نزديك ترين بندر و مقامات محلي سازمان هاي حفاظت محيط‌زيست و  1
شيلات ايران

 ـمتوقف نمودن نفتكش، كشتي يا شناور و يا جلوگيري از عمليات تأسيسات نفتي 2
 ـجلب و بازداشت متهمان ايجاد آلودگي 3 

ماده14ـ چنانچه مسؤولان وقوع آلودگي كه دستورهاي سازمان بنادر و دريانوردي را كه به منظور جلوگيري 
از گسترش آلودگي به آنها ابلاغ مي‌شود اجراء ننمايند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون )25.000.000( 

ريال تا پنجاه ميليون )50.000.000( ريال محكوم مي‌شوند.
ماده15ـ مأموران دولتي كه وظايف خود را در جهت جلوگيري از بروز آلودگي يا گسترش آن و برخورد با 
متخلفان انجام ندهند، علاوه بر مجازات اداري، به جزاي نقدي از دو ميليون )2.000.000( ريال تا بيست ميليون 

)20.000.000( ريال محكوم مي‌شوند.
 ماده16ـ مرتكبان آلودگي عمدي با حصول شرايط زير مجازات نمي‌شوند:

 الف( ايجاد آلودگي براي رفع خطر از كشتي، نفتكش يا تأسيسات نفتي و يا نجات جان اشخاص ضروري 
باشد.

ب( خطر به صورت عمدي ايجاد نشده باشد.
ج( ميزان آلودگي با خطري كه نفتكش، كشتي، شناور، تأسيسات نفتي يا جان اشخاص را تهديد مي‌كرده 

است، متناسب باشد.
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د( پس از وقوع آلودگي، فوراً اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن 
انجام داده باشند .

تبصره1ـ چنانچه تخليه يا نشت نفت از تأسيسات نفتي در نتيجه حوادث غيرمترقبه باشد، 
مسؤولان ذي‌ربط مشروط بر آن كه قبل از آلودگي اقدامات احتياطي كافي و پس از آلودگي اقدامات 

فوري لازم را به منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، مجازات نمي‌شوند.
 تبصره2ـ تشخيص موارد فوق‌الذكر و همچنين بررسي احراز تناسب اقدامات با خطرات، مؤثر 
بودن اقدامات انجام شده با ميزان خطر و ميزان خسارات و صدمات احتمالي جاني كه منجر به اين 
اقدامات شده، بر عهده هيأت كارشناسي سه‌نفره‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس سازمان بنادر و 

دريانوردي و حكم وزير راه و ترابري تعيين و منصوب مي‌شوند.
ماده17ـ مالكان، بهره‌برداران و مسؤولان ايجاد آلودگي موضوع اين قانون، براي جبران كليه 
خسارات ناشي از آلودگي و كليه هزينه‌هاي محدود كردن آثار آلودگي و رفع آن و پايش زيست 
محيطي از جمله هزينه مواد و تجهيزات به كار گرفته شده و كارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل 

انساني، مسؤوليت تضامني دارند.
 ماده18ـ رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تأسيسات و تجهيزات 
بندري و ساحلي و خسارات وارده به منابع و محيط زيست دريايي، حيات آبزيان و ساير خسارات 
ناشي از آلودگي موضوع اين قانون با درخواست مدعي‌العموم يا حسب مورد يكي از سازمان هاي 
بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران 
خسارات وارد شده به ساير اشخاص با ارائة دادخواست توسط اشخاص خسارت ديده انجام مي‌شود.

ماده19ـ در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌نفع و بدون پرداخت خسارت هاي 
احتمالي، مرجع قضائي مي‌تواند در مورد جرائم موضوع اين قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار 

تأمين خواسته صادر نمايد.
ماده20ـ سازمان هاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران از حيث مطالبه 
ضرر و زيان ناشي از خسارت به بنادر، تأسيسات، محيط‌زيست دريايي و منابع آبزي در مورد جرایم 
موضوع اين قانون برحسب مورد و در محدوده وظايف و اختيارات خود، نماينده دولت جمهوري 

اسلامي ايران در دعاوي بين‌المللي محسوب مي‌شوند.
 ماده21ـ مبالغ مربوط به خسارات دريافت شده تحت عنوان » جبران خسارات وارده به بنادر، 
تأسيسات، محيط زيست دريايي و حيات آبزيان«، به حسابي متمركز در خزانه‌داري كل واريز و 
صددرصد )100%( آن براساس بودجه ساليانه، مازاد بر رديف هاي دستگاه هاي ذي‌ربط و طبق 
موافقت نامه‌هاي مربوط، منحصراً براي بهبود، ارتقاء كيفيت، بهسازي، احياء و بازسازي محيط‌زيست 
دريايي، سواحل و منابع آبزي و به نسبت خسارات وارده، به سازمان هاي بنادر و دريانوردي، حفاظت 

محيط‌زيست و شيلات ايران و نيروهاي مسلح تخصيص يافته و هزينه مي‌گردد.
 ماده22ـ جريمه‌هاي نقدي موضوع اين قانون هر سه سال يك بار با لحاظ نرخ تورم اعلامي از 

سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
ماده23ـ قوة قضاييه موظف است در هر يك از استانهاي ساحلي محاكمي تخصصي را جهت 

رسيدگي به دعاوي دريايي اختصاص دهد.
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 ماده24ـ بررسي شرايط اقليمي و زيست بومي دريايي و همچنين پيشگيري از آلودگي آبها به جز موارد 
مصرح در اين قانون، همچنان برعهده سازمان حفاظت محيط‌زيست است. اختيارات و وظايف سازمان حفاظت 
محيط‌زيست براساس قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353/3/28 و اصلاحات بعدي آن، به 

قوت خود باقي است.
 ماده25ـ آئين‌نامه‌هاي مورد نياز براي اجراء اين قانون )به جز موارد تعيين شده( ظرف شش ماه توسط 
وزارت راه و ترابري حسب مورد با مشاركت سازمان حفاظت محيط‌زيست، سازمان شيلات ايران، وزارتخانه‌هاي 

نفت، نيرو و دادگستري تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد .

قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 27 مردادماه 1389 
مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1389/6/17 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
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قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي مداخله در درياهاي آزاد در 
صورت بروز سوانح آلودگي نفتي و پروتکل مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز آلودگي غير نفتي 
که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي 
اسلامي تصويب و در تاريخ 1375/11/16 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره

 ـق مورخ 1375/11/27 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.  650 

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي مداخله در درياهاي 
آزاد در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي و پروتکل مداخله در درياهاي آزاد در صورت 

بروز آلودگي غيرنفتي

ماده واحده- به دولت اجازه داده مي شود به کنوانسيون بين المللي مداخله در درياهاي آزاد در 
صورت بروز سوانح آلودگي نفتي مشتمل بر يک مقدمه،)17( ماده و يک پيوست و پروتکل مداخله 
در درياهاي آزاد در صورت بروز آلودگي ناشي از مواد غير نفتي مشتمل بر يک مقدمه و)11( ماده 

به شرح پيوست ملحق شود و اسناد الحاق را تسليم نمايد.
تبصره: ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجراي اين کنوانسيون به مصالحه يا داوري با تصويب مراجع 

ذيصلاح، قانوني خواهد بود. 

قانون الحاق دولت ج.ا.ا به کنوانسيون بين المللي مربوط به مداخله
 در درياهاي آزاد در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي و پروتکل 

مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی غیرنفتی
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کشورهاي عضو اين کنوانسيون:
با آگاهي از نياز به حمايت از منافع ملت هاي خود در مقابل پيامدهاي شديد سانحه دريايي ناشي از خطر 

آلودگي نفتي در دريا و خطوط ساحلي.
با اعتقاد به اينکه تحت اين شرايط ممکن است اقداماتي با خصوصيات استثنايي براي حمايت از چنين منافعي 
در درياهاي آزاد ضروري باشد و اينکه اينگونه اقدامات تأثيري بر اصل آزادي درياهاي آزاد نخواهد داشت، به قرار 

زير توافق نموده اند: 
ماده 1:

1- اعضاي اين کنوانسيون مي توانند در صورت لزوم به دنبال بروز سانحه دريايي و يا عمليات متعاقب آن به 
منظور جلوگيري، کاهش يا رفع خطرات شديد و قريب الوقوع از خطوط ساحلي يا منافع ذيربط خود در اثر 
آلودگي يا تهديد آلودگي دريا به وسيله نفت که منطقا منجر شدن آن به پيامدهاي زيانبار بزرگ قابل انتظار مي 

باشد، اقداماتي را در درياهاي آزاد به عمل آورند.
2- با اين حال بر اساس اين کنوانسيون هيچ گونه اقدامي عليه کشتي هايي که تحت مالکيت يا بهره برداري 
يک کشور قرار داشته و در آن زمان تنها در ارتباط با ارايه خدمات غير تجاري دولتي به کار گرفته شده اند نبايد 

انجام پذيرد.
ماده 2- از نظر اين کنوانسيون:

1- سانحه »دريايي« به معني تصادم کشتي ها به گل نشستن يا ديگر حوادث دريانوردي يا ديگر اتفاقات بر 
روي يک کشتي يا خارج از آن که منجر به ورود خسارت هاي عمده يا تهديد قريب‎الوقوع از جهت ورود خسارت 

عمده به کشتي يا کالا مي شود، مي باشد.
2- »کشتي« عبارت است از:

الف- هرگونه شناور اقيانوس پيما از هر نوع که باشد.
ب- هرگونه وسيله متحرک شناور در آب، به استثناي تأسيسات يا وسايل مربوط به اکتشاف و بهره برداري 

منابع بستر دريا، کف اقيانوس و زير آن.
3- »نفت« به معني نفت خام، نفت سوخت، نفت ديزل و روغن روان کننده مي باشد.

کنوانسيون بين المللي مربوط به مداخله در درياهاي آزاد 
در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي
)بروکسل 1969 م- 1348 هـ .ش(
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4- »منافع ذيربط« عبارت است از منافع کشور ساحلي که به طور مستقيم تحت تأثير سانحه 
دريايي يا تهديد ناشي از آن قرار گرفته، مانند:

الف- فعاليت هاي ساحلي دريايي، بندري يا داخل خور، از جمله فعاليت هاي ماهيگيري که  
وسيله اصلي امرار معاش اشخاص ذيربط مي باشد.

ب- جاذبه هاي توريستي منطقه مربوط.
ج- سلامت مردم ساحل نشين و سالم ماندن منطقه مربوط، از جمله حفظ منابع زنده دريايي 

و حيات وحش.
5- » سازمان« به معني سازمان مشورتي بين الدولي دريانوردي مي باشد.

ماده 3- هنگامي که کشور ساحلي در اعمال حقوق خود اقداماتي را برابر ماده )1( به عمل مي 
آورد، مقررات زير اعمال مي شود:

الف- قبل از انجام هرگونه اقدامي، کشور ساحلي بايد با ديگر کشورهايي که متأثر از سانحه 
دريايي بوده اند، به ويژه کشور يا کشورهاي صاحب پرچم، مشورت نمايد.

ب- کشور ساحلي بايد بدون تأخير اقدامات مورد نظرش را به هر شخص حقيقي يا حقوقي که 
براي آن کشور مشخص بوده يا در حين مشورت مشخص شود که داراي منافعي هستند که 
منطقا ممکن است تحت تأثير آن اقدامات قرار گيرند، اطلاع دهد.کشور ساحلي بايد هر نقطه 

نظري را که ممکن است آنها عنوان نمايند، مورد توجه قرار دهد.
ج- کشور ساحلي مي تواند قبل از انجام هر اقدامي با کارشناسان مستقل مشورت نمايد. اسامي 

اين گونه کارشناسان بايد از فهرستي که نزد سازمان نگهداري مي شود انتخاب شود.
د- در وضعيت هاي فوق العاده اضطراري که اقدامات لازم بايد فوري انجام پذيرد، کشور ساحلي 
مي تواند بدون اطلاع قبلي يا مشورت يا ادامه مشورتي که از پيش آغاز شده است، به علت 

شرايط اضطراري اقدامات لازم را به عمل آورد.
 ـکشور ساحلي بايد قبل از انجام اينگونه اقدامات و همچنين در خلال انجام آن، حداکثر  ه
تلاش خود را به منظور اجتناب از به خطر انداختن جان افراد به کار برده و در ارايه هرگونه 
کمک به اشخاصي که در معرض خطر قرار داشته و نيازمند به اينگونه کمک ها مي باشند، 
اهتمام نمايد و در موارد مقتضي موجبات مراجعت کارکنان کشتي به کشورشان را تسهيل 

نموده و هيچ گونه مانعي در اين مورد ايجاد ننمايد.
و- اقدامات انجام شده در اعمال ماده )1( بايد بدون تأخير به کشورها و اشخاص حقيقي و 

حقوقي شناخته شده ذيربط، همچنين به دبير کل سازمان اطلاع داده شود.
ماده 4:

1- تحت نظارت سازمان بايد فهرستي از اسامي کارشناسان که به موجب ماده )3( اين کنوانسيون 
مورد پيش بيني قرار گرفته اند، تهيه و تنظيم و نگهداري شود و سازمان بايد مقررات لازم و مناسب 

را در اين ارتباط از جمله در مورد تعيين صلاحيت هاي لازم، تدوين نمايد.
2- معرفي افراد براي درج در فهرست مي تواند به وسيله کشورهاي عضو سازمان و يا اعضاي 
اين کنوانسيون صورت پذيرد. دستمزد کارشناسان بر اساس خدمات ارايه شده، توسط کشورهاي 

استفاده کننده از اين گونه خدمات پرداخت خواهد شد.
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ماده 5:
1- اقدامات به عمل آمده توسط کشور ساحلي بر اساس ماده )1( بايد با ميزان خسارت واقعي يا خسارت هايي 

که آن کشور را تهديد مي کند، متناسب باشد.
2- چنين اقداماتي نبايد از آنچه به صورت منطقي براي رسيدن به اهداف مذکور در ماده )1( لازم است، فراتر 
باشد و بايد به محض دستيابي به آن اهداف متوقف شود. اقدامات مزبور نبايد به گونه‎اي غير ضروري با حقوق 

و منافع کشور صاحب پرچم، کشورهاي ديگر و يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ذيربط، برخورد داشته باشد.
3- در ارزيابي اينکه آيا اقدامات متناسب با ميزان خسارت مي باشد مراتب زير بايد در نظر گرفته باشد:

الف- ميزان و احتمال خسارت قريب الوقوع در صورت عدم اجراي آن اقدامات.
ب- احتمال مؤثر بودن آن اقدامات، و

ث- ميزان خساراتي که ممکن است بر اثر انجام اقدامات مزبور ايجاد شود.
ماده 6:

هر عضوي که در جهت خلاف مقررات کنوانسيون حاضر اقداماتي را انجام داده که موجب ورود خسارت به 
ديگران شده باشد، به پرداخت غرامت به ميزان خسارات ناشي از اقداماتي که به طور منطقي از آنچه براي نيل 

به اهداف مذکور در ماده )1( لازم است فراتر مي باشد، ملزم مي شود.
ماده 7:

هيچ يک از مفاد اين کنوانسيون هرگونه حق، وظيفه، امتياز و مصونيتي که به گونه ديگري قابل اعمال بوده را 
تضييع نکرده و يا هر يک از اعضا و يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ذينفع را از هرگونه وسيله جبران خسارتي که 

به نحو ديگري قابل اعمال است محروم نخواهد کرد مگر اينکه به صورت صريح قيد شده باشد.
ماده 8:

1- هر گونه اختلاف بين اعضا از نظر مغايرت اقدامات انجام شده بر اساس ماده )1( با مفاد اين کنوانسيون، لزوم 
پرداخت غرامت به موجب ماده )6( و ميزان چنين غرامتي، اگر با انجام گفتگو بين اعضاي درگير، يا بين عضوي 
که آن اقدامات را انجام داده و خواهان هاي حقيقي يا حقوقي، حل و فصل نشده باشد، چنانچه طرف ها به 
صورت ديگري نيز توافق ننمايند، به درخواست هر يک از طرف هاي ذيربط به مصالحه ارجاع و چنانچه مصالحه 
با موافقت همراه نباشد، به داوري به صورتي که در پيوست اين کنوانسيون در نظر گرفته شده، ارجاع مي شود.

2- عضوي که اقداماتي انجام داده حق ندارد تنها بر اين اساس که توسل به همه طرق جبران خسارت به 
موجب قوانين داخلي در دادگاه هايش به عمل نيامده، در مقابل درخواست مصالحه يا داوري برابر مفاد بند 

پيشين خودداري نمايد.
ماده 9: 

1- اين کنوانسيون براي امضا تا دهم دي ماه يکهزار و سيصد و چهل و نه هجري شمسي برابر با سوم دسامبر 
سال يکهزار و نهصد و هفتاد ميلادي و از آن پس براي الحاق مفتوح مي باشد.

2- کشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا هر نمايندگي تخصصي مربوط به آن يا آژانس بين المللي انرژي 
اتمي با اعضاي اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري مي توانند به صورت هاي زير عضو اين کنوانسيون شوند.

الف- امضاي بدون شرط تصويب، پذيرش يا تأييد.
ب- امضاي منوط به تصويب، پذيرش يا تأييد که به دنبال آن تصويب، پذيرش يا تأييد، انجام گيرد.
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ج- الحاق
ماده 10:

1- تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق با تسليم سند رسمي به همين مضمون به دبير کل سازمان، 
رسميت خواهد يافت.

2- تسليم هر سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق پس از لازم الاجرا شدن اصلاحيه اين 
کنوانسيون در ارتباط با کليه اعضاي موجود يا پس از انجام کليه اقدامات لازم براي لازم الاجرا شدن 

اصلاحيه در ارتباط با اعضاي فوق، شامل کنوانسيون تغيير يافته توسط اصلاحيه تلقي خواهد شد.
ماده 11:

1- اين کنوانسيون در نودمين روز پس از تاريخ امضاي دولت هاي پانزده کشور به صورت امضاي 
بدون شرط تصويب، پذيرش، تأييد، يا با تسليم اسناد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به دبير کل 

سازمان، لازم‎الاجرا خواهد شد.
2- براي هر کشوري که بعدا اين کنوانسيون را تصويب، پذيرش، يا تأييد نموده يا به آن ملحق 
مي‎شود، زمان لازم الاجرا شدن آن در نودمين روز پس از تسليم سند مربوط توسط آن کشور 

مي‎باشد.
ماده 12:

1- اين کنوانسيون مي تواند توسط هر عضوي در هر زمان پس از تاريخ لازم الاجرا شدن کنوانسيون 
براي آن کشور، مورد انصراف قرار گيرد.

2- انصراف با تسليم يک سند به دبير کل سازمان نافذ مي شود.
3- انصراف يک سال يا مدت طولاني تري که در سند انصراف بدان تصريح شده پس از تسليم سند 

يک انصراف به دبير کل سازمان، نافذ مي شود.
ماده 13:

1- در مواردي که مسووليت اداره امور سرزمين به عهده سازمان ملل متحد بوده يا مسوولیت روابط 
بين المللي يک سرزمين به عهده هر کشور عضو اين کنوانسيون مي باشد، اشخاص ياد شده بايد 
در کمترين زمان ممکن با مقامات صلاحيت دار در آن سرزمين مشورت نموده يا با انجام اقدامات 
مناسب ديگر موجبات شمول اين کنوانسيون را نسبت به آن سرزمين فراهم نمايند و مي توانند 
در هر زماني به وسيله يک اطلاعيه کتبي به دبير کل سازمان اعلام نمايند که حيطه شمول اين 

کنوانسيون نسبت به آن سرزمين نيز گسترش مي يابد.
2- حيطه شمول اين کنوانسيون از تاريخ دريافت آن اطلاعيه و يا از هر تاريخ ديگري که در آن 

اطلاعيه قيد شده، به سرزمين ياد شده در آن، گسترش مي يابد.
3- سازمان ملل متحد يا هر عضوي که به موجب بند )1( اين ماده اطلاعيه اي صادر نموده مي-

تواند در هر زمان، پس از تاريخي که شمول کنوانسيون به يک سرزمين به ترتيب فوق گسترش 
يافته، از طريق اطلاعيه کتبي به دبير کل سازمان اعلام نمايد که شمول اين کنوانسيون در مورد 

سرزمين ياد شده در اطلاعيه، متوقف مي شود.
4- شمول اين کنوانسيون نسبت به هر سرزمين ياد شده در اطلاعيه يک سال يا مدت بيشتري که 

در آن قيد شده، پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط دبير کل سازمان، متوقف مي شود.
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ماده 14:
1- سازمان مي تواند به منظور تجديد نظر يا اصلاح اين کنوانسيون کنفرانسي برگزار نمايد.

2- سازمان در صورت درخواست حداقل يک سوم اعضا کنفرانسي متشکل از کشورهاي عضو اين کنوانسيون 
به منظور تجديد نظر يا اصلاح اين کنوانسيون برگزار خواهد نمود.

ماده 15:
1- اين کنوانسيون براي نگهداري به دبير کل سازمان توديع مي شود.

2- دبير کل سازمان مي بايد:
الف- به کليه کشورهايي که اين کنوانسيون را امضا نموده يا به آن پيوسته اند مراتب زير را اطلاع بدهد:

الف 1- هر امضا يا سپردن سند جديد به همراه تاريخ آن.
الف 2- سپردن هرگونه سند انصراف از اين کنوانسيون به همراه تاريخ توديع آن.

الف 3- گسترش حيطه شمول اين کنوانسيون به هر سرزمين براساس بند )1( ماده )13( و توقف 
شمول آن بر اساس مفاد بند )4( آن ماده به همراه تاريخي که به ترتيب حقوق حيطه شمول اين 

کنوانسيون گسترش يافته يا متوقف خواهد شد.
ب- ارسال نسخ مصدق اين کنوانسيون به کليه کشورهاي امضاکننده و همچنين کليه کشورهايي که به 

اين کنوانسيون مي پيوندند.
ماده 16:

به محض لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون متن آن توسط دبير کل سازمان به دبيرخانه سازمان ملل متحد 
براي ثبت و انتشار بر اساس ماده )102( منشور سازمان ملل متحد، فرستاده خواهد شد.

ماده 17:
اين کنوانسيون در يک نسخه به زبان هاي انگليسي و فرانسه تنظيم شده و هر دو متن به طور يکسان معتبر 
مي باشد. ترجمه رسمي به زبان هاي روسي و اسپانيولي نيز آماده شده و همراه با نسخه اصلي امضا شده 

نگهداري خواهد شد.

در تأييد مراتب فوق، امضاکنندگان زير که به طور رسمي، توسط دولت متبوع خود براي اين منظور اختيار 
يافته  اند، اين کنوانسيون را امضا نموده اند.

هشتم آذر ماه سال يکهزار و سيصد و چهل و هشت هجري شمسي برابر با بيست و نهم نوامبر سال يکهزار و 
نهصد و شصت و نه- بروکسل.
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پيوست
فصل اول- مصالحه

ماده 1:
تشريفات مصالحه بايد برابر مقررات مندرج در اين فصل باشد مشروط بر اينکه دو طرف مربوط 

تصميم ديگري نگرفته  باشند.
ماده 2:

1- در اجراي ماده )8( اين کنوانسيون يک کميسيون مصالحه بنا به درخواست يک عضو از عضو 
ديگر، تشکيل مي شود.

2- تسليم درخواست مصالحه توسط يک عضو بايد شامل شرحي از موضوع به همراه هرگونه 
مدارک تأييد کننده ديگر باشد.

3- چنانچه تشريفات رسيدگي بين دو طرف به جريان افتاده باشد هر عضو ديگري که اتباع يا 
اموال او تحت تأثير همان اقدامات واقع شده يا کشور ساحلي عضو که اقدامات مشابهي انجام داده، 
مي‎تواند با دادن اطلاعيه کتبي به دو طرف که در ابتدا جريان رسيدگي را آغاز نموده اند، به جريان 

مصالحه ملحق گردد، مگر اينکه يکي از دو طرف اخيرالذکر به چنين الحاقي معترض باشد.
ماده 3:

1- کميسيون مصالحه از سه عضو تشکيل مي يابد: يک عضو توسط کشور ساحلي که اقدامات را 
انجام داده معرفي شده، يک عضو توسط کشوري که اتباع يا اموال آن تحت تأثير آن اقدامات واقع 
شده معرفي مي شود و عضو سوم که رياست کميسيون را بر عهده خواهد داشت با توافق دو عضو 

اصلي تعيين مي شود.
2- مصالحه دهندگان بايد از ميان فهرستي که قبلا برابر تشريفات مندرج در ماده )4( زير تنظيم 

شده، انتخاب شوند.
3- اگر در خلال يک دوره زماني )60( روزه از تاريخ دريافت درخواست صالحه، طرفي که چنين 
درخواستي از او به عمل آمده اطلاعيه اي به طرف ديگر در خصوص مخالفت با معرفي مصالحه 
دهنده اي که وي مسوول انتخابش مي باشد، نداده باشد، يا چنانچه در طول يک دوره زماني )30( 
روزه از تاريخ معرفي دومين نفر از اعضاي کميسيون که بايد توسط دو طرف تعيين شود، دو مصالحه 
دهنده اول از طريق توافق قادر به تعيين رييس کميسيون نشده باشند، دبير کل سازمان بايد بنا 

به درخواست هر کدام از دو طرف، انتخاب مورد لزوم را در خلال مدت )30( روز به انجام رساند.
اعضاي کميسيون که بدين ترتيب تعيين مي شوند بايد از فهرست ياد شده در بند پيشين انتخاب 

شوند.
4- رييس کميسيون به هر روي که تعيين شود، در هيچ موردي نبايد داراي مليت يکي از 

کشورهاي دو طرف اصلي مصالحه بوده يا باشد.
ماده 4:

1- فهرست ياد شده در ماده )3( فوق بايد شامل اشخاص صلاحيتداري که به وسيله اعضا تعيين 
شده اند بوده و همچنين به وسيله سازمان به صورت به هنگام نگهداري شود.

هر يک از اعضا مي تواند )4( نفر را که لزومي ندارد حتما از مليت وي باشند براي درج در فهرست 
تعيين نمايد. انتخاب هر نفر براي مدت )6( سال بوده و قابل تجديد مي باشد.
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 2- در صورت فوت يا استعفاي يکي از افراد مندرج در فهرست، عضوي که چنين شخصي را معرفي نموده 
مي تواند جانشيني را براي مدت باقيمانده معرفي نمايد.

ماده 5:
1- کميسيون مصالحه آيين کار خود را که بر اساس آن در کليه موارد رسيدگي عادلانه امکان پذير است 
تنظيم خواهد نمود، مگر در صورتي که دو طرف به گونه ديگري توافق کنند. کميسيون در ارتباط با امر تحقيق 
و رسيدگي بايد برابر مفاد فصل سوم کنوانسيون لاهه در مورد حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي 
مصوب بيست و ششم مهر ماه سال يکهزار و دويست و هشتاد و شش هجري شمسي برابر با هجدهم اکتبر سال 

يکهزار و نهصد و هفت ميلادي، عمل نمايد مگر آنکه به اتفاق آرا به گونه ديگري تصميم گيري نمايد.
2- نمايندگي دو طرف نزد کميسيون مصالحه توسط نمايندگاني خواهد بود که وظيفه شان عمل به عنوان 
ميانجي بين دولت و کميسيون مي باشد، همچنين هر کدام از دو طرف مي توانند از خدمات مشاوران و 
کارشناساني که به وسيله دو طرف بدين منظور معرفي شده اند بهره جويي نموده و استماع و رسيدگي به 

شهادت همه کساني را که شهادت آنها به نظر آن طرف مفيد مي باشد را درخواست نمايند.
3- کميسیون داراي اين حق مي باشد که از نمايندگان، مشاوران و کارشناسان دو طرف و همچنين از اشخاص 
ديگر با رضايت دولت هايشان، در صورتي که فراخواني آنها را مفيد تشخيص دهد درخواست اداي توضيحات 

نمايد.
ماده 6:

تصميمات کميسیون مصالحه بايد با  اکثريت آرا  گرفته شود و کميسيون حکمي در مورد موضع اصلي 
اختلاف جز با حضور همه اعضا صادر نخواهد کرد مگر در صورتي که دو طرف به گونه ديگري توافق کنند.

ماده 7:
دو طرف بايد موجبات تسهيل کار کميسيون مصالحه را فراهم آورده و به ويژه برابر قانون خود و با به کارگيري 

کليه امکاناتي که در اختيار دارند:
الف- اطلاعات و مدارک لازم را به کميسيون ارايه نمايند.

ب- امکان ورود کميسيون به قلمرو سرزمين شان براي استماع شهادت شهود يا کارشناسان و ديدن صحنه 
را فراهم سازند.

ماده 8:
وظيفه کميسيون مصالحه روشن نمودن موضوعات مورد اختلاف، گردآوري کليه اطلاعات مربوط بدين 
منظور، از طريق انجام رسيدگي يا طرق ديگر و کوشش براي ايجاد مصالحه بين دو طرف مي‎باشد. پس از 
رسيدگي دعوا، کميسيون بايد توصيه خود را که در ارتباط با موضوع بحث مناسب تشخيص داده با تعيين مدتي 
که بيشتر از )90( روز نمي شود به دو طرف اعلام نمايد و از دو طرف عضو خواسته شود که در خلال اين مدت 

نظر خود را در مورد پذيرش يا عدم پذيرش توصيه ياد شده، اظهار نمايند.
ماده 9:

توصيه بايد با بيان دلايل همراه باشد. چنانچه اين توصيه ها به صورت کلي يا جزيي مبين نظر همه اعضاي 
کميسيون نباشد هر کدام از مصالحه دهندگان محق خواهد بود که نظريه جداگانه ارايه و تسليم نمايد.
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ماده 10:
چنانچه تا )90( روز پس از اعلام توصيه دو طرف هيچ کدام از آنها پاسخ موافق خود را به طرف 
ديگر در خصوص پذيرش آن توصيه اعلام ننموده باشند، مصالحه ناموفق تلقي مي شود. همچنين 
اگر کميسيون در ظرف مدت تعيين شده در بند )3( ماده )3( فوق تشکيل نشده باشد، يا در صورتي 
که دو طرف به گونه ديگري توافق نکرده باشند يا، کميسيون نتوانسته باشد توصيه خود را ظرف 
مدت يک سال از زمان تعيين رييس کميسيون، صادر نمايد، مصالحه موفقيت آميز تلقي نخواهد 

شد.
ماده11:

1- هر عضو کميسيون براي کار خود اجرت دريافت خواهد نمود. چنين اجرتي بر اساس توافق 
دو طرف تعيين مي شود که مشارکت هر کدام در پرداخت اجرت به نسبت مساوي خواهد بود.

2- هزينه هاي متفرقه ناشي از انجام کار کميسيون به همين روش بين دو طرف تسهيم مي شود.
ماده 12:

دو طرف اختلاف در هر زمان در طول روند مصالحه مي توانند با توافق يکديگر در مورد مراجعه به 
يک روش رسيدگي متفاوت براي حل و فصل اختلافات تصميم گيري نمايند.

 فصل دوم- داوري
ماده13:

1- تشريفات داوري بايد برابر مقررات مندرج در اين فصل باشد، مگر آنکه دو طرف به گونه ديگري 
تصميم گيري نمايند.

2- در صورت عدم موفقيت مصالحه، درخواست داوري تنها ظرف مدت )180( روز پس از شکست 
مصالحه انجام پذير مي باشد.

ماده 14:
ديوان داوري شامل سه عضو خواهد بود: يک داور توسط کشور ساحلي که اقدامات را انجام داده 
معرفي مي شود، يک داور توسط کشوري که اتباع يا اموالش تحت تأثير آن اقدامات واقع شده معرفي 
مي شود و داوري ديگر بر اساس توافق بين دو داور اخيرالذکر انتخاب و به عنوان رييس ديوان داوري 

عمل خواهد نمود.
ماده 15:

1- چنانچه پس از سپري شدن مدت )60( روز از معرفي داور دوم، رييس ديوان انتخاب نشده 
باشد، دبير کل سازمان بنا به درخواست هر کدام از دو طرف بايد ظرف مدت )60( روز بعدي چنين 
انتخابي را از فهرست اشخاص واجد شرايطي که از قبل برابر مفاد ماده )4( فوق تعيين شده اند، 
به عمل آورد. اين فهرست جداي از فهرست کارشناسان پيش بيني شده در ماده )4( کنوانسيون 
و همچنين فهرست مصالحه دهندگان موضوع ماده)4( پيوست حاضر مي باشد، هر چند نام يک 
شخص مي تواند هم در فهرست مصالحه دهندگان و هم در فهرست داوران، آمده باشد. با اين حال 
شخصي که به عنوان مصالحه دهنده در اختلاف عمل نموده نمي تواند براي همان موضوع براي 

عمل به عنوان داور انتخاب شود.
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2- چنانچه ظرف مدت )60( روز از زمان دريافت درخواست، يکي از دو طرف، عضو ديوان را که مسووليت 
تعيين آن را دارد، معرفي ننمايد، طرف ديگر مي تواند مراتب را به طور مستقيم به اطلاع دبير کل سازمان رسانده 

و او بايد رييس ديوان را ظرف مدت )60( روز از فهرست موضوع بند )1( اين ماده، انتخاب نمايد.
3- رييس ديوان بايد پس از معرفي شدن، از طرفي که داور را تعيين ننموده، درخواست نمايد که به همان 

روش و تحت همان شرايط مبادرت به انجام اين کار بنمايد.
چنانچه طرف ياد شده اقدام به انتخاب مورد لزوم ننمايد، رييس ديوان بايد از دبير کل سازمان درخواست نمايد 

که اين انتخاب را برابر شرايط و ترتيب مطروح در بند پيشين به عمل آورد.
4- چنانچه رييس ديوان برابر مفاد اين ماده انتخاب شود، جز در صورت رضايت طرف يا طرف‎هاي ديگر نبايد 

مليت يکي از دو طرف مربوط را  داشته باشد.
5- درصورت فوت يا عدم حضور داوري که يکي از دو طرف مسوولیت انتخاب وي را داشته است، طرف ياد 
شده بايد ظرف مدت )60( روز از تاريخ فوت يا عدم حضور نسبت به معرفي جايگزين وي اقدام نمايد. اگر طرف 

ياد شده در مورد معرفي داور اقدامي ننمايد، داوري با حضور داوران باقي مانده به کار خود ادامه خواهد داد.
در صورت فوت يا عدم حضور رييس ديوان، داوري با حضور داوران باقي مانده به کار خود ادامه خواهد داد. در 
صورت فوت يا عدم حضور رييس ديوان، جانشين وي برابر مفاده ماده )14( فوق تعيين شده و در صورت عدم 
توافق بين اعضاي ديوان ظرف مدت )60( روز پس از فوت يا عدم حضور، برابر مفاد اين ماده تعيين خواهد شد.

ماده 16:
چنانچه رسيدگي بين دو طرف شروع شده باشد، هر عضو ديگري که اتباع يا اموال آن تحت تأثير همان 
اقدامات واقع شده باشد، يا هر کشوري ساحلي عضو که اقدامات مشابهي را انجام داده، مي‎تواند با دادن اطلاعيه 
کتبي به طرف هايي که در ابتدا رسيدگي را آغاز نموده اند، به جريان رسيدگي داوري وارد شود مگر آنکه يکي 

از دو طرف اخيرالذکر به چنين ورود و الحاقي معترض باشد.
ماده 17:

هر ديوان داوري که برابر مقررات اين پيوست تشکيل مي شود، درمورد آيين رسيدگي خود تصميم خواهد 
گرفت.                                  

ماده 18:
1- تصميمات ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل تشکيل جلسات آن، و همچنين در مورد هرگونه اختلاف 
مطروح نزد آن بايد با رأي اکثريت اعضاي ديوان اتخاذ گردد. غيبت يا امتناع از دادن رأي توسط يکي از اعضاي 
ديوان که دو طرف مسوولیت انتخاب آن را داشته اند، مانعي در امر تصميم گيري ديوان ايجاد نخواهد کرد. در 

صورت تساوي آرا، رأي نهايي با رييس خواهد بود.
2- دو طرف بايد موجبات تسهيل کار ديوان را فراهم آورده، و به ويژه برابر قوانين خود و با به کارگيري کليه 

امکاناتي که در اختيار دارند:
الف- اطلاعات و مدارک لازم را به ديوان ارايه نمايند.

ب- امکان ورود ديوان به قلمرو سرزمين شان براي استماع شهادت شهود يا کارشناسان و ديدن صحنه 
را فراهم سازند.

3- غيبت يا کوتاهي در حضور توسط يک طرف مانعي بر سر راه رسيدگي ايجاد نخواهد کرد.
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ماده 19:
1- حکم ديوان بايد با شرح دلايل همراه باشد. حکم ديوان نهايي و غير قابل پژوهش خواهد بود. 

دو طرف بايد فوري حکم ديوان را اجرا نمايند.
2- هر اختلافي که در ارتباط با تفسير و اجراي حکم ديوان بين دو طرف ايجاد شود مي تواند 
توسط هر کدام از دو طرف براي قضاوت به ديواني که حکم را صادر نموده و در صورت عدم امکان 
چنين امري، به ديوان ديگري که بدين منظور و به همان روش ديوان اوليه تشکيل مي شود، ارجاع 

شود.
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تاريخ انعقاد : 29 نوامبر1969

تاريخ لازم الاجرا شدن: 6 مه 1975
تاريخ عضويت ايران:  1995
محل انعقاد:  بروکسل، بلژيک

محل دبيرخانه:  لندن
مرجع نگهدارنده اسناد: سازمان دريانوردي بين المللي)ايمو(

زبان هاي رسمي کنوانسيون:  انگليسي، فرانسه
مرجع ملي کنوانسيون در ايران:  سازمان بنادر و کشتيراني
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کشورهاي عضو پروتکل حاضر،که عضو کنوانسيون بين المللي مربوط به »مداخله در درياهاي آزاد 
در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي« انعقاد يافته در بروکسل به تاريخ هشتم آذر ماه سال يکهزار و 
سيصد و چهل و هشت هجري شمسي برابر با بيست و نهم نوامبر سال يکهزار و نهصد وشصت و 

نه ميلادي، مي باشند :
با در نظر گرفتن قطعنامه همکاري هاي بين المللي در مورد مواد آلوده کننده غير از نفت مصوب 

کنفرانس حقوقي بين المللي در خصوص خسارت آلودگي دريايي )1348( برابر با )1969(.
و با امعان نظر به اينکه متعاقب قطعنامه فوق، سازمان مشورتي بين الدولي دريانوردي اقدامات 
خود را در مورد کليه جنبه هاي آلودگي ناشي از موادي غير از نفت تشديد نموده است، به قرار زير 

توافق نموده اند:
ماده 1:

1- اعضاي اين پروتکل مي توانند به دنبال بروز يک سانحه دريايي و يا اعمال مرتبط با چنين 
سانحه اي که به صورت منطقي مي توان انتظار داشت به پيامدهاي زيانبار عمده اي منجر شود، در 
صورت لزوم به منظور جلوگيري، کاهش يا رفع خطرات شديد و قريب الوقوع نسبت به خط ساحلي 
يا منافع مربوط به خود ناشي از آلودگي يا تهديد به آلودگي به وسيله موادي غير از نفت، اقداماتي 

را در درياهاي آزاد به عمل آورند.
2- »موادي غير از نفت« مورد اشاره در بند )1( عبارتند از:

الف- موادي که در فهرست تعيين شده توسط يک نهاد صلاحيتدار برگزيده به وسيله سازمان 
نام برده شده اند که فهرست مزبور به اين پروتکل پيوست خواهد شد.

ب- ساير موادي که احتمال ايجاد خطر براي سلامت انسان، آسيب رساندن به منابع زنده و 
حيات دريايي، صدمه زدن به تسهيلات رفاهي و يا ايجاد اختلال در ساير بهره برداري هاي 

مشروع از دريا را داراي مي باشد.
3- هر گاه يک کشور عضو مداخله کننده در ارتباط با يکي از مواد مورد اشاره در جزو )ب( بند 
)2( فوق اقدامي را به عمل آورد، آن عضو موظف است ثابت نمايد که آن ماده تحت شرايط موجود 
در زمان مداخله منطقا مي توانسته خطر شديد و قريب الوقوعي ايجاد نمايد که مشابه خطر ايجاد 

شده توسط هر يک از مواد ياد شده در فهرست مورد اشاره در جزو )الف( بند )2( فوق مي باشد.

پروتکل مربوط به مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز آلودگي
 ناشي از موادي غير از نفت

 ـ.ش(  ) لندن1973 م - 1352ه
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ماده 2:
1- مفاد بند )2( ماده )1( و مواد )2( تا )8( کنوانسيون مربوط به مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز سوانح 
آلودگي نفتي مصوب 1348 هجري شمسي برابر با 1969 ميلادي و پيوست آن که مربوط به نفت مي شود 

نسبت به موارد مورد اشاره در ماده )1( پروتکل حاضر نيز قابل اعمال مي‎باشد.
2- از نظر پروتکل حاضر، فهرست کارشناسان مورد اشاره در بند )ج( مواد )3( و )4( کنوانسيون به گونه اي 
بسط خواهد يافت که کارشناسان صلاحيتدار براي ارايه مشاوره در ارتباط با موادي غير از نفت را نيز، شامل 
شود. معرفي اسامي نامزدهاي اين فهرست مي تواند توسط کشورهاي عضو سازمان و کشورهاي عضو پروتکل 

حاضر به عمل آيد.
ماده 3:

1- فهرست مورد اشاره در جزو )الف( بند )2( ماده )1( به وسيله نهاد صلاحيتدار تعيين شده از طرف سازمان، 
نگهداري خواهد شد.

2- هرگونه اصلاحيه فهرست پروتکل حاضر که توسط يک عضو پيشنهاد شده باشد، به سازمان تسليم خواهد 
شد و به وسيله سازمان، حداقل سه ماه قبل از رسيدگي توسط نهاد صلاحيتدار، در ميان کليه اعضاي سازمان 

و اعضاي پروتکل حاضر پخش مي شود. 
3- اعضاي پروتکل حاضر اعم از اينکه عضو سازمان مي باشند استحقاق شرکت در جريان بررسي توسط نهاد 

صلاحيتدار را خواهد داشت.
4- اصلاحيه ها تنها توسط اکثريت دو سوم اعضاي حاضر و رأي دهنده اين پروتکل به تصويب خواهد رسيد.

5- چنانچه اصلاحيه اي برابر بند )4( فوق تصويب شود اين اصلاحيه توسط سازمان براي پذيرش به کليه 
اعضاي پروتکل حاضر، ابلاغ خواهد شد.

6- اصلاحيه مزبور در پايان مدت شش ماه پس از ابلاغ آن، پذيرفته شده تلقي خواهد شد مگر آنکه در خلال 
آن مدت توسط حداقل يک سوم از اعضاي پروتکل حاضر اعتراضي در مورد اين اصلاحيه به سازمان اعلام شده 

باشد.
7- اصلاحيه اي که طبق بند )6( فوق پذيرفته شده تلقي گرديده است سه ماه پس از پذيرش آن براي کليه 
اعضا پروتکل حاضر، به استثناي اعضايي که اطلاعيه اي مبني بر عدم پذيرش اصلاحيه مزبور صادر نموده اند، 

لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 4:

1- پروتکل حاضر براي امضا توسط کشورهايي که کنوانسيون مورد اشاره در ماده )2( را امضا نموده يا به آن 
پيوسته اند همچنين براي هر کشوري که به حضور در کنفرانس بين المللي در مورد آلودگي دريايي 1352 برابر 

با 1973 دعوت شده، مفتوح مي باشد.
پروتکل از تاريخ 1352/10/25 تا 1353/10/10 هجري شمسي، برابر با 15 ژانويه 1974 ميلادي تا 31 

دسامبر 1974 در مقر سازمان براي امضا مفتوح خواهد ماند.
2- با رعايت بند )4( اين ماده پروتکل حاضر منوط به تصويب، پذيرش يا تأييد کشورهاي امضاکننده آن 

خواهد بود.
3- با رعايت بند )4( اين پروتکل براي الحاق توسط کشورهايي که آن را امضا ننموده اند، مفتوح خواهد بود.

4- پروتکل حاضر تنها توسط کشورهايي که کنوانسيون مورد اشاره در ماده )2( را تصويب، پذيرش يا تأييد 
نموده و يا به آن پيوسته اند ميتواند مورد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق قرار گيرد.
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ماده 5:
1- تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق با سپردن سند رسمي به همين مضمون به دبير کل سازمان، 

رسميت خواهد يافت.
2- هر گونه سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق، که پس از لازم الاجرا شدن هر اصلاحيه پروتکل 
حاضر در ارتباط با کليه کشورهاي متعاهد موجود يا پس از تکميل کليه اقدامات ضروري براي لازم 
الاجرا شدن اصلاحيه در ارتباط با کليه کشورهاي عضو موجود، سپرده شده، شامل پروتکل تغيير 

يافته توسط اصلاحيه تلقي خواهد شد.
ماده6:

1- پروتکل حاضر در نودمين روز پس از تاريخي که در آن پانزده کشور، اسناد تصويب، پذيرش، 
تأييد يا الحاق را به دبير کل سازمان سپرده باشند، لازم الاجرا خواهد شد، اگر چه پروتکل حاضر تا 

قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسيون مورد اشاره در ماده )2( لازم الاجرا نخواهد شد.
2- براي کشوري که بعدا پروتکل را مورد تصويب، پذيرش يا تأييد قرار داده و يا بدان ملحق شود، 
پروتکل حاضر در نودمين روز پس از سپردن سند مقتضي توسط چنين کشوري، لازم الاجرا خواهد 

شد.
ماده 7:

1- پروتکل حاضر مي تواند توسط هر عضو در هر زمان پس از تاريخ لازم الاجرا شدن پروتکل براي 
آن متعاهد مورد انصراف قرار مي گيرد.

2- » انصراف« با تسليم سندي بدين مضمون به دبير کل سازمان، رسميت خواهد يافت.
3- » انصراف« پس از يک سال يا مدت طولاني تري که در سند انصراف بدان تصريح شده، از 

زمان تسليم سند انصراف به دبير کل سازمان، رسميت خواهد يافت.
4- انصراف از کنوانسيون مورد اشاره در ماده )2( توسط يک عضو به معني انصراف از پروتکل 
حاضر توسط آن عضو تلقي خواهد شد. چنين انصرافي در همان روز رسميت يافتن انصراف از 

کنوانسيون برابر بند )3( ماده )12( آن کنوانسيون رسميت خواهد يافت.
ماده 8:

1- کنفرانسي به منظور تجديد نظر يا اصلاح پروتکل حاضر مي تواند توسط سازمان برگزار شود.
2- سازمان بنا به تقاضاي حداقل يک سوم کشورهاي متعاهد به پروتکل حاضر، کنفرانسي از 

کشورهاي عضو را براي تجديد نظر يا اصلاح آن تشکيل خواهد داد.
ماده 9:

1- پروتکل حاضر به دبير کل سازمان سپرده خواهد شد.
2- دبير کل سازمان بايد:

الف- به کليه کشورهايي که پروتکل حاضر را امضا نموده يا به آن ملحق شده اند مراتب زير 
را اطلاع بدهد: 

1- هر امضا يا سپردن سند جديد به همراه تاريخ آن.
2- تاريخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر.

3- سپردن هرگونه سند انصراف از پروتکل حاضر به همراه تاريخي که در آن انصراف 
رسميت خواهد يافت.



51

4- هرگونه اصلاحيه پروتکل حاضر يا پيوست آن و هرگونه اعتراض يا اعلام عدم پذيرش اصلاحيه 
هاي ياد شده.

ب- نسخ برابر با اصل پروتکل حاضر را به کليه کشورهايي که پروتکل حاضر را امضا نموده يا به آن ملحق 
شده اند، ارسال نمايد.

ماده 10:
به محض اينکه پروتکل حاضر لازم الاجرا خواهد شد، يک نسخه برابر با اصل آن توسط دبير کل سازمان براي 

ثبت و انتشار برابر ماده )102( منشور سازمان ملل متحد، به دبيرخانه سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
ماده 11:

پروتکل حاضر در يک نسخه اصلي به  زبان هاي انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي تنظيم شده است که هر 
چهار متن به طور يکسان معتبر مي باشد.

در تأييد مراتب فوق، امضاکنندگان زير که به گونه مقتضي براي اين منظور اختيار يافته اند، پروتکل حاضر را 
امضا نموده اند.

لندن به تاريخ يازدهم آبان ماه يکهزار و سيصد و پنجاه و دو هجري شمسي برابر با دوم نوامبر يکهزار و نهصد 
و هفتاد و سه.
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 - نفت
- حلال

- حلال هاي حاصل از پالايش
- برش هاي حاصل از تقطير

2- مواد مضر
- استيک انيدريد

- استن
- استون سيانوهيدرين

- اکرولين
- اکريلونيتريل

- آلدرين
- آليل ايزوتيوسيانيت

- فسفيد آلومينيوم
- آمونياک )مايع%28(

- فسفات آمونيوم
- اميل مرکاپتان

- آنيلين هيدروکلرايد
- ترکيبات آنتي موآن
- ترکيبات آرسنيک

- آترازين
- متيل آزين فسفات)گوتين(

- آزيد باريم                                                             
- سيانيد باريم                                                 

- اکسيد باريم
- بنزن

- ايزومرهاي هگزاکلريد بنزن )ليندن(
- بنزيدين

- بريليم )بصورت پودر(
- برم

- سيانيد برموبنزيل
- نرمال بوتيل اکريلات

 - اسيد بوتيريک

 ضميمه
فهرست مواد تعيين شده توسط کميته حفاظت از محيط زيست دريايي 

سازمان طبق جزء الف بند 2 ماده 1 پروتکل

1- نفت )هنگام حمل به صورت فله(
- محلول هاي آسفالتي

- مواد ترکيبي
- پس مانده هاي پودري

- اضافات گازوييل با نقطه جوش متوسط
- نفت تصفيه شده

- ترکيبات حاوي نفت خام
- نفت سنگين

- روغن خوشبو کننده )به جز روغن نباتي(
- مواد ترکيبي 
- روغن معدني

-روغن نفوذ کننده
- روغن دوک

- روغن توربين
- مواد حاصل از تقطير

- گازوييل با نقطه جوش متوسط
- ترکيبات فلشدفيد

- گازوييل  رقيق شده
- بنزين هاي ترکيبي

- سوخت الکيلي
- سوخت هاي با کيفيت بهبود يافته

- سوخت پليمري
- بنزين ها

- روغن سر سيلندر )طبيعي(
- اتوموتيو )نوعي بنزين(

- سوخت هواپيما  با نقطه جوش متوسط
- انواع سوخت جت

- سوخت جت1، )نفت سفيد(
-  سوخت جت3،
- سوخت جت 4،

- سوخت جت 5، )نفت سفيد،سنگين(
- سوخت جت با درجه اکتان بالا

- حلال معدني
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- اسيد کاکوديليک
- ترکيبات کادميوم
- کاربايل )سوين(

- دي سولفيد کربن
- تترا کلريد کربن

- کلردان
- کلرواستن

- کلرواستوفنون
- کلرودي نيتروبنزن

- کلروفوم
- کلروهيدرين ها )خام(

- کلروپيکرين 
- اسيد کروميک )تري اکسيد کروم(

- کوکولوس )جامد(
- ترکيبات مس

- کرزول ها
- دي آمين اتيلن مس

- ترکيبات سيانيد
- برميد سيانوژن
- کلريد سيانوژن

- د.د.ت
- دي کلروآنيلين ها

- دي کلروبنزن
- دي آلدرين

- دي متوآت )سيگون(
- دي متيل آمين )%40(

- دي نيتروآنيلين ها
- 4 و 6 دي نيتروارتوکروزل

- دي نيتروفنل ها
- اندوسولفان )تيودان(

- اندرين
- اپي کلروهيدرين
- اتيل برمواستيت

- اتيلن کلروهيدرين )2، کلرو، اتانول(
- اتيل دي کلرايد

- استات فنتين )خشک(
- اسيد فلئوسيکليک

- هپتاکلر
- هگزاکلروبنزن

- هگزااتيل تترافسفات
- اسيد هيروسيانيک

- اسيد هيدروفلوريک)مايع %40(
- ايزوپرون

- ترکيبات سرب
)BHC ليدن )مگامگزان -

- مالاتون
- ترکيبات جيوه

- متيل الکل
- متيل کلرايد

- مولاس ها
- نفتالين )حل شده(

- نفتيل تيوره
- اسيد نيتريک )%90(

- روغن
- پاراتون

- پاراکوت
- فنل

- اسيد فسفريک
- فسفروس )طبيعي(

- پلي هالوژنت بي فنيل ها
- سديم پنتاکلروفنات

- استيرن مونومر
- تولوئن

- دي ايزوسيانيت تولوئن
- توگزافن

- فسفات تري توليل )تري کرزيل فسفات(
- 2، 4، 5- تي
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3- گازهاي مايع )هنگام حمل به صورت فله(
- استالدئيد

- آمونياک آنيدروس
- بوتادين

- بوتان
- ترکيب بوتان و پروپان

- بوتيلن ها
- کلرين

- دي متيل آمين
- اتيل کلرايد

- اتان
- اتيلن

4- مواد راديو اکتيو
مواد راديو اکتيو شامل عناصر و ترکيب هايي مي شوند که ايزوتوپ هاي آنها مشمول الزامات بخش 
835 مقررات حمل بي خطر مواد راديو اکتيو، نسخه تجديد نظر شده 1973، منتشره توسط آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، مي باشند ولي محدود به اين مواد نيستند و مي توان آنها را در بسته هاي 
نوع A و نوعB  همچون مواد قابل فيزيون يا مواد حمل شده طبق ترتيبات خاص مانند مواد زير 

نگهداري يا حمل نمود.
اورانيوم 235 پلوتونيم 239 راديوم 226 سزيم 137 کبالت 60

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، هفده ماده و يک پيوست 
و پروتکل مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز آلودگي غير نفتي مشتمل بر يک مقدمه و يازده 
ماده و يک ضميمه در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و 
پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1375/11/16 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

اطلاعات و مقررات عمومي پروتکل:
تاريخ انعقاد : 2 نوامبر1973

تاريخ لازم الاجرا شدن : 10 مارس 1983
تاريخ عضويت ايران : 26 ژانويه 1995

محل انعقاد :  لندن
محل دبيرخانه :  لندن

مرجع نگهدارنده اسناد :  سازمان بين المللي دريانوردي )ايمو(
زبان هاي رسمي کنوانسيون :  انگليسي، فرانسه، اسپانيايي، روسي

مرجع ملي پروتکل در ايران : سازمان بنادر و کشتيراني
 

- اکسيد اتيلن
)LNG( متان -

- ترکيب متيل استيلن پروپادين
- متيل برميد
- متيل کلريد

- پروپان
- پروپلين

- وينيل کلريد مونومر
- انيدروس هيدروژن کلريد

- انيدروس هيدروژن فليوريد
- دي اکسيد سولفور
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قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از 
دفع مواد زايد و ديگر مواد که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و پنجم شهريور ماه يکهزار 
و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1375/7/1 به تأييد شوراي 
نگهبان رسيده و طي نامه شماره 215- ق مورخ 1375/7/7 واصل گرديده است، به پيوست جهت 

اجرا ابلاغ مي گردد.
ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به کنوانسيون جلوگيري 
از آلودگي دريايي ناشي از دفع مواد زايد و ديگر مواد، مصوب سال يکهزار و سيصد و پنجاه و يک 
هجري شمسي برابر با سال يکهزار و نهصد و هفتاد و دو ميلادي، مشتمل بر يک مقدمه، )22( ماده 

)3( پيوست ملحق شود و اسناد مربوط را تسليم نمايد.
 

قانون الحاق دولت  ج.ا.ا  به کنوانسيون جلوگيري
 از آلودگي دريايي ناشي از دفع مواد زايد و ديگر مواد
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اعضاي کنوانسيون متعاهد اين کنوانسيون با تصديق اين که محيط زيست دريايي و موجودات زنده آن براي 
بشر داراي اهميت حياتي مي باشند، و همه مردم در تضمين اينکه بگونه اي از آنها نگهداري مي شود که به 

کيفيت و منابع دريايي آسيبي وارد نمي گردد داراي منافعي هستند.
با تصديق اين که قابليت دريا براي جذب مواد زايد و بي ضرر نمودن آنها و توانايي آن به منظور احيا مجدد 

منابع طبيعي درياها محدود مي باشد.
با تصديق اين که دولت ها براساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بين الملل داراي حق حاکميت جهت 
بهره برداري از منابع دريايي خويش بر طبق خط مشي هاي زيست محيطي خود مي باشند و وظيفه دارند 
اطمينان حاصل کنند که اين فعاليت ها در قلمرو يا کنترل آنها، آسيبي به محيط زيست ساير کشورها يا مناطق 

فراتر از حدود حاکميت ملي آنها وارد نمي نمايد.
با يادآوري قطعنامه 2749 )25( مجمع عمومي ملل متحد در مورد اصول ناظر بر بستر درياها و کف اقيانوس 
ها و زير بستر متعلق به آنها که فراتر از حدود قلمرو حاکميت ملي مي باشند. با خاطر نشان ساختن اين که 
آلودگي دريايي از بسياري از منابع مانند دفع و تخليه از طريق هوا، رودخانه ها، خورها، )مصب ها( ريزش گاه 
هاي درون رودخانه ها و خطوط لوله نشأت مي گيرد و از اين رو حائز اهميت است که دولت ها بهترين شيوه 
هاي عملي را جهت جلوگيري از چنين آلودگي هايي به کار بسته، و محصولات و فرآیندهايي را توسعه دهند 

که ميزان مواد زايد مضر در درياها را کاهش مي دهند.
با اعتقاد به اين که اقدام بين المللي جهت کنترل آلودگي دريا بواسطه دفع مواد زايد مي تواند و بايد بدون 
تأخير صورت پذيرد اما اين عمل نبايد خدشه اي بر بحث اقداماتي جهت کنترل ديگر منابع آلوده کننده دريا، 

در آينده نزديک وارد نمايد.
با آرزوي توسعه حفاظت از محيط زيست دريايي از طريق تشويق کشورهاي داراي منافع مشترک در مناطق 

جغرافيايي خاص، به منظور انعقاد توافقنامه هاي مناسب مکمل اين کنوانسيون به قرار ذيل موافقت نمودند:
ماده 1-  اعضاي متعاهد به صورت فردي و جمعي کنترل مؤثر همه منابع آلودگي محيط زيست دريايي را 
ترغيب نمايد و به ويژه خود متعهد شوند تا به منظور جلوگيري از آلودگي درياها، از طريق دفع مواد زايد و ساير 
موادي که براي سلامت بشر ايجاد خطر مي کنند و منابع زيستي و حيات موجودات دريايي را مخاطره آميز مي 
نمايند، و به امکانات رفاهي دريا آسيب مي رسانند و يا با ديگر استفاده هاي قانوني از دريا تداخل پيدا مي کنند، 

همه روش هاي عملي را به کار بندند.

کنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي  از طريق دفع  مواد زايد و ديگر مواد
 ـ.ش ( ) لندن1972م - 1351 ه
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ماده 2-  اعضاي متعاهد همان گونه که در مواد بعدي خواهد آمد بايد براساس توانايي هاي 
علمي، فني و اقتصادي به طور فردي اقدامات مؤثري را به عمل آورند و به صورت جمعي به منظور 
جلوگيري از آلودگي دريايي در اثر دفع مواد زايد، خط مشي هاي خود را در اين خصوص هماهنگ 

نمايند.
ماده 3

1-  از نظر اين کنوانسيون:
)الف( » دفع« يعني:

)1( ريختن عمدي هرگونه زوايد يا ساير مواد به دريا از کشتي ها، هواپيماها، سکوها يا 
ديگر سازه‎هاي ساخت دست بشر در دريا.

)2( دفع عمدي مواد کشتي ها، هواپيماها، سکوها يا ديگر سازه هاي ساخت دست بشر 
در دريا به دريا.

)ب( »دفع« شامل موارد ذيل نمي شود:
)1( ريختن مواد زايد يا ساير مواد در دريا به طور اتفاقي يا در پي عمليات عادي کشتي 
ها، هواپيماها، سکوها يا ديگر سازه هاي ساخت دست بشر در دريا و تجهيزات آنها به غير 
از مواد زايد يا ديگر موادي که به وسيله يا به کشتي ها، هواپيماها يا ديگر سازه هاي ساخته 
دست بشر در دريا که به قصد دفع مواد مزبور فعاليت مي کنند، حمل مي شود يا از به 
عمل آوري چنين مواد زايدي يا ساير مواد در کشتي ها، هواپيماها، سکوها يا سازه هاي 

مزبور ناشي مي شود.
)2( به جا نهادن مواد با هدفي غير از دفع صرف چنين مواد زايدي مشروط بر اينکه 

ريختن چنين مواد زايدي با اهداف اين کنوانسيون مغايرت نداشته باشد.
)ج( مفاد اين کنوانسيون، دفع مواد زايد يا ديگر موادي را که به طور مستقيم ناشي از اکتساب، 
بهره برداري و شرکت در انجام عمليات ساحلي منابع کاني بستر دريا بوده يا مربوط آنها مي 

باشد، در برنمي گيرد.
2- »هواپيماها و کشتي ها« به معني حمل کننده هاي دريايي يا هوايي از هر نوعي که باشند 
تلقي مي‎شوند اين اصطلاح، هاورکرافت و دوبه ها را اعم از خود کششي يا کششي شامل مي شود.

3- »دريا« به معني کليه آب هاي دريايي بجز آب هاي داخلي کشورها است.
4- »مواد زايد و يا ديگر مواد« به معني ماده يا شئ از هر نوع، شکل يا جنس است.

5- »اجازه خاص« اجازه اي است که به طور مشخص بنابر تقاضاي قبلي و طبق ضمايم )2 و 3( 
اعطا مي شود.

6- »اجازه عام« به معني اجازه قبلي و براساس ضميمه 3 است.
7- »سازمان« به معني سازماني است که توسط اعضاي متعاهد تعيين شده است.

ماده 4
 1 - اعضاي متعاهد طبق مفاد اين کنوانسيون بايد از دفع مواد زايد يا ديگر مواد به هر شکل يا هر 

صورتي به استثناي موارد مشخصي که در ذيل مي آيد ممانعت به عمل آورند:
الف-  دفع مواد يا مواد ديگري که در ضميمه )1( آمده ممنوع مي باشد.

ب-  دفع مواد زايد يا مواد ديگري که در ضميمه )2( آمده، منوط به اجازه خاص قبلي مي باشد.
ج-  دفع کليه مواد زايد يا مواد ديگر مستلزم اجازه عام قبلي مي باشد.
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2-  هر مجوزي تنها بعد از ملاحظه دقيق کليه عوامل موضوع ضميمه )3( از جمله آگاهي قبلي از ويژگي هاي 
منطقه دفع مواد زايد همانگونه که در بخش )ب( و )ج( ضميمه مزبور درج گرديده صادر خواهد شد.

3-  هيچ يک از مواد اين کنوانسيون به گونه اي تفسير نخواهد شد که يک عضو متعاهد را تا جايي که به آن 
عضو مربوط است از دفع مواد زايد يا ساير مواد ذکر نشده در ضميمه )1( منع نمايد. عضو مزبور اينگونه اقدامات 

را به اطلاع سازمان خواهد رساند.
ماده 5

1-  در صورتي که حفظ ايمني جان اشخاص يا کشتي ها، هواپيماها، سکوها و يا ديگر سازه هاي ساخت 
دست بشر در درياها در موارد بسيار ضروري ناشي از شرايط نامطلوب آب و هوايي يا در موردي که جان انسان 
را به مخاطره افکند و يا تهديدي جدي براي کشتي ها، هواپيماها سکوها و ديگر سازه هاي ساخته دست بشر 

در دريا باشد، ضرورت داشته باشد، 
اگر دفع مواد زايد تنها راه جلوگيري )رفع( از تهديد باشد و اگر احتمال کمي داشته باشد که در نتيجه دفع 
مواد زايد خسارت کمتر از زماني بشود که در غير از آنصورت اتفاق خواهد افتاد مفاد ماده )4( اعمال نخواهد شد. 
دفع مزبور به منظور به حداقل رساندن احتمال آسيب و ضرر به انسان يا حيات آبزيان انجام خواهد شد و بدون 

فوت وقت به سازمان گزارش خواهد شد.
2- يک عضو متعاهد مي تواند به صورت استثنا براي جزء )الف( بند )1( ماده )4(، در مواقع اضطراري که 
خطرات غيرقابل قبولي در ارتباط با سلامتي انسان ايجاد مي کند و با قبول اينکه راه حل معقول ديگري درباره 
آنها وجود ندارد، اجازه خاص صادر کند. عضو مزبور قبل از انجام چنين عملي بايد با کشور يا کشورهايي که 
ممکن است تحت تأثير قرار گيرند، و نيز با سازمان که بعد از مشاوره با ديگر اعضا و در صورت اقتضا سازمان 
هاي بين لمللي، براساس ماده )14(، بدون فوت وقت مناسبترين روش ها را براي اتخاذ به عضو متعاهد توصيه 
خواهد کرد، مشورت نمايد. عضو متعاهد اين پيشنهادها را تا عملي ترين حد متناسب با زماني که عمل بايد 
در محدوده آن صورت مي گيرد و منطبق با تعهد کلي پرهيز از خسارت وارد آوردن به محيط زيست دريايي، 
انجام داده و سازمان را از عمل انجام شده مطلع خواهد کرد.اعضاء متعهد مي شوند در چنين شرايطي به يکديگر 

مساعدت  نمايند.
3- هر عضو متعاهدي مي تواند در زمان يا بعد از تصويب يا الحاق به کنوانسيون از حقوق خود در مورد بند 

)2( صرفنظر نمايد.
ماده 6

1- هر عضو متعاهد بايد مقام يا مقام هاي صلاحيتداري را براي موارد زير تعيين نمايد:
الف- صدور اجازه هاي خاصي که از قبل و براي دفع مواد زايد فهرست شده در ضميمه )2( و در شرايطي 

که در بند )2( ماده )5( منظور شده است، لازم مي باشد.
ب- صدور اجازه عامي که از قبل و براي دفع کليه مواد ديگر ضروري باشد.  

ج- ثبت نوع و مقدار همه موادی که اجازه دفع آنها داده شده و محل، زمان و روش دفع آنها.
د- نظارت فردي و يا همکاري با ساير اعضاي متعاهد و سازمان هاي ذيصلاح بين المللي در خصوص 

وضعيت درياها به منظور تحقق اهداف اين کنوانسيون.
2- مقام يا مقام هاي صلاحيتدار عضو متعاهد در موارد زير اجازه خاص يا عام قبلي براساس بند ‎)1( در مورد 

ماده مورد نظر جهت دفع صادر خواهند کرد:
الف- بارگيري در قلمرو آن عضو انجام شده باشد.
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ب- زماني که بارگيري در قلمرو کشوري که عضو کنوانسيون نيست توسط کشتي يا هواپيمايي 
که در قلمرو آن عضو ثبت شده يا با پرچم آن تردد مي کند، انجام شده باشد.

3- در صدور مجوز دفع طبق جزء )الف( و )ب( بند )1( فوق، مقام يا مقام هاي صلاحيتدار، ضميمه 
)3( را به همراه معيارها، اقدامات و الزامات ديگري که مقتضي تشخيص دهند رعايت خواهند نمود.

4- هر عضو متعاهدي به طور مستقيم و يا از طريق دبيرخانه اي که به موجب موافقتنامه منطقه 
اي ايجاد شده، اطلاعات مندرج در جزء )ج( و )د( بند )1( بالا و معيارها و اقدامات و الزاماتي را که 
طبق بند )3( فوق الذکر اتخاذ مي کند به سازمان و در صورت اقتضا به اعضاي ديگر گزارش خواهد 
کرد. روش اجرا و ماهيت گزارش هاي مزبور با مشورت اعضاي متعاهد مورد توافق قرار خواهد گرفت.

ماده 7
1- هر عضو متعاهد اقدامات لازم را در خصوص اجراي اين کنوانسيون براي کليه موارد زير به کار 

خواهد گرفت:
الف- کشتي ها و هواپيماهايي که در قلمرو آن عضو ثبت شده و با پرچم آن حرکت مي کنند.

ب- کشتي ها و هواپيماهايي که در قلمرو آن عضو يا درياهاي سرزميني آن، موادي را بارگيري 
مي‎کنند که قرار است دفع گردد.

ج- کشتي ها، هواپيماها و سکوهاي ثابت يا شناور تحت حاکميت آنها با اين باور که در امر دفع 
مواد زايد دخيل مي باشند.

2- هر عضو در قلمرو خود بايد اقدامات مناسب را به منظور جلوگيري و مجازات هر عملي که مغاير 
با مفاد اين کنوانسيون باشد، اتخاذ نمايد.

3- اعضا موافقت نمودند در تعميم و گسترش روش هاي اجراي مؤثر اين کنوانسيون به ويژه 
در درياهاي آزاد، از جمله روش هاي گزارش دادن در مورد کشتي ها و هواپيماهايي که برخلاف 

کنوانسيون در حال دفع مواد زايد مشاهده شوند، همکاري نمايند.
4- اين کنوانسيون در مورد آن دسته از کشتي ها و هواپيماهايي که طبق حقوق بين الملل 
از مصونيت دولتي برخوردارند، اعمال نمي شود با اين وجود هر عضوي با اتخاذ اقدامات مناسبي 
اطمينان حاصل خواهد کرد که چنين کشتي ها و هواپيماهايي که به آن تعلق دارند يا توسط آن 
مورد بهره برداري قرار مي گيرند به گونه اي عمل خواهند کرد که با موضوع و هدف اين کنوانسيون 

مطابقت و سازگاري داشته باشند و مراتب را به سازمان اطلاع خواهد داد.
5- هيچ يک از مفاد اين کنوانسيون بر حقوق هر عضو متعاهدي جهت اتخاذ اقدامات ديگري 

براساس اصول حقوق بين الملل در مورد جلوگيري از دفع مواد زايد در درياها تأثير نمي گذارد.
ماده 8- به منظور پيشبرد اهداف اين کنوانسيون، اعضاي متعاهد داراي منافع مشترک به منظور 
حمايت از محيط زيست دريايي در يک منطقه جغرافيايي معين با در نظر گرفتن ترکيب ويژگي 
هاي منطقه اي، به منظور انعقاد توافقنامه منطقه اي مطابق اين کنوانسيون براي جلوگيري از 
آلودگي به ويژه از طريق دفع مواد زايد تلاش خواهند کرد. اعضاي متعاهد اين کنوانسيون کوشش 
خواهند کرد مطابق با اهداف و مفاد توافقنامه هاي منطقه اي مزبور، که از طرف سازمان به آنان 

اعلام مي‎شود عمل نمايند.
اعضاي متعاهد سعي خواهند نمود با طرف هاي توافقنامه هاي منطقه اي به منظور توسعه روش 
هاي هماهنگي که قرار است توسط اعضاي کنوانسيون هاي مختلف مربوط پيگيري شود، همکاري 

نمايند. توجه خاصي به همکاري در زمينه کنترل و تحقيق علمي به عمل خواهد آمد.
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ماده 9- اعضاي متعاهد با تشريک مساعي با سازمان و نهادهاي بين المللي ديگر، حمايت آن دسته از 
اعضاي متعاهدي که تقاضاي موارد زير را دارند، ترجيحا در کشورهاي مربوط به گونه اي که اهداف و مقاصد اين 

کنوانسيون را به پيش برد ترغيب خواهند کرد.
الف- آموزش فني و علمي پرسنل.

ب- تأمين تجهيزات و ابزارهاي مورد نياز در امر تحقيق و کنترل.
ج- دفع و تصفيه مواد زايد و اقدامات ديگر به منظور جلوگيري يا کاهش آلودگي بر اثر دفع.

ماده 10- اعضاي متعاهد متعهد مي شوند طبق اصول بين الملل در خصوص مسووليت دولت ها در زمينه 
خسارت وارد کردن به محيط زيست ديگر کشورها و يا به هر ناحيه زيست محيطي ديگر در نتيجه دفع مواد 
زايد و ديگر مواد از هر نوع که باشد، در زمينه گسترش روش هاي تعيين مسووليت و حل و فصل اختلاف هاي 

مربوط به دفع مواد زايد، اقدام نمايند.
ماده 11- اعضاي متعاهد در اولين نشست مشورتي خود شيوه هاي حل و فصل مناقشات مربوط به تفسير و 

اجراي اين کنوانسيون را مورد بررسي قرار مي دهند.
ماده 12- اعضاي متعاهد خود را ملزم نمايند تا از طريق سازمان هاي تخصصي صلاحيتدار و نهادهاي بين 
المللي ديگر اقدام هايي به منظور ارتقا دادن حفاظت از محيط زيست دريايي در مقابل آلودگي ناشي از مواد زير 

را ترغيب نمايند:
الف- هيدروکربن ها، از جمله نفت و مواد زايد آنها.

ب- ساير مواد مضر و خطرناکي که بوسيله کشتي ها با هدفي غير از دفع حمل مي شوند.
ج- مواد زايد ايجاد شده در جريان عمليات کشتي ها، هواپيماها، سکوها و ديگر سازه هاي ساخته دست 

بشر در دريا.
د- آلودگي هاي راديواکتيويته از همه منابع، از جمله کشتي ها.

.ـ عوامل جنگ شيميايي و بيولوژيکي. ه
و- مواد زايد و ديگر موادي که به طور مستقيم در نتيجه يا در ارتباط با اکتشاف بهره برداري پردازش 

ساحلي مربوط به منابع معدني بستر دريا بوجود مي آيد.
اعضاي متعاهد همچنين از طريق سازمان هاي صلاحيتدار بين المللي، تدوين علايم مورد استفاده کشتي 

هايي را که در امر دفع مواد زايد شرکت دارند، ترغيب خواهند کرد.
ماده 13- هيچ يک از مفاد اين کنوانسيون به تدوين و توسعه حقوق درياها بوسيله کنفرانس سازمان ملل 
متحد در خصوص حقوق درياها که به موجب قطعنامه )24( ج 2750 مجمع عمومي سازمان ملل متحد برگزار 
گرديد و نيز دعاوي حال و آينده و ديدگاه هاي حقوقي هر کشوري در ارتباط با حقوق درياها و ويژگي و دامنه 

حاکميت ساحلي کشور صاحب پرچم لطمه اي نخواهد زد.
اعضاي متعاهد موافقت کردند تا در جلسه اي که توسط سازمان بعد از کنفرانس حقوق درياها تشکيل مي‎شود 
و در هر صورت بعد از سال 1355 هجري شمسي مطابق با 1976 ميلادي نخواهد بود به منظور تعريف ويژگي 
و دامنه حقوق و مسوولیت کشور ساحلي در به اجرا درآوردن کنوانسيون در منطقه اي مجاور ساحل خود 

مشورت نمايند.
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   ماده 14
1- دولت بريتانياي کبير و ايرلند شمالي به عنوان امين، به منظور تصميم گيري در خصوص 
موضوعات سازماني حداکثر )3( ماه بعد از لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون اجلاس اعضاي متعاهد 

را تشکيل خواهند داد.
2- اعضاي متعاهد، سازمان صلاحيتداري را که در زمان تشکيل آن اجلاس وجود دارد، مسوول 
وظايف دبيرخانه در ارتباط با اين کنوانسيون مي کنند، هر عضو متعاهد اين کنوانسيون که عضو اين 
سازمان نباشد، بايد سهم مناسبي براي هزينه هايي که توسط سازمان در اجراي اين وظايف صرف 

شده است، درنظر بگيرد.
3- وظايف دبيرخانه اي سازمان مذکور شامل موارد زير است:

الف-  برپايي نشست هاي مشورتي اعضاي متعاهد غالبا کمتر از دو سال يکبار و جلسات ويژه 
اعضا در هر زمان بنا به تقاضاي دو سوم اعضا.

ب-  همکاري و آمادگي در مشورت با اعضاي متعاهد و سازمان هاي بين المللي مربوط در 
خصوص توسعه و اجراي روش هايي که جزء )هـ( بند )4( اين ماده به آن اشاره شده است.

ج- بررسي تحقيقات انجام شده از سوي اعضاي متعاهد و اطلاعات دريافتي از آنان، مشورت با 
آنها و سازمان هاي بين المللي مربوط و ارايه پيشنهاداتي به اعضا درباره مسايل مربوط به اين 

کنوانسيون که به طور مشخص در کنوانسيون عنوان نشده است.
د- انتقال تمام اطلاعيه هايي که طبق بند )3( ماده )4(، بند )1( و )2( ماده )5(، بند )4( ماده 

)6( و مواد )15(، )20( و )21( توسط سازمان دريافت شده به اعضاي مربوط.
قبل از تعيين سازمان، اين وظايف در صورت لزوم توسط کشورهاي امين که دولت هاي بريتانياي 

کبير و ايرلند شمالي مي باشند، انجام خواهد شد.
4- در جلسات مشورتي يا ويژه اعضاي متعاهد، اجراي اين کنوانسيون و از جمله موارد زير مورد 

بررسي مستمر قرار خواهد گرفت.
الف-  بررسي و تصويب اصلاحيه هاي اين کنوانسيون و ضمايم آن طبق ماده )15(.

ب-  دعوت نهاد يا نهادهاي علمي مربوط جهت همکاري و مشاوره با اعضا يا سازمان، در مورد 
هر جنبه فني يا علمي مرتبط با کنوانسيون، به ويژه مفاد ضمايم.

ج-  دريافت و بررسي گزارش هاي تهيه شده براساس بند )4( ماده )6(.
د-  ارتقا در سطح همکاري با، و بين، سازمان هاي منطقه اي که در ارتباط با جلوگيري از 

آلودگي دريايي هستند.
.ـ توسعه يا تصويب روش هاي موضوع بند )2( ماده )5( از جمله معيارهاي اساسي براي  ه
تعيين و تشخيص وضعيت هاي فوق العاده و استثنايي و روش هايي جهت راهنمايي هاي 
مشورتي و دفع صحيح و اصولي مواد در چنين شرايطي، از جمله تعيين مناطق مناسب دفع و 

پيشنهاد آن با مشورت سازمان هاي بين المللي مربوط.
و-  بررسي هر نوع اقدام ديگري که ممکن است مورد نياز باشد.

5- اعضاي متعاهد در اولين نشست مشورتي خود آيين کار را در صورت لزوم وضع خواهند کرد.
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ماده 15
1- )الف( اصلاحات کنوانسيون در جلسات اعضاي متعاهد که طبق ماده )14( تشکيل مي شود توسط دو سوم 

اکثريت اعضاي حاضر تصويب مي گردد.
يک اصلاحيه براي اعضايي که آنرا پذيرفته اند، در شصتمين روز پس از آنکه دو سوم اعضا سند پذيرش 

اصلاحيه را نزد سازمان توديع نمايند لازم الاجرا خواهد گرديد.
پس از اين تاريخ اصلاحيه براي هر عضو ديگر، سي روز پس از تاريخي که سند پذيرش اصلاحيه را توديع 

نمايد لازم الاجرا خواهد گرديد.
)ب( سازمان، تمامي اعضاي متعاهد را از هرگونه درخواست مطرح شده براي تشکيل جلسه ويژه به موجب 
ماده )14( و هرگونه اصلاحات تصويب شده در جلسات اعضاي متعاهد و تاريخي که اين اصلاحات براي 

هر عضوي لازم الاجرا مي گردد مطلع خواهد ساخت.
2- اصلاحات ضمايم براساس ملاحظات فني و علمي خواهد بود. اصلاحات ضمايم که به تصويب دو سوم 
اکثريت اعضا حاضر در جلسه اي که بر طبق ماده )14( تشکيل مي شود برسد، در مورد هر عضو متعاهد 
بلافاصله از تاريخ اطلاعيه پذيرش آن عضو به سازمان و در مورد کليه اعضاي ديگر يکصد روز بعد از تصويب 
اصلاحيه بوسيله جلسه، بجز آنهايي که قبل از پايان يکصد روز اعلام مي نمايند که قادر نيستند اصلاحيه ها را در 
آن زمان بپذيرند، لازم الاجرا خواهد شد. اعضا بايد تلاش کنند پذيرش اصلاحيه را از جانب خود در اسرع وقت 
بعد از تصويب در جلسه، به سازمان اعلام نمايند. هر عضو متعاهدي در هر زماني مي تواند پذيرش را جايگزين 
اعلاميه قبلي اعتراض نمايد و بر اين اساس اصلاحيه اي که قبلا مورد اعتراض واقع شده، براي آن عضو لازم 

الاجرا خواهد شد. 
3- پذيرش يا اعلام اعتراض طبق اين ماده با ارايه سند به سازمان انجام خواهد گرفت سازمان همه اعضاي 

متعاهد را از دريافت چنين اسنادي مطلع خواهد ساخت.
4- پيش از تعيين و انتخاب سازمان، وظايف دبيرخانه اي مختص آن به طور موقت بوسيله کشورهاي بريتانياي 

کبير و ايرلند شمالي به عنوان يکي از امناي اين کنوانسيون صورت مي پذيرد.
ماده 16- اين کنوانسيون جهت امضا توسط هر کشوري در لندن، مکزيکوسيتي، مسکو و واشنگتن از 8 
دي 1351 تا 10 دي 1352 هجري شمسي برابر با 29 دسامبر 1972 تا 31 دسامبر 1973 ميلادي، مفتوح 

خواهد بود.         
ماده 17- اين کنوانسيون منوط به تصويب خواهد بود. اسناد تصويب نزد کشورهاي مکزيک، اتحاد جماهير 

سوسياليستي شوروي، بريتانياي کبير، ايالات متحده آمريکا و ايرلند شمالي، توديع خواهد شد.
ماده 18- بعد از 10 دي 1352 هجري شمسي برابر با 31 دسامبر 1973 ميلادي اين کنوانسيون جهت 
الحاق هر کشوري مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق نزد دولت هاي مکزيک، اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي، 

ايالات متحده آمريکا، بريتانياي کبير و ايرلند توديع خواهد شد.
ماده 19

1- اين کنوانسيون در سي امين روز بعد از تاريخ ارايه پانزدهمين سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.
2- اين کنوانسيون براي هر عضو متعاهدي که بعد از ارايه پانزدهمين سند تصويب يا پذيرش، اين کنوانسيون 
را تصويب نموده يا به آن ملحق مي شود در سي امين روز بعد از ارايه اسناد تصويب يا الحاق توسط عضو متعاهد 

مزبور لازم الاجرا خواهد شد.
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ماده 20- کشورهاي امين موارد ذيل را به اطلاع اعضاي متعاهد خواهند رساند:
الف-  امضاي اين کنوانسيون و توديع اسناد تصويب، الحاق يا انصراف طبق مواد )16، 17، 

18، 21( و  
ب- تاريخي که اين کنوانسيون طبق ماده )19( لازم الاجرا مي شود.

ماده 21- هر عضو متعاهدي مي تواند با اعلام کتبي 6 ماهه به کشورهاي امين کنوانسيون، 
انصراف خود را از اين کنوانسيون اعلام نمايد، اعلام مزبور سريعا به اطلاع کليه اعضاي متعاهد خواهد 

رسيد.
ماده 22- نسخه اصلي اين کنوانسيون که به زبان هاي انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي 
است به يک اندازه معتبر مي باشد و نزد دولت هاي مکزيک، اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي، 
بريتانياي کبير، ايرلند شمالي و ايالات متحده آمريکا توديع خواهد شد و دولت هاي مذکور نسخه 

هاي مصدق آن را به کليه کشورها ارسال خواهند نمود.
بنا به مراتب فوق امضا کنندگان زير که از طرف دولت هاي متبوع خود، براي اين منظور مجاز 

شناخته شده اند اين کنوانسيون را امضا نمودند.

اين کنوانسيون در چهار نسخه در هشتم ديماه 1351 هجري شمسي برابر با بيست و نهم دسامبر 
1972 ميلادي در لندن، مکزيکوسيتي، مسکو و واشنگتن تنظيم گرديد.
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 ضميمه )1(
1- ترکيبات ارگانوهالوژن ها

2- جيوه و ترکيبات آن
3- کادميوم و ترکيبات آن

4- پلاستيک هاي پايدار و ديگر مواد ترکيبي پايا، به طور نمونه، تور ماهيگيري و طناب هايي، که ممکن است 
به صورت شناور يا معلق در دريا باقي بمانند به طوري که با کشتيراني و ماهيگيري و ديگر استفاده هاي قانوني 

در دريا تداخل پيدا کنند.
5- نفت خام، نفت سياه، نفت سنگين ديزل و روغن هاي روان کننده، مايعات هيدروليکي و هرگونه مخلوطي 

که داراي چنين موادي بوده و با هدف دفع، بارگيري شده باشند.
6- مواد زايد داراي راديواکتيويته، بسيار قوي يا ساير مواد راديواکتيويته قوي که بوسيله نهاد بين المللي 
ذيصلاح در اين زمينه، که در حال حاضر آژانس بين المللي انرژي اتمي مي باشد، در زمينه‎هاي بهداشت عمومي، 

زيست شناسي و ديگر زمينه ها به عنوان مواد نامناسب براي دفع در دريا تعريف شده اند.
 7- هرگونه مواد به هر شکل )به عنوان مثال جامد، مايع، نيمه مايع، گازها يا درحالت زنده( که براي 

جنگل هاي بيولوژيکي و شيميايي توليد شده است.
8- بندهاي بالاي اين ضميمه موادي را که به سرعت از طريق روش هاي فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي در 

دريا به مواد بي ضرر تبديل مي شوند در برنمي گيرد، به شرط آن که:
الف-  جانداران دريايي خوراکي را نامطبوع ننمايد.

ب-  موجبات تهديد سلامتي بشر يا حيوانات اهلي را فراهم ننمايند.
اگر ترديدي در بي ضرر بودن مواد وجود داشته باشد، روش مشورتي موضوع ماده )14( توسط اعضاي متعاهد 

رعايت خواهد شد.
9- اين ضميمه، آن دسته از مواد ديگري )نظير لجن هاي فاضلاب و مواد حاصل از لايروبي( را که داراي 
موادي باشند که در بندهاي )1( تا )5( فوق به عنوان آلوده کننده جزيي به آنها اشاره شده است، شامل نمي 

شود. چنين مواد زايدي در صورت اقتضا مشمول مفاد مندرج در ضمايم )2( و‎ )3( مي شود.
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ضميمه )2(
موادي که در زير جهت اهداف جزء )الف( بند )1( ماده )6( مي آيند نياز به مراقبت ويژه دارند.

الف-  زوايدي که داراي مقادير مشخصي از موادي هستند که به صورت زير فهرست شده اند:
-  آرسنيک

-  سرب
-  مس و ترکيبات آنها

-  روي
-  ترکيبات ارگانو سيليکون ها

-  سيانيدها
-  فلورايدها

-  حشره کش ها و مشتقات آنها که در ضميمه )1( آورده نشده اند.
ب-  در خصوص صدور مجوز جهت دفع مواد اسيدي و قليايي به مقدار فراوان، وجود احتمالي 
چنين موادي در بند )الف( بالا و مواد اضافه شده زير مورد بررسي و توجه قرار خواهد گرفت.

-  بريليوم 
-کروميوم

-  نيکل و ترکيبات آنها
-  واناديوم

ج-  کانتينرها، تراشه هاي فلزات، و ديگر زوايدي که به صورت انبوه قابليت غرق شدن در دريا 
را دارند و مي توانند به طور جدي مانعي براي ماهيگيري يا دريانوردي باشند.

د-  زوايد راديواکتيو يا ساير مواد راديواکتيو که در ضميمه )1( آورده نشده اند، اعضاي متعاهد 
بايد در صدور مجوزها براي دفع اين مواد توصيه هاي نهادهاي بين المللي ذيصلاح را در اين 

زمينه، که در حال حاضر آژانس بين المللي انرژي اتمي مي باشد، مدنظر قرار دهند.
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 ضميمه )3(
مقرراتي که در ايجاد معيارهاي راجع به صدور مجوزها براي دفع مواد زايد در دريا مورد توجه قرار مي گيرند، 

با در نظر گرفتن بند )2( ماده )4( شامل موارد ذيل مي باشد:
الف-  مشخصات و ترکيبات مواد:

1- مجموع مقادير و ميزان متوسط ترکيب مواد دفع شده )به طور نمونه در هر سال(
2- شکل مواد )براي مثال مواد جامد، لجن، مايع يا گازي(

3- خواص فيزيکي )براي مثال حلال بودن و وزن مخصوص مواد( شيميايي و بيوشيميايي )براي 
نمونه: اکسيژن خواهي، مغذي ها( و از نظر بيولوژيکي )براي مثال وجود ويروس ها، باکتري ها، انگل 

ها و مخمرها(
4- ميزان سمي بودن

5- پايداري از نظر فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي،
6- ذخيره و تغيير شکل زيستي در مواد بيولوژيکي يا رسوبات،

7- حساسيت در مقابل تغييرات فيزيکي، شيميايي و بيوشيميايي و واکنش در محيط آبي با ديگر 
مواد آلي و غيرآلي قابل حل

8.- احتمال ايجاد آلودگي ها يا ديگر تغييراتي که باعث کاهش در قابليت فروش منابع )ماهي، صدف 
و غيره( مي شود.

ب-  ويژگي هاي محل دفع و روش ريختن مواد زايد:
1- محل )براي مثال هماهنگي منطقه دفع، عمق و مقدار فاصله از ساحل(، محل آن در رابطه با ديگر 
محل ها )براي مثال مطلوبيت محل ها، محل تخم ريزي و پرورش ماهي و محل هاي ماهيگيري و 

منابع قابل بهره برداري(.
2- شاخص ريختن مواد زايد در هر مرحله خاص )براي مثال، مقدار مواد در هر روز، هفته و ماه(.

3- روش هاي بسته بندي در صورت لزوم. 
4- رقيق سازي اوليه حاصل از روش پيشنهادي آزادسازي مواد.

5- ويژگي هاي پراکنده سازي مواد )مانند تأثير جريانات آبي، جزر و مد، باد بر جابجايي عمودي و 
ترکيب افقي مواد(.

6- ويژگي هاي آبي )مانند درجه حرارت، PH، ميزان شوري، طبقه بندي شاخص هاي اکسيژن در 
آلودگي، اکسيژن محلول، اکسيژن خواهي شيميايي، اکسيژن خواهي بيوشيميايي، نيتروژن موجود به 

شکل آلي و معدني از جمله آمونياک، مواد معلق و ديگر مغذي ها و باروري(.
7- ويژگي هاي بستر و کف )مانند نقشه برداري، ويژگي هاي ژئولوژيکي و ژئوشيميايي و باروري 

بيولوژيکي(.
8- وجود و اثرات دفع هاي ديگري که در منطقه دفع انجام شده است )مانند مطالعات زمينه اي فلزات 

سنگين و عناصر محتوي کربن آلي(،
9- اعضاي متعاهد بايد در خصوص صدور مجوز دفع، با درنظر گرفتن تنوع فصل ها وجود يک مأخذ 
علمي مناسب را جهت ارزيابي نتايج چنين دفعي همانطوري که در ضميمه )1( آمده است، مورد 

بررسي قرار دهند.
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ج-  ملاحظات و شرايط کلي:
1- اثرات احتمالي بر مطلوبيت محيط )مانند وجود ماده به هم تابيده يا شناور، تيرگي، 

بدبويي، بيرنگي و کف(.
2- اثرات احتمالي بر زندگي جانوران دريايي، رشد ماهي ها و ماهي هاي صدف دار 

)خرچنگ و ميگو(، انبارهاي ماهي و شيلات، کاشت و برداشت جلبک دريايي.
3- اثرات احتمالي بر ديگر استفاده هاي از دريا )آسيب وارد کردن بر کيفيت آب به دليل 
استفاده صنعتي، خوردگي سازه ها در زير آب، اختلال در عمليات کشتي ناشي از مواد 
شناور در آب، اختلال در ماهيگيري و کشتيراني از طريق ريختن زوايد يا مواد جامد در 

کف دريا و حفاظت از مناطق داراي اهميت ويژه براي مقاصد علمي يا حفاظتي(.
4- فراهم بودن عملي روش هاي جايگزين ساحلي تصفيه، دفع از ميان بردن يا تصفيه به 

منظور کاهش خطر مواد براي دفع در دريا.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسيون شامل مقدمه و بيست و دو ماده و 
سه ضميمه در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و پنجم شهريور ماه يکهزار و سيصد و هفتاد 
و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1375/7/1 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

اطلاعات و مقررات عمومي کنوانسيون:
تاريخ انعقاد :  29 دسامبر 1972

تاريخ لازم الاجرا شدن : 30 اوت 1975
تاريخ عضويت ايران : 23 ژانويه 1997

محل انعقاد :  لندن، مکزيکوسيتي، مسکو، واشنگتن
مرجع نگهدارنده اسناد : دولت هاي مکزيک، انگلستان، روسيه، آمريکا

زبان هاي رسمي کنوانسيون :  انگليسي، فرانسه، اسپانيايي، روسي                                         
مرجع ملي کنوانسيون در ايران : سازمان حفاظت محيط زيست
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ماده واحده – به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به پروتکل 1978 مربوط 
به کنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتي ها 1973 )مارپل 1973/78( و 
ضمائم شماره هاي )1(، )2( و )5( پروتکل مزبور به شرح پيوست ملحق شود و اسناد آن را مبادله 

نمايد.
تبصره 1- اجازه الحاق مزبور شامل ضمائم سوم و چهارم پروتکل نمي باشد و اين امر هنگام ابلاغ 

الحاق توسط دولت به طور صريح اعلام خواهد شد.
تبصره 2 – ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجراي اين پروتکل به مصالحه يا دآوري با تصويب مراجع 

ذيصلاح قانوني خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن پروتکل و ضمائم شماره هاي )1(، 
)2( و )5( آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يکهزار و سيصد و هشتاد 
مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم )94( 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.

قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به پروتکل 1978مربوط به 
کنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتي ها
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کنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از کشتي ها در سال 1973 با برگزاري کنفرانس بين‎المللي 
آلودگي دريا توسط IMO  از 8 اکتبر تا 2 نوامبر 1973 به تصويب رسيد. اين کنوانسيون متعاقبا توسط پروتکل 
1978 که متن آن با برگزاري کنفرانس بين المللي ايمني تانکرها و جلوگيري از آلودگي )کنفرانس TSPP( که 
توسطIMO  از تاريخ 6 تا 17 فوريه 1978 ترتيب يافته بود به تصويب رسيده و اصل‍اح گرديد. کنوانسيون اصلاح 
شده توسط پروتکل تحت عنوان کنوانسيون بين‎المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از کشتي اصلاح شده توسط 
پروتکل 1978 بطور اختصار مارپول 73/78 شناخته مي شود. مقرراتي که در برگيرنده منابع متعدد آلودگي 

ناشي از کشتي مي باشند در 5 ضميمه کنوانسيون آمده اند.
کميته حفاظت محيط زيست دريايي (MEPC) در آغاز کار خود در سال 1974 به دليل نياز تعدادي از مفاد 
به توضيح و بروز اشکال در اجراي آن در سال 1974 به بررسي تعدادي از مفاد مارپول 73/78 پرداخته است.

به منظور رفع اين ابهامات و مشکلات به شکل واحد، کميته موافقت نمود که مناسب است تا تفسيري يکسان 
و معتبر در بعضي موارد بصورت اصلاحيه هايي نسبت به متن کنوانسيون تهيه گردد.

حال به جديدترين متون مفاد و تفسيرهاي ماده ها و پروتکل ها و پنج ضميمه مارپول 73/78 و اصلاحاتي 
را که متن آنها پذيرفته شده اما هنوز لازم الاجرا نشده اند اشاره مي شود. يک استثنا، اصلاحات وارد بر ضميمه 
اول و دوم که يک سيستم هماهنگ جهت بازرسي و اعطاي گواهينامه را معرفي مي کند، مي باشد و متن آن 
در اجلاس بيست و نهم MEPC )16- 12 مارس 1990(  تصويب شده است. اين اصلاحات در همان روزي 
لازم الاجرا خواهند گرديد که پروتکل 1988 مربوط به کنوانسيون هاي  1974(SOLAS) و خطوط بارگيري 

1966 که شامل و هماهنگ با اين اصلاحات مي باشند لازم الاجرا گردند.

کنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتي ها
 )1973 / 1978 م(
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متن کنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از کشتي ها 1973
متعاهدان کنوانسيون، با آگاهي از لزوم حفظ محيط زيست بشر بطور عام و محيط زيست دريايي 
به طور خاص، با اذعان به اينکه تخليه عمدي، سهوي يا اتفاقي نفت و ديگر مواد مضر از کشتي ها 

يک عامل مهم آلودگي به شمار مي رود.
همچنين با اذعان به اهميت کنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از نفت مصوب 
1954، به عنوان اولين سند چند جانبه که با هدف اوليه حفظ محيط زيست منعقد گرديده است، و 
آگاهي از سهم بسزايي که آن کنوانسيون در حفظ درياها و محيط زيست ساحلي از آلودگي داشته 

است.
با ميل به دستيابي به برطرف سازي کامل آلودگي عمدي محيط زيست دريايي ناشي از نفت و 

ديگر مواد مضر و به حداقل رساندن تخليه اتفاقي اين مواد.
با توجه به اينکه اين هدف مي تواند به بهترين نحو با وضع قواعدي که محدود به آلودگي نفت 

نمي‎باشند و جهان شمول هستند، بدست آيد، به شرح ذيل موافقت نموده اند:
ماده 1-  تعهدات کلي ناشي از کنوانسيون 

1-  متعاهدان کنوانسيون موظفند مفاد کنوانسيون حاضر و ضمائم مربوط به آن را که بدان متعهد 
مي‎شوند در جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست دريايي ناشي از تخليه مواد مضر يا ترکيبات 

حاوي چنين موادي که ناقض اين کنوانسيون مي باشد، به مرحله اجرا درآورند.
2-  مگر در صورتي که صريحا به شکل ديگر مطرح گردد، اشاره به کنوانسيون حاضر در عين حال 

اشاره به پروتکل و ضمائم آن مي باشد.
ماده 2-  تعاريف 

در کنوانسيون حاضر، چنانچه صريحا به نحو ديگري مقرر گرديده باشد:
1-  »ماده« يعني مفاد درج گرديده در ضمائم کنوانسيون حاضر.

2-  »ماده مضر« عبارتست از هر ماده اي که اگر به دريا وارد شود احتمالا باعث خطراتي براي 
سلامت بشر، آسيب رساندن به منابع زنده و محيط زيست دريايي، خسارت وارد کردن به امکانات 
رفاهي و يا ايجاد مزاحمت نسبت به ساير منابع مشروع دريا شود و يا هر ماده اي را که توسط 

کنوانسيون حاضر مشمول کنترل مي باشد، در برگيرد.
3- الف - »تخليه« در ارتباط با مواد مضر يا ترکيبات حاوي اين مواد يعني هرگونه رهاسازي ناشي 
از کشتي به هر شکل و شامل هرگونه ريزش غيرعمدي، دفع، پخش، نشت، تخليه مواد توسط تلمبه، 

خارج کردن يا خالي کردن مواد مي باشند.
ب – تخليه شامل موارد ذيل نمي باشد: 

1- دفع در مفهوم کنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از دفع مواد زايد و ساير مواد 
مصوب 13 نوامبر 1972 لندن، يا

2- رها سازي مواد مضر که مستقيما ناشي از اکتشاف و بهره برداري و پردازش دريايي 
منابع معدني بستر دريا در رابطه با اکتشاف و بهره برداري باشد، يا 

3- رهاسازي مواد مضر به منظور تحقيقات مجاز علمي در زمينه کاهش يا کنترل آلودگي.
4- »کشتي« يعني هر نوع شناوري که در محيط زيست دريايي فعاليت داشته باشد مانند قايق 
هاي هيدروفيل، شناورهای هاورکرافت، شناورهاي هيدروفويل، کرجي شناور و سکوهاي ثابت يا 

شناور.
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5- »دستگاه اداري« يعني دولت کشوري که کشتي تحت اختيار آن عمل مي کند. در مورد يک کشتي که 
حق برافراشتن پرچم کشوري را دارد، دستگاه اداري، دولت همان کشور پرچم است. در مورد سکوهاي ثابت و 
شناور که به اکتشاف و بهره برداري بستر و زير بستر دريا در مجاورت ساحل کشور ساحلي حقوق حاکمه را به 
منظور اکتشاف و بهره برداري از منابع طبيعي آن اعمال مي نمايند، دستگاه اداري، دولت کشور ساحلي مربوطه 

مي باشد.
6- » سانحه« يعني واقعه مربوط به تخليه بالفعل يا احتمالي مواد مضر يا ترکيبات حاوي اين مواد در دريا.

7-  » سازمان« يعني سازمان مشورتي دريايي بين الدول.
ماده 3-  کاربرد 

1- کنوانسيون حاضر نسبت به موارد ذيل اجرا خواهد شد:
الف(  کشتي هايي که حق برافراشتن پرچم يکي از متعاهدان کنوانسيون را دارند، و

ب(  کشتي هايي که حق برافراشتن پرچم يکي از متعاهدين را ندارد اما تحت اختيار آن عمل مي‎کنند.
2- هيچ يک از مندرجات ماده حاضر نبايد به گونه اي تفسير شود که از حقوق حاکمه متعاهدان نسبت به 
بستر و زير بستر دريا در مجاورت سواحل آنها به موجب حقوق بين الملل براي منظور اکتشاف و بهره برداري از 

منابع طبيعي انحراف حاصل نمايد يا اين حقوق را گسترش دهد.
3- کنوانسيون حاضر نبايد نسبت به هيچ کشتي جنگي، ناو پشتيباني يا ساير کشتي ها که تحت مالکيت يا 
بهره برداري يک کشور هستند و در زمان مورد نظر در خدمت دولتي غيرتجاري بکار برده مي‎شوند، اجرا گردد. 
اما هر متعاهدي بايد با اتخاذ تدابير مناسب بدون لطمه وارد کردن به عمليات يا قابليت هاي اجرايي کشتي هاي 
فوق که تحت مالکيت يا بهره برداري آن متعاهد هستند تضمين نمايد که اين کشتي ها بطريقي هماهنگ تا 

جايي که مطابق با کنوانسيون حاضر معقول و عملي است، عمل مي کنند.
ماده 4-  تخلف 

1- هر نوع تخلف نسبت به ضوابط مقرر در کنوانسيون حاضر بايد ممنوع گردد و ضمانت اجراي مربوط به 
آن تحت قوانين دستگاه اداري کشتي مربوطه در جايي که تخلف صورت مي گيرد، وضع گردند، در صورتي 
که دستگاه اداري از چنين تخلفي مطلع گردد و قانع شود ادله کافي براي شروع دادرسي عليه تخلف ادعا شده 

موجود است، بايد دادرسي مذکور را تا جايي که ممکن است طبق قوانين دستگاه اداري به جريان اندازد.
2-  هر نوع تخلفي نسبت به ضوابط مقرر در کنوانسيون حاضر در حوزه صلاحيت هر يک از متعاهدان 
کنوانسيون مي بايد ممنوع گردند و ضمانت اجراي مربوط به آن تحت قوانين آن متعاهد وضع گردد و هر زماني 

که چنين تخلفي اتفاق مي افتد متعاهد مذکور موظف است:
الف( دادرسي را بر طبق قوانين خود به جريان اندازد، يا 

ب( اطلاعات و ادله را که مبني بر وقوع تخلفي در اختيار دارد، در اختيار مرجع اداري کشتي قرار دهد.
3- در جايي که اطلاعات يا ادله با توجه به هر تخلفي نسبت به کنوانسيون حاضر توسط کشتي در اختيار 
مرجع اداري کشتي مذکور قرار مي گيرد، مرجع ياد شده موظف است سريعا متعاهدي را که اطلاعات يا ادله را 

تهيه نموده است و همچنين سازمان را از اقدامات انجام شده مطلع سازد.
4- مجازات تصريح شده به موجب قانون يک کشور متعاهد متعاقب ماده حاضر بايد به اندازه کافي جهت منع 

تخلف از کنوانسيون حاضر شديد باشد و بايد قطع نظر از مکان وقوع تخلف از شدت مساوي برخوردار باشد.
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ماده 5-  گواهينامه ها و قواعد ويژه بازرسي کشتي ها
1-  با رعايت مفاد بند 2 اين ماده گواهينامه صادره تحت اختيارات يک متعاهد کنوانسيون مطابق 
با مفاد مقررات آن بايد توسط ديگر متعاهدين پذيرفته شوند و به منظور تمامي مقاصد تحت پوشش 

کنوانسيون حاضر داراي همان اعتبار گواهينامه هاي صادره توسط خود آنها تلقي گردند.
2-  کشتي که ملزم به داشتن گواهينامه طبق مفاد مقررات کنوانسيون مي باشد زماني که در 
بنادر و پايانه هاي دريايي آن متعاهد قرار دارد مشمول بازرسي توسط مأموران داراي اختيارات قانوني 

خواهد بود.
اين بازرسي بايد محدود به تحقيق بر اينکه گواهينامه معتبري بر روي کشتي وجود دارد، باشد 
مگر در صورتي که دلايل مشخص براي تصور اينکه شرايط کشتي يا تجهيزات آنها اختلاف قابل 
توجهي با مشخصات آن گواهينامه دارد، موجود باشد. در آن مورد يا اگر کشتي گواهينامه معتبري با 
خود نداشته باشد کشور متعاهد انجام دهنده بازرسي، موظف است اقداماتي را اتخاذ کند و تضمين 
نمايد کشتي بندر را ترک نخواهد کرد، مگر تا زماني که بتواند بدون ايجاد تهديد غير معقول و ايجاد 
خسارت به محيط زيست دريايي، وارد دريا شود. اما اين متعاهد مي تواند به اين کشتي اجازه دهد 
بندر يا پايانه دريايي را به منظور عزيمت به نزديک ترين حوضچه تعميراتي مناسب موجود ترک 

نمايد.
3-  در صورتي که متعاهدي مانع ورود يک کشتي خارجي به بنادر و پايانه هاي دريايي تحت 
صلاحيت خود باشد يا اقداماتي عليه چنين کشتي به دليل آنکه کشتي مفاد کنوانسيون حاضر را 
رعايت نمي نمايد صورت دهد، متعاهد موظف است سريعا به کنسول يا نماينده ديپلماتيک کشور 
متعاهدي که کشتي حق برافراشتن پرچم آن کشور را دارد و يا در صورتي که ممکن نباشد به مرجع 
اداري کشتي مربوطه اعلام نمايد. قبل از ممانعت از ورود يا اقدام کردن، متعاهد ممکن است تقاضاي 
مشورت با مرجع اداري مربوطه را نمايد. اطلاعات بايد همچنين به مرجع اداري، زماني که کشتي 

يک گواهينامه معتبر مطابق با مفاد مواد را همراه ندارد ارايه گردد.
4-  در مورد کشتي هاي متعلق به غير متعاهدين به کنوانسيون، متعاهدين موظف به اجراي 
الزامات کنوانسيون حاضر مي باشند که مي تواند براي حصول اطمينان از اينکه هيچگونه رفتار 

تبعيض آميزي به نفع اين چنين کشتي هايي معمول نگردد لازم باشد.
ماده 6-  کشف تخلفات و اجراي کنوانسيون

1- متعاهدان کنوانسيون موظفند جهت کشف تخلفات و اجراي مفاد کنوانسيون حاضر با 
بکارگيري تمامي تدابير مناسب و عملي، کشف و کنترل محيطي، روش هاي مناسب ارايه گزارش 

و جمع آوري ادله همکاري نمايند و
2- کشتي که در مورد آن کنوانسيون حاضر اعمال مي گردد ممکن است در هر بندر يا پايانه 
دريايي يک کشور متعاهد، مشمول بازرسي توسط مأموراني قرار گيرند که به منظور تحقيق در مورد 
کشتي که آيا مواد مضري را بر خلاف مفاد مقررات تخليه نموده است يا خير انتخاب شده اند. در 
صورتي که يک بازرس تخلف از کنوانسيون را اعلام نمايد، گزارش بايد به مرجع اداري جهت اقدام 

مناسب ارسال گردد.
3- متعاهد بايد ادله را در صورتي که کشتي مواد مضر يا ترکيبات شامل چنين موادي را برخلاف 
مفاد مقررات تخليه نموده است، جهت مرجع اداري فراهم نمايد. اگر چنين کاري عملي باشد 

مقامات ذيصلاح متعاهد قبلي بايد به فرمانده کشتي، تخلف ادعا شده را اعلام نمايد.
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4- به محض دريافت چنين ادله اي مرجع اداري مطلع، موظف است موضوع را بررسي کند و ممکن است از 
متعاهد ديگري تقاضا نمايد تا ادله بهتري يا بيشتري را از نقض ادعا شده، فراهم کند.

در صورتي که مرجع اداري قانع شود که ادله کافي براي شروع دادرسي عليه تخلف ادعا شده موجود است، بايد 
دادرسي مذکور را تا جايي که ممکن است مطابق با قوانين مرجع اداري به جريان اندازد. مرجع اداري موظف 
است سريعا متعاهدي که گزارش مربوط به تخلف ادعا شده را تهيه نموده است و همچنين سازمان را از عمل 

انجام شده، مطلع سازد.
5- يک متعاهد همچنين ممکن است کشتي که در مورد آن کنوانسيون حاضر اعمال مي گردد، زماني که به 
بنادر يا پايانه هاي دريايي در محوطه صلاحيت خود وارد مي شود در صورت دريافت تقاضايي از هر متعاهد با 
ادله کافي که کشتي مواد مضر يا ترکيبات حاوي چنين موادي را در هر جايي تخليه نموده است، بازرسي نمايد.

گزارش چنين تحقيقي بايد به متعاهد درخواست کننده آن و به مرجع اداري که ممکن است اقدام مناسب 
تحت کنوانسيون حاضر اتخاذ نمايد، ارسال گردد.
ماده 7-  تأخير غير ضروري براي کشتي ها

1- تمامي تلاش هاي ممکنه بايد اتخاذ گردد تا از توقف يا تأخير غيرضروري کشتي به موجب ماده 4، 5 يا 
6 کنوانسيون حاضر جلوگيري گردد.

2- به موجب ماده 4، 5 يا 6 کنوانسيون حاضر، زماني که کشتي به طور غير ضروري متوقف شود يا حرکت 
آن به تأخير بيافتد محق جبران هرگونه خسارت يا ضرر متحمل شده از طرف خواهد بود.

ماده 8-  گزارشات مربوط به سوانح ناشي از مواد مضر
1- گزارش مربوط به يک سانحه بايد بدون تأخير و تا جايي که ممکن است طبق مفاد پروتکل I کنوانسيون 

حاضر تهيه گردد.
2- هر متعاهد کنوانسيون موظف است: 

الف( اقدامات لازم براي يک مأمور يا نمايندگي خاص به منظور دريافت و پردازش تمامي گزارشات مربوط 
به سوانح را معمول دارد.

ب( سازمان را از جزئيات کامل اقدامات مذکور جهت انتقال به ساير متعاهدان و کشورهاي عضو سازمان 
مطلع سازد.

3- هر زماني که متعاهدي گزارشي به موجب مفاد ماده حاضر دريافت مي کند متعاهد بايد گزارش را بدون 
تأخير به مراکز ذيل انتقال دهد:

الف( مرجع اداري کشتي مربوطه.
ب( هر کشور ديگري که ممکن است متأثر از اين امر شده باشد.

4-  هر متعاهد کنوانسيون، متعهد به صدور دستورات به شناورها و هواپيماي بازرسي دريانوردي خود و ديگر 
خدمات ويژه براي گزارش به مقامات، در خصوص سانحه اشاره شده در پروتکل يک کنوانسيون حاضر مي باشد. 
متعاهد مذکور بايد در صورتي که مورد را مناسب بداند، بر طبق آن به سازمان و ديگر عضو متعاهد مربوطه 

گزارش نمايد.
ماده 9 - ساير معاهدات و تفسير 

- به محض لازم الاجرا گرديدن کنوانسيون حاضر، کنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا توسط نفت 
مصوب 1954 که اصلاح شده بين متعاهدان کنوانسيون مي باشد فسخ شود.
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2- هيچ موردي در کنوانسيون حاضر نبايد به تدوين حقوق و توسعه حقوق درياها توسط کنفرانس 
ملل متحده، در مورد حقوق درياها منعقد پيرو قطعنامه )C  (XXV  2750 مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد تأثير بگذارد و نبايد بر ادعاهاي حاضر يا آينده و نقطه نظرات حقوقي هر کشوري مربوط 

به حقوق درياها و ماهيت و محدوده ساحلي و حوزه صلاحيت پرچم کشور تأثير گذارد.
3-  اصطلاح »حوزه صلاحيت« در کنوانسيون حاضر بايد از لحاظ حقوق بين المللي لازم الاجرا 

در زمان تطبيق عملي يا شرح کنوانسيون حاضر تفسير گردند.
ماده 10 - حل اختلافات 

هر اختلافي ميان دو يا تعداد بيشتري از متعاهدان کنوانسيون در ارتباط با شرح يا تطبيق عملي 
کنوانسيون حاضر در صورتي که حل مشکل از طريق مذاکره ميان متعهدان مربوطه امکانپذير نباشد 
و متعاهدان به توافق نرسند و به محض درخواست هر يک از آنها، مسئله بايد به داوري مشخص 

شده در پروتکل 2 کنوانسيون حاضر گذاشته شود.
ماده 11 - ابلاغ اطلاعات

1- متعاهدان کنوانسيون متعهد به ابلاغ موارد ذيل به سازمان مي باشند:
الف( متن قوانين، سفارشات، دستورات و مفاد و ديگر اسنادي که در مورد موضوعات گوناگوني 

در چارچوب کنوانسيون حاضر اعلام شده است.
ب( فهرستي از نمايندگي هاي غير دولتي که مجازند از طرف آنها در مورد موضوعات مربوط به 
طراحي، ساختمان و تجهيزات کشتي هاي حامل مواد مضر طبق مفاد کنوانسيون عمل کند.

پ( تعداد کافي از نمونه هاي مدارک آنها که تحت مفاد کنوانسيون صادر گرديده است.
ت( فهرستي از امکانات دريافتي شامل موقعيت، ظرفيت و امکانات موجود و ديگر مشخصات

ث( گزارش هاي رسمي يا خلاصه اي از گزارشات تا جايي که نتايج تطبيق عملي کنوانسيون 
حاضر را نشان دهد.

ج( يک گزارش آماري ساليانه در يک فرم استاندارد شده توسط سازمان، مجازات هاي واقعي 
تحميل شده به جهت تخلف از کنوانسيون حاضر.

2-  سازمان موظف است متعاهدان را از دريافت هر ابلاغي به موجب ماده حاضر مطلع سازد و 
به تمامي متعاهدان، اطلاعات ابلاغ شده به سازمان را تحت بند فرعي 1 )ب( تا )ج( ماده حاضر 

منتشر نمايد.
ماده 12- خسارت هاي وارد به کشتي 

1- هر مرجع اداري متعهد است تحقيقات مربوط به خسارت وارده بر هر يک از کشتي هاي خود 
را به موجب مفاد اين کنوانسيون در صورتي که چنين خسارتي زيان هاي عمده اي را به محيط 

زيست دريايي وارد آورده است، ارائه کند.
2- هر متعاهد کنوانسيون متعهد است اطلاعات مربوط به يافته هاي حاصل از تحقيقات مذکور 
را براي سازمان فراهم نمايد. اين زماني است که اقتضا دارد اطلاعات مذکور در تعيين اينکه چه 

تغييراتي در کنوانسيون حاضر ممکن است مطلوب باشد، مورد توجه قرار گيرد.
ماده 13- امضا، تصويب، قبول، تأييد و الحاق 

1- کنوانسيون حاضر براي امضا در مقر سازمان از تاريخ 15 ژانويه 1974 تا 31 دسامبر 1974 
و پس از ان براي الحاق مفتوح خواهد بود. کشورها ممکن است به کنوانسيون حاضر به طرق ذيل 

متعهد گردند:
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الف( امضا بدون نياز به تصويب، قبول يا تأييد
ب( امضا نيازمند تصويب، قبول يا تأييد که با تصويب، قبول يا تأييد همراه شده است.

ج( الحاق
2- تصويب، قبول، تأييد يا الحاقيه از طريق ایداع اسناد نزد دبير کل سازمان، تحقق خواهد پذيرفت.

3- دبير کل سازمان تمامي دولت هايي که کنوانسيون حاضر را امضا کرده يا به آن محلق شده اند را از هر 
امضا و تصحيح سند جديد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق و همچنين تاريخ تصحيح سند مطلع خواهد نمود.

ماده 14- ضميمه هاي اختياري 
1- هر دولتي ممکن است به هنگام امضا، تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به کنوانسيون حاضر اعلام نمايد که 
يک يا تمامي ضميمه هاي سوم، چهارم و پنجم )که از اين پس به عنوان ضميمه هاي اختياري نام برده مي 
شوند( کنوانسيون حاضر را نمي پذيرد. به موجب موارد فوق متعاهدان کنوانسيون بايد به هر ضميمه به طور 

کامل متعهد باشند.
2- دولتي که اعلام نموده است که متعهد به يک ضميمه اختياري نمي باشد ممکن است در هر زماني چنين 

ضميمه اي را با ايداع اسناد به سازمان اشاره شده در ماده )2( 13 به سازمان بپذيرد.
3- دولتي که به موجب بند يک اين ماده اعلاميه اي در خصوص ضميمه اختياري صادر مي نمايد و متعاقبا 
نيز آن ضميمه را طبق بند 2 اين ماده مورد پذيرش قرار نمي دهد متعهد به امري نخواهد بود. همچنين نخواهد 

توانست امتيازات مذکور در اين کنوانسيون را در خصوص مسائل مرتبط با چنين ضميمه اي مطالبه نمايد.
4- سازمان، دولت هايي که کنوانسيون حاضر را امضا کرده يا به آن ملحق شده اند را از هر اعلاميه اي که به 
موجب اين صادر شده و همچنين از دريافت اسناد توديع شده وفق مقررات بند 2 اين ماده، مطلع خواهد نمود.

ماده 15- لازم الاجرا شدن
1- کنوانسيون حاضر 12 ماه پس از تاريخي لازم الاجرا خواهد گرديد که در آن تاريخ حداقل 15 دولتي که 
ظرفيت ناوگان تجاري آنها بيشتر از 50 درصد ظرفيت خالص کشتيراني تجاري دنيا را تشکيل مي دهد طبق 

ماده 13 جزء متعاهدان قرار گرفته باشند.
2- يک ضميمه اختياري 12 ماه پس از تاريخي لازم الاجرا خواهد شد که شرايط قيد شده در بند 1 ماده 

حاضر در ارتباط با آن ضميمه حاصل شده باشد.
3- سازمان، دولت هايي که کنوانسيون حاضر را امضا کرده يا به آن ملحق شده اند را از تاريخ لازم‎الاجرا شدن 

آن و تاريخي که ضميمه اختياري طبق بند 2 اين ماده لازم الاجرا مي شود مطلع خواهد نمود.
4- براي دولت هايي که اسناد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق را در ارتباط با اين کنوانسيون يا هرگونه ضميمه 
اختياري را بعد از تحقق شرايط لازم الاجرا شدن آن، اما قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن، توديع نموده باشند، 
تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق در تاريخ لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون يا چنين الحاقيه اي يا سه ماه بعد از 

تاريخ تصحيح سند )هر کدام که تاريخ آن ديرتر باشد( پايدار خواهد گرديد.
5-  براي دولت هايي که سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق را پس از تاريخي که کنوانسيون يا ضميمه 
اختياري لازم الاجرا مي گردد، توديع نموده باشد، کنوانسيون يا ضميمه اختياري سه ماه پس از تاريخ توديع 

سند لازم الاجرا خواهند گرديد.
6-  بعد از تاريخي که طي آن تمامي شرايط لازم به موجب ماده 16 جهت لازم الاجرا کردن اصلاحيه‎اي به 
اين کنوانسيون يا ضميمه اختياري فراهم شده باشد، هر سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق توديع شده، به 

کنوانسيون و ضميمه به همان نحوي که اصلاح شده، تسريع خواهد يافت.
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ماده 16- اصلاحات
1- کنوانسيون حاضر ممکن است توسط روش هاي ذکر شده در بندهاي ذيل اصلاح شود.

2- اصلاحات پس از رسيدگي توسط سازمان 
الف( هر اصلاحيه پيشنهاد شده توسط يک متعاهد کنوانسيون بايد به سازمان تسليم گردد 
و از طريق دبير کل سازمان به کليه اعضاي سازمان و تمامي متعاهدان، حداقل 6 ماه قبل از 

رسيدگي آن، انتقال يابد.
ب( هر اصلاحيه پيشنهاد و منتقل شده به شرح فوق بايد به يک مرجع ذيصلاح توسط 

سازمان، جهت رسيدگي تسليم گردد.
پ( متعاهدان کنوانسيون، چه اعضاي سازمان باشند و چه نباشد، محق به شرکت در مذاکرات 

مرجع ذيصلاح مي باشند.
ت(  اصلاحات بايد توسط دو سوم اکثريت آرا متعاهدان کنوانسيون حاضر پذيرفته شود.

ث(  در صورت قبول بند فرعي )ت(  فوق، اصلاحات بايد توسط دبير کل سازمان به کليه 
متعاهدان کنوانسيون جهت پذيرش ارسال گردد.

ج(  يک اصلاحيه بايد اينطور تلقي شود که طبق شرايط ذيل پذيرفته شده است.
1- اصلاحيه به يک ماده کنوانسيون چنين تلقي خواهد شد که در تاريخي پذيرفته شده که 
توسط دو سوم متعاهداني که ناوگان تجاري آنها کمتر از 50 درصد ظرفيت خالص ناوگان تجاري 

دنيا نباشد مورد پذيرش قرار گرفته است.
2- اصلاحيه به يک ماده کنوانسيون اينطور تلقي خواهد شد که طبق روش ذکر شده در بند 
فرعي ج )3( پذيرفته شده است مگر زماني که مرجع ذيصلاح در زمان پذيرش آن تعيين نمايد که 
اصلاحيه بايد در تاريخي که توسط دو سوم متعاهداني که ناوگان تجاري آنها کمتر از 50 درصد 
ظرفيت خالص ناوگان تجاري دنيا نباشد، مورد پذيرش قرار گيرد. با اين وجود هر زمان قبل از لازم 
الاجرا شدن اصلاحيه به ضميمه کنوانسيون، يک متعاهد ممکن است به دبير کل سازمان اطلاع 
دهد که تأييد صريح آن دولت قبل از لازم الاجرا شدن اصلاحيه ضروري خواهد بود. دبير کل 

اطلاعيه مذکور و تاريخ دريافت آن را جهت اطلاع متعاهدان به کنوانسيون اعلام خواهد نمود.
3- اصلاحيه براي پيوست ضميمه کنوانسيون بايد اينطور تلقي شود که در پايان هر دوره تعيين 
شده توسط مرجع ذيصلاح در زمان قبول آن پذيرفته شده است. اين دوره نبايد کمتر از 10 ماه 
باشد مگر اينکه ظرف مدت مذکور اعتراضي به سازمان که توسط متعاهداني که کمتر از يک سوم 
نباشد يا توسط متعاهداني که ناوگان تجاري آنها کمتر از 50 درصد ظرفيت خالص ناوگان تجاري 

دنيا نباشد اعتراض شده باشد )هر کدام از شرايط که محقق شده باشد(.
4- يک اصلاحيه براي پروتکل يک کنوانسيون، مشمول همان روش هايي خواهد بود که براي 

اصلاحيه هاي ضمايم کنوانسيون ذکر شده در بند فرعي )2( يا ج )3( بالا وجود دارد.
5- اصلاحيه پروتکل 2 کنوانسيون مشمول همان روش هايي خواهد بود که براي اصلاحيه هاي 

يک ماده کنوانسيون ذکر شده در بند فرعي ج )1( بالا وجود دارد.
چ( اصلاحيه بايد تحت شرايط ذيل لازم الاجرا گردد:

1- در مورد اصلاحيه يک ماده کنوانسيون براي پروتکل 2 يا پروتکل يک يا براي يک 
ضميمه کنوانسيون که مشمول روش تعيين شده در بند فرعي ج )3( نباشد، اصلاحيه 
قبول شده بر حسب مفاد قبلي، 6 ماه بعد از تاريخ پذيرفتن آن در مورد متعاهداني که اعلام 

کرده اند آن را پذيرفته اند، لازم الاجرا خواهد گرديد.
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2- در مورد اصلاحيه پروتکل يک براي پيوست ضميمه يا براي يک ضميمه کنوانسيون تحت روش 
تعيين شده در بند فرعي ج )3( اصلاحيه، بنظر مي رسد که طبق شرايط قبلي قبول شده است و بايد 
ظرف 6 ماه پس از پذيرش آن براي تمامي متعاهدان به استثناي آنهايي که قبل از آن تاريخ اعلاميه 
اي را ارسال داشته مبني بر اينکه اصلاحيه را قبول ندارند يا يک اصلاحيه تحت بند فرعي ج )2( که 

اظهار تأييد آنها ضروري است، لازم الاجرا گردد.
3-  اصلاحيه توسط کنفرانس: 

الف( به محض درخواست متعاهدي که حداقل توسط يک سوم متعاهدان موافقت شده است 
سازمان بايد کنفرانسي متشکل از متعاهدان کنوانسيون تشکيل دهد تا اصلاحات کنوانسيون 

حاضر را بررسي نمايد.
ب( هر اصلاحيه قبول شده از سوي چنين کنفرانسي به وسيله دو سومي که اکثريت آنها حاضرند 
و راي داده اند بايد توسط دبير کل سازمان به اطلاع کليه طرفين متعاهدين جهت پذيرش رسانده 

شود.
ج(  مگر در صورتي که کنفرانس بطريق ديگري تصميم بگيرد اصلاحيه اينطور تلقي خواهد شد 
که پذيرفته شده و طبق روش هاي تعيين شده در بند 2 )ج( و )چ( بالا لازم الاجرا گرديده است.

4- الف( در مورد يک اصلاحيه ضميمه اختياري، رجوع به ماده حاضر براي يک »متعاهد کنوانسيون« 
بايد به منزله ارجاع به دولت متعهد به آن ضميمه تلقي شود.

ب( هر متعاهدي که از قبول اصلاحيه يک ضميمه سرباز زند تنها در راستاي اجراي آن اصلاحيه غير 
متعاهد تلقي خواهد شد.

5- قبول و لازم الاجرا شدن يک ضميمه جديد مشمول همان روشي خواهد بود که براي قبول و لازم 
الاجرا شدن اصلاحيه براي يک ماده کنوانسيون وجود دارد.

6- چنانچه صريحا به طريق ديگري بيان شده باشد يک اصلاحيه کنوانسيون حاضر که تحت اين 
ماده ايجاد مي شود و به ساختمان کشتي مربوط مي شود، تنها براي کشتي هايي که قرارداد ساخت 
آنها منعقده شده يا در صورت عدم وجود قرارداد ساخت، اسکلت کشتي بنا شده يا پس از تاريخي که 

اصلاحيه لازم الاجرا شده، بايد قابل اجرا باشد.
7- هر اصلاحيه پروتکل يا ضميمه بايد با مفهوم پروتکل مذکور يا ضميمه در ارتباط بوده و با مواد 

کنوانسيون متناسب شود.
8- دبير کل سازمان بايد تمامي متعاهدان را از اصلاحاتي که تحت ماده حاضر لازم الاجرا مي-گردند 

توام با تاريخي که چنين اصلاحيه اي لازم الاجرا مي گردد، مطلع سازد.
9- هر اعلاميه حاکي از قبول يا مخالفت با يک اصلاحيه، تحت ماده حاضر کتبا به دبير کل سازمان 
اطلاع داده خواهد شد و دبير کل سازمان اين اعلاميه و تاريخ دريافت آن را به اطلاع متعاهدان 

کنوانسيون خواهد رساند.
ماده 17- ارتقا همکاري هاي فني 

متعاهدان کنوانسيون بايد با مشاوره با سازمان و ديگر اعضاي بين المللي جهت ارتقا کمک و همکاري از طريق 
مدير اجرايي برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد، متعاهديني را که کمک فني تقاضا مي نمايند براي مواد 

ذيل حمايت کنند:
الف( آموزش پرسنل فني و علمي
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 ب( فراهم کردن تجهيزات لازم و امکانات دريافت و کنترل
پ( تسهيل ساير تدابير و اقدامات جلوگيري يا تخفيف آلودگي محيط زيست دريايي ناشي از 

کشتي ‎ها
ت( تشويق براي تحقيق

ترجيحاً در کشورهاي مورد بحث، جهت پيشبرد هر چه بيشتر اهداف و مقاصد کنوانسيون 
حاضر.

ماده 18 – انقضا
1- کنوانسيون حاضر يا هر ضميمه اختياري ممکن است توسط هر يک از متعاهدين کنوانسيون 
در زماني پس از گذشت 5 سال از تاريخي که کنوانسيون يا ضميمه براي آن متعاهد لازم الاجرا 

مي‎گردد، فسخ شود.
2- فسخ به موجب اعلاميه کتبي به دبير کل سازمان که تمامي متعاهدان ديگر را از چنين اعلاميه 
دريافتي و تاريخ دريافت آن و همچنين تاريخي که چنين فسخي به عمل آمده، مطلع مي سازد 

صورت تحقق به خود خواهد گرفت.
3- فسخ بايد 12 ماه پس از دريافت اعلاميه فسخ توسط دبير کل سازمان يا پس از اتمام دوره 

طولاني تر ديگري که ممکن است در اعلاميه ذکر شود، اجرا گردد.
ماده 19- توديع و ثبت 

1-  کنوانسيون حاضر نزد دبير کل سازمان که رونوشت هاي تأييد شده مطابق با اصل مربوط 
به آن را به تمامي دولت هايي که کنوانسيون حاضر را امضا کرده يا به آن ملحق شده اند، سپرده 

خواهد شد.
2-  به محض لازم الاجرا شدن کنوانسيون حاضر، متن بايد توسط دبير کل سازمان به دبير کل 

سازمان ملل متحد براي ثبت و انتشار طبق ماده 102 منشور ملل متحد فرستاده شود.
ماده 20- زبان ها 

کنوانسيون حاضر بايد در يک سند به زبان هاي انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي که از اعتبار 
برابر برخوردار هستند تهيه شود. ترجمه هاي رسمي به زبان هاي عربي، آلماني، ايتاليايي و ژاپني 

تهيه و همراه با نسخه اصلي امضا شده توديع خواهد شد.

گواهي مي شود که امضا کنندگان ذيل به منظور امضا پروتکل حاضر داراي اختيار تام از طرف 
دولت هاي متبوعشان مي باشند.

مصوب لندن روز دوم نوامبر يکهزار و نهصد و هفتاد و سه.
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ضميمه اول 
مقررات جلوگيري از آلودگي ناشي از نفت

 ضميمه اول در تاريخ دوم اکتبر 1983 لازم الاجرا گرديد و بين متعاهدان مارپول 73/78، کنوانسيون 
بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا توسط نفت مصوب 1954 را که در سال 1962 و 1969 اصلاح، و سپس 
لازم الاجرا گرديده بود نسخ نمود. متن تعدادي از اصلاحيه هاي بعدي توسط MEPC تصويب ولي تاکنون لازم 

الاجرا نگرديده عبارتند از: 
- برگزيدن منطقه قطب جنوب به عنوان منطقه ويژه که انتظار مي رود در 17 مارس 1992 لازم الاجرا 

گردد.
-  مقررات جديد مواد )3(  17 و 26، فرم هاي دفتر ثبت وقايع نفتي و فرم هاي تکميلي براي گواهينامه 

 IOPPکه انتظار مي رود در 6 نوامبر 1993 لازم الاجرا گردند.

شرايط مقرر براي منطقه ويژه در حال حاضر درياي بالتيک، درياي سياه و مناطق درياي مديترانه قابل اجرا 
 است و براي منطقه قطب جنوب انتظار مي رود از 17 مارس 1992 يعني زماني که اصلاحات لازم الاجرا 

مي گردند، قابل اجرا باشد.

ضميمه دوم 
مقررات کنترل آلودگي ناشي از مواد سمي مايع

ضميمه دوم در تاريخ 6 آوريل 1987 در يک فرم اصلاح شده توسط قطعنامه )MEPC 17 )22 مورخ 5 
 MEPC 34 )27( دسامبر 1985 لازم الاجرا گرديد. ضميمه دوم متعاقبا، در تاريخ 17 مارس 1989 با قطعنامه

اصلاح گرديد.
اصلاحات 1989 قصد دارد پيوست دوم و سوم را مطابق با نياز روز نموده و آنها را به ترتيب با فصول VI /17 و 

VII/ 18 کد IBC و BCH مطابقت نمايد. اصلاحات 1989 در تاريخ 13 اکتبر 1990 لازم الاجرا شده اند.

با اختيارات داده شده توسط MEPC و MSC، کميته فرعي BCH اصلاحاتي را براي ضميمه دوم و همچنين 
کدهاي IBC و BCH فراهم نمود تا فهرست هاي مواد شيميايي درج شده در پيوست دوم و سوم ضميمه دوم، 

فصل هاي 17 و 18 کد IBC و فصل هاي پنج و شش کد BCH را ترکيب نمايند.
 IBC هاي 17 و 18 کد‎با اشاره به فصل BCH فهرست پيوست هاي دوم و سوم و فصل هاي پنج و شش کد

جايگزين خواهند شد. انتظار مي رود متن اين اصلاحات توسط MEPC در اکتبر 1993 تصويب شوند.

ضميمه سوم 
 مقررات جلوگيري از آلودگي ناشي از مواد مضر بصورت بسته بندي شده

شرط لازم الاجرا شدن ضميمه سوم در تاريخ اول ژوئيه 1991 تأمين شده و از تاريخ اول ژوئيه 1992 لازم 
الاجرا خواهند گرديد و موافقت شده است که ضميمه مي بايد از طريق مجموعه قواعد بين المللي حمل کالاهاي 
خطرناک از طريق دريا به اجرا درآيد. متن اصلاحات ضميمه در برگيرنده آلودگي دريا توسط کميته ايمني 
دريانوردي )اصلاحيه 89- 25(  فراهم و تصويب شده است و توصيه شده که از اول ژانويه 1991 به اجرا درآيد. 
MEPC  همچنين با متن پيش نويس اصلاح شده ضميمه سوم متضمن ارجاع به مجموعه قواعد IMDG، که 

کميته تمايل به پذيرش رسمي آن از اکتبر 1992 را دارد، موافقت نمود.
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از آنجايي که ضميمه اصلاح شده توضيح شرايط مقرر است تا تغيير ماهيت، کميته توصيه نمود 
زماني که ضميمه سوم لازم الاجرا مي گردد اين شرايط مي بايد مطابق با ضميمه سوم اصلاح شده 
به اجرا درآيد و با توجه به آن که يک ضميمه مختصر است هم متن اصلي و هم متن اصلاح شده 

در کتاب درج شده اند.

ضميمه چهارم 
 مقررات جلوگيري از آلودگي ناشي از پساب

ضميمه چهارم تاکنون لازم الاجرا نگرديده است. اين ضميمه توسط 34 کشور که مجموع ناوگان 
بازرگاني آنها 39/76 درصد ناوگان بازرگاني دنيا را تشکيل مي دهند، تصويب شده است. بنابراين 
قبل از اين که شرط لازم الاجرا شدن تناژ محق گردد تصويب دولت هايي که 10/24 درصد از 

ناوگان تجارتي دنيا را دارا هستند لازم مي نمايد.

ضميمه پنجم 
 مقررات جلوگيري از آلودگي ناشي از زباله

ضميمه پنجم در تاريخ 31 دسامبر 1988 لازم الاجرا گرديد. MEPC متن اصلاحات ضميمه پنجم 
را براي انتخاب درياي شمال به عنوان منطقه ويژه و حذف عبارت »يا مواد مصنوعي لازم جهت 
تعمير چنين تورهايي« از ماده 6 )ج( را با قطعنامه )MEPC 36 )28 17 اکتبر 1989 تصويب نمود.

اين اصلاحات 18 آوريل 1991 لازم الاجرا گرديد. متن اصلاحات بعدي براي انتخاب منطقه 
جنوب )جنوب 60 درجه عرض جغرافيايي( و منطقه کارائيب بزرگ به عنوان مناطق ويژه به ترتيب 

توسط قطعنامه هاي )30(
 42MEPCو  )MEPC 48 )31 پذيرفته شدند.

انتظار مي رود اصلاحات مربوط به منطقه قطب جنوب 17 مارس 1992 و مواردي که مربوط 
به منطقه کارائيب بزرگ مي باشند 4 آوريل 1993 لازم الاجرا گردند. مقررات منطقه ويژه يکسال 
پس از آنکه MEPC مقرر نمود که اين مقررات بايد جهت هر منطقه بر اساس اعلام کشورهاي هم 
مرز منطقه ويژه مبني بر اينکه کشورهاي مزبور از امکانات موجود برخوردار هستند بکار برده شود، 

لازم الاجرا خواهد گرديد.
تا اين تاريخ اين مقررات براي مناطق درياي بالتيک و درياي شمال اجرا مي شود و براي منطقه 

قطب جنوب زماني که اصلاحات لازم الاجرا مي گردند، قابل اجرا خواهد بود.
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متعاهدان به پروتکل حاضر، با تشخيص اينکه کنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از 
کشتي ها )1973( کمک قابل توجهي جهت حفظ محيط زيست دريايي از آلودگي ناشي از کشتي 

ها نموده است.
همچنين با تشخيص نياز به پيشرفت بيشتر جهت جلوگيري و کنترل آلودگي محيط زيست 

دريايي ناشي از کشتي ها خصوصا تانکرهاي نفتي.
با تشخيص نياز بيشتر به اجراي مقررات جلوگيري از آلودگي ناشي از نفت گنجانده شده در 

ضميمه اول کنوانسيون مذکور که تا سر حد امکان سريع و وسيع باشد.
اما با تأييد نياز به تغيير در عملکرد ضميمه دوم کنوانسيون مذکور تا زماني که مسائل مسلم فني 

به طور رضايت بخشي حل شده باشد.
با در نظر گرفتن اين که اين اهداف ممکن است به بهترين نحو با انعقاد پروتکلي مربوط به 

کنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از کشتي ها )1973( حاصل آيد.
به شرح ذيل موافقت نموده اند:

ماده 1- تعهدات کلي 
1- متعاهدان پروتکل حاضر متعهد به اجراي مفاد:

الف( پروتکل حاضر و ضميمه مربوط به آن را که جزء لاينفک پروتکل حاضر را تشکيل مي 
دهد، و

ب( کنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از کشتي ها، 1973 )از اين پس به عنوان 
»کنوانسيون« به آن اشاره مي شود( با عنايت به اصلاحات و اضافات مندرج در پروتکل حاضر.

2- مفاد کنوانسيون و پروتکل حاضر بايد به عنوان يک سند واحد خوانده و تفسير گردند.
3- هر ارجاع به پروتکل حاضر همزمان ارجاع به ضميمه مربوط به آن را شامل مي شود.

ماده 2- اجراي ضميمه 2 کنوانسيون
1- با وجود مفاده ماده 14 )1( کنوانسيون، متعاهدان پروتکل حاضر موافقت مي کنند که متعهد 
به مفاد ضميمه دوم کنوانسيون براي يک دوره سه ساله از تاريخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر 
يا براي دوره طولاني تر که ممکن است توسط دو سوم اکثريت متعاهدان پروتکل حاضر در کميته 
حفاظت محيط زيست دريايي )از اين پس به آن کميته اشاره مي شود( سازمان مشورتي بين الدول 

دريانوردي )از اين پس به آن »سازمان« اشاره مي شود( تصميم گيري مي شود، نخواهند بود.

 پروتکل 1978 مربوط به کنوانيسون بين المللي 
جلوگيري از آلودگي ناشي از کشتي ها، 1973
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2- در طي دوره تعيين شده در بند يک اين ماده، متعاهدان پروتکل حاضر تحت هيچ تعهدي يا محق ادعاي 
هيچ امتيازي به موجب کنوانسيون نخواهند بود. هر گونه ارجاعي به متعاهدان در کنوانسيون نبايد شامل 

متعاهدان پروتکل حاضر تا جايي که به موضوعات مربوط به ضميمه مذکور ارتباط دارد، باشد.
ماده 3- تبادل اطلاعات 

متن ماده 11 )ب( کنوانسيون با موارد ذيل جايگزين شده است:
» فهرستي از بازرسان منتخب يا سازمان هاي به رسميت شناخته شده اي مجازند تا از طرف آنها در دستگاه 
اجرايي موضوعات مربوط به طراحي، ساخت، تجهيزات و عمليات کشتي هاي حامل مواد مضر طبق مفاد 

مقررات براي انتقال به متعاهدان جهت اطلاع مأمورانشان عمل کنند. 
بنابراين دستگاه اداري سازمان را از مسوولیت ها و شرايط ويژه مراجع که نماينده شده اند تا بازرسان و سازمان 

هاي به رسميت شناخته اي را انتخاب نمايند، مطلع خواهد ساخت«.
ماده 4- امضا، تصويب، قبول، تأييد و الحاق 

1- پروتکل حاضر براي امضا در مقر سازمان از اول ژوئن 1978 تا 31 مي 1979 و پس از آن براي الحاق 
مفتوح خواهد بود، دولت ها ممکن است به طريق ذيل متعاهدان پروتکل حاضر شوند:

الف( امضا بدون نياز به تصويب، قبول يا تأييد، يا 
ب( امضا نيازمند به تصويب، قبول يا تأييد متعاقب تصويب، قبول يا تأييد، 

ج( الحاقيه 
ماده 5- لازم الاجرا شدن 

1- پروتکل حاضر 12 ماه پس از تاريخي لازم الاجرا خواهد گرديد که در آن تاريخ حداقل 15 دولتي که 
ظرفيت ناوگان تجاري آنها کمتر از 50 درصد ظرفيت خالص کشتيراني تجاري دنيا را تشکيل دهد، طبق ماده 

4 اين پروتکل جزء متعاهدان قرار گرفته باشند. 
2-  هر سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق توديع شده پس از تاريخي که پروتکل حاضر لازم الاجرا مي 

گردد، سه ماه پس از تاريخ توديع قابل اجرا خواهد بود.
3-  بعد از تاريخي که طي آن اصلاحيه وارد به پروتکل حاضر، بر طبق ماده 16 کنوانسيون پذيرفته شده تلقي 
مي شود، هر سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق توديع شده به همان نحوي که اصلاح شده، در خصوص 

پروتکل حاضر نيز اعمال خواهد شد.
ماده 6- اصلاحات 

روش هاي مندرج در ماده 16 کنوانسيون در خصوص اصلاحيه هايي به مواد، ضميمه و پيوست يک ضميمه 
کنوانسيون ، به اصلاحات وارد به مواد، ضميمه و پيوست ضميمه پروتکل حاضر نيز قابل اجرا خواهد بود.

ماده 7 – فسخ 
1- پروتکل حاضر ممکن است توسط هر متعاهد به پروتکل حاضر در هر زماني پس از گذشت 5 سال از 

تاريخي که پروتکل براي آن متعاهد لازم الاجرا است، فسخ شود.
2- فسخ از طريق سپردن يک سند فسخ نزد دبير کل سازمان صورت خواهد پذيرفت. 

3- يک فسخ 12 ماه پس از دريافت اعلاميه توسط دبير کل سازمان يا پس از گذشت هر دوره طولاني تر که 
ممکن است در اعلاميه مشخص شود، موثر خواهد بود.
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ماده 8-  مرجع توديع 
1-  پروتکل حاضر نزد دبير کل سازمان توديع خواهد شد )از اين پس به آن به عنوان مرجع توديع 

اشاره مي شود(.
2- مرجع توديع بايد:

الف( به تمامي دولت هايي که پروتکل حاضر را امضا يا به آن ملحق شده اند موارد ذيل را 
اطلاع دهد:

1- هر امضا جديد يا توديع يک سند تصويب، قبول، تأييد يا الحاق همراه با تاريخ آن، 
2- تاريخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر، 

3- توديع هر سند فسخ پروتکل حاضر همراه با تاريخ دريافت آن و تاريخي که فسخ 
صورت گرفته است.

4- هر تصميم اتخاذ شده طبق ماده 2 )1( پروتکل حاضر
ب( ارسال رونوشت هاي مصدق پروتکل حاضر به تمامي دولت هايي که پروتکل حاضر را امضا 

يا به آن ملحق شده اند.
3- به محض لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر يک رونوشت مصدق آن توسط مرجع توديع به 
دبيرخانه سازمان ملل متحد جهت ثبت و انتشار طبق ماده 102 منشور ملل متحد انتقال خواهد 

يافت.
ماده 9- زبان ها 

پروتکل حاضر در يک نسخه اصلي به زبان  هاي انگليسي، فرانسه، روسي، اسپانيايي که از اعتبار 
برابر برخودار هستند تهيه مي شود، ترجمه هاي رسمي به زبان هاي عربي، آلماني، ايتاليايي و ژاپني 

تهيه شده و با نسخه اصلي امضا شده، توديع خواهد شد.

گواهي مي شود که امضا کنندگان ذيل به منظور امضاي پروتکل حاضر، داراي اختيار تام از طرف 
دولت هاي متبوعشان مي باشند.

مصوب لندن روز هفدهم فوريه يک هزار و نهصد و هفتاد و هشت.
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لايحه قانوني راجع به »کنوانسيون منطقه اي کويت براي همکاري درباره حمايت و توسعه محيط 
زيست دريايي و نواحي ساحلي« و »پروتکل مربوط به مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد 
مضره در موارد اضطراري« که در جلسه مورخ 58/9/21 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي 

ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.

و  حمايت  درباره  همکاري  براي  کويت  اي  منطقه  »کنوانسيون  به  راجع  قانوني  لايحه 
توسعه محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي« و »پروتکل مربوط به مبارزه با آلودگي 

ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري«
ماده واحده - »کنوانسيون منطقه اي کويت براي همکاري درباره حمايت و توسعه محيط 
زيست دريايي و نواحي ساحلي« مشتمل بر 30 ماده و »پروتکل مربوط به مبارزه با آلودگي ناشي از 
نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري« مورخ 24 آوريل 1978 )57/2/4( تصويب و به وزارت 

امور خارجه اجازه داده مي شود که تشريفات تسليم اسناد تصويب را انجام دهد.

لایحه قانونی  راجع به کنوانسيون منطقه اي کويت براي 
همکاري درباره حمـايت و توسعه محيط زيسـت دريايي 
و نواحي ساحـلي و پروتکـل مربوط به مبارزه با آلـودگی 

ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری
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 کنوانسيون منطقه اي کويت براي همکاري درباره حمايت و توسعه 
محيط زيست دريايي  و نواحی ساحلی در برابر آلودگي

 ـ. ش( )كويت -  1978م ، 1357 ه

حکومت دولت بحرين
دولت ايران

حکومت جمهوري عراق
حکومت دولت کويت

حکومت سلطنت عمان
حکومت دولت قطر

حکومت پادشاهي عربستان سعودي
حکومت دولت امارات متحده عربي

با درک اين حقيقت که آلودگي محيط زيست دريايي منطقه مشترک بين بحرين، ايران، عراق، کويت، عمان، 
قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي به نفت و ساير مواد مضره يا سمي ناشي از فعاليت هاي انسان 
در خشکي يا در دريا به خصوص از طريق تخليه بي رويه و بدون نظارت اين مواد و ايجاد خطر روزافزون براي 
حيات دريايي و شيلات و سلامت انسان و استفاده هاي تفريحي از سواحل و ساير تسهيلات رفاهي مي نمايد.

با توجه به خصوصيات ويژه هيدروگرافيک و اکولوژيک محيط زيست دريايي منطقه و آسيب پذيري خاص 
آن نسبت به آلودگي،

با آگاهي از ضرورت حصول اطمينان از اينکه فعاليت هاي مربوط به توسعه شهر و روستاها و در نتيجه استفاده 
از زمين بايد به نحوي صورت پذيرد که حتي الامکان منابع دريايي و تأسيسات و وسايل رفاهي سواحل حفظ 

شود و اين توسعه به محيط زيست دريايي لطمه وارد نسازد،
با اعتقاد به حصول اطمينان از اينکه جريانات توسعه صنعتي به هيچ وجه به محيط زيست دريايي در منطقه 

آسيب نرساند و منابع زنده در آن و همچنين سلامت انسان را به خطر نياندازد،
با وقوف بر لزوم اتخاذ يک روش مديريت جامع درمورد استفاده از محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي که 

نيل به هدف هاي مربوط به محيط زيست و عمران و توسعه را به نحوي هماهنگ امکان پذير سازد،
با آگاهي از نياز به تنظيم دقيق يک برنامه پژوهشي و مراقبت و ارزيابي با توجه به کمبود اطلاعات علمي در 

خصوص آلودگي دريا در منطقه،
با توجه به اينکه دولت هاي منطقه مسوولیت خاصي براي حفظ محيط زيست دريايي آن به عهده دارند،

با آگاهي از اهميتي که همکاري و هماهنگي اقدامات براساس منطقه اي با هدف حمايت از محيط زيست 
دريايي منطقه به سود کليه طرف هاي ذينفع منجمله نسل هاي آينده دارد،
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با درنظر گرفتن کنوانسيون هاي بين المللي موجودي که با کنوانسيون حاضر ارتباط دارند،
به شرح زير موافقت مي نمايند:

ماده 1: تعريفات
از لحاظ کنوانسيون حاضر      

الف- مقصود از »آلودگي دريايي« داخل کردن مواد يا انرژي در محيط زيست دريايي به وسيله 
انسان به طور مستقيم يا غيرمستقيم مي باشد که اثرات زيان بخش مانند آسيب به منابع زنده 
و خطر براي سلامت انسان و ايجاد مانع در فعاليت هاي دريايي از جمله ماهيگيري و لطمه به 
کيفيت از لحاظ استفاده از آب دريا و کاهش وسايل رفاهي به بار آورد يا احتمال ايجاد اينگونه 

خطرات را در برداشته باشد.
ب- مقصود از »مراجع ملي« مرجعي است که هر دولت متعاهد به عنوان مسوول هماهنگ 

ساختن مساعي ملي براي اجراي اين کنوانسيون و پروتکل هاي آن تعيين نموده است.
ج- مقصود از »سازمان« سازماني است که دول متعاهد طبق بند الف ماده 1 تأسيس نموده اند.

د- مقصود از »دبيرخانه« دبيرخانه سازمان است که طبق ماده 16 تشکيل مي گردد.
 ـمقصود از »طرح عملياتي« طرح عملياتي براي حمايت و توسعه محيط زيست دريايي و  ه
نواحي ساحلي بين بحرين، ايران، عراق، کويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات عربي 
متحده مي باشد که در کنفرانس منطقه اي نمايندگان تام الاختيار کويت درباره حمايت و 
توسعه محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي که از تاريخ 15 تا 23 آوريل 1978 منعقد گرديد 

به تصويب رسيده است.
ماده2: شمول جغرافيايي

الف- کنوانسيون حاضر شامل محدوده دريايي منطقه اي است که از جنوب محدود است به 
خطوطي که نقاط جغرافيايي زير را بهم وصل مي کند:

از رأس ضربت علي به مختصات 16 درجه و 39 دقيقه شمالي و 53 درجه و 3 دقيقه 30 ثانيه 
شرقي

به نقطه اي با مختصات 16 درجه شمالي و 53 درجه و 25 دقيقه شرقي
به نقطه اي با مختصات 17 درجه شمالي و 56 درجه و 30 دقيقه شرقي
به نقطه اي با مختصات 20درجه و 30 دقيقه شمالي و 60 درجه شرقي

سپس به رأس الفاسته با مختصات 25 درجه و 4 دقيقه شمالي و 61 درجه و 25 دقيقه شرقي
)که از اين پس منطقه دريايي ناميده خواهد شد.(

ب- محدوده دريايي شامل آب هاي داخلي دولت هاي متعاهد نخواهد بود مگر در مواردي که به 
نحوي ديگر در کنوانسيون حاضر و يا در هريک از پروتکل هاي مربوطه تعيين شده باشد.

ماده 3: تعهدات عمومي
 الف- دولت هاي متعاهد، منفردا و يا مشترکا کليه اقدامات لازم را طبق اين کنوانسيون و 
پروتکل هاي لازم الاجرايي که در آن عضويت دارند براي جلوگيري و يا کاستن از آلودگي محيط 

زيست در منطقه دريايي و مبارزه با آلودگي اتخاذ خواهد نمود.
ب- علاوه بر پروتکل همکاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در 
موارد اضطراري که همزمان با اين کنوانسيون براي امضا مفتوح گرديده است، دولت هاي متعاهد 
در تنظيم و تصويب پروتکل هاي ديگري که متضمن اقدامات و خط مشي ها و ضوابط مورد توافق 

براي اجراي اين کنوانسيون باشد، همکاري خواهند کرد.
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ج- دولت هاي متعاهد ضوابط و قوانين و مقررات ملي مورد لزوم براي انجام مؤثر تعهد مقرر در بند الف اين 
ماده را وضع و کوشش خواهند کرد که سياست هاي ملي خود را از اين حيث هماهنگ سازند و براي اين منظور 

يک مرجع ملي تعيين نمايند.
د- دولت هاي متعاهد به منظور وضع و اتخاذ ضوابط منطقه اي و رويه ها و خط مشي هاي توصيه شده براي 
جلوگيري و يا کاستن از آلودگي از کليه منابع آلودگي و مبارزه با آن موافق با هدف هاي اين کنوانسيون، با 
سازمان هاي صلاحيتدار بين المللي و منطقه اي و ناحيه اي همکاري نموده و يکديگر را در انجام تعهدات خود 

مساعدت خواهند کرد.
 ـدولت هاي متعاهد منتهاي کوشش خود را به عمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل کنند که اجراي اين  ه
کنوانسيون موجب تبديل يک نوع آلودگي به نوعي ديگر که ممکن است براي محيط زيست زيان بخش باشد، 

نخواهد شد.
ماده 4: آلودگي از کشتي ها

دولت هاي متعاهد کليه اقدامات مناسب را که طبق کنوانسيون و با رعايت مقررات قابل اجراي قوانين بين 
المللي براي جلوگيري از آلودگي و کاهش آن و مبارزه با آلودگي در منطقه دريايي که از تخليه عمدي يا تصادفي 
موادي از کشتي ها ناشي مي شود معمول خواهند داشت و مراقبت خواهند کرد که مقررات قابل اجراي بين 
المللي مربوط به کنترل اين نوع آلودگي منجمله سربار کردن و آب توازن مجزا و مخازن و روش هاي شستشوي 

مخازن با نفت خام رعايت گردد.
ماده 5: آلودگي ناشي از تخليه مواد زايد از کشتي و وسايط نقليه هوايي

دولت هاي متعاهد کليه اقدامات مناسب را جهت جلوگيري از آلودگي و کاهش آن و مبارزه با آلودگي در 
منطقه دريايي که از تخليه مواد زايد و ساير مواد از کشتي ها و وسايط نقليه هوايي ناشي مي شود معمول خواهند 
داشت، و مراقبت به عمل خواهند آورد که مقررات قابل اجراي بين المللي مربوط به کنترل اين نوع آلودگي طبق 
آنچه در کنوانسيون هاي بين المللي مربوطه پيش بيني شده است به نحو مؤثري در منطقه دريايي رعايت گردد.

ماده 6: آلودگي ناشي از منابع واقع در خشکي
دولت هاي متعاهد کليه اقدامات لازم را براي جلوگيري و کاستن از آلودگي ناشي از موادي که از خشکي، از راه 
هوا يا مستقيما از ساحل به منطقه دريايي داخل مي شود منجمله مواد زايد و فاضلاب ها معمول خواهند داشت.
ماده 7: آلودگي ناشي از اکتشاف و بهره برداري در بستر درياي سرزميني و زير بستر آن و فلات 

قاره
الف- دولت هاي متعاهد کليه اقدامات لازم را براي جلوگيري و کاستن از آلودگي و مبارزه با آن در منطقه 
 دريايي که از عمليات اکتشافي و بهره برداري در بستر درياي سرزميني و زير بستر آن و فلات قاره ناشي

 مي شود منجمله جلوگيري از حوادث و مقابله با موارد اضطراري آلودگي که موجب صدمه به محيط زيست 
دريايي مي گردد، بعمل خواهند آورد.

ماده 8: آلودگي ناشي از ساير فعاليت هاي انسان
دولت هاي متعاهد کليه اقدامات لازم را براي جلوگيري و کاستن از آلودگي ناشي از احياي اراضي و لايروبي 

هاي مربوط و لايروبي ساحلي بعمل خواهند آورد و با اينگونه آلودگي مبارزه خواهند نمود.
ماده 9: همکاري براي مقابله با موارد اضطراري آلودگي

الف- دولت هاي متعاهد منفردا و يا مشترکا کليه اقدامات لازم منجمله اقداماتي را که براي حصول اطمينان 
از آمادگي تجهيزات و وسايل کافي و پرسنل واجد شرايط به منظور مقابله با موارد اضطراري آلودگي در منطقه 
دريايي بدون توجه به علت آن و براي کاهش يا رفع خسارت ناشي از آن ضروري است، معمول خواهند داشت.
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ب- هر يک از دولت هاي متعاهد که از مورد اضطراري آلودگي در منطقه دريايي مطلع شود 
بايد بدون تأخير مراتب را به سازمان مذکور در ماده 16 و توسط دبيرخانه يا مستقيما به هر دولت 

متعاهدي که ممکن است از چنين مورد اضطراري آسيب پذير اطلاع دهد.
ماده 10: همکاري هاي علمي و فني

الف- دولت هاي متعاهد مستقيما يا در صورت لزوم از طريق سازمان هاي ذيصلاح بين المللي در 
زمينه تحقيقات علمي، کنترل و ارزيابي مربوط به آلودگي در منطقه دريايي همکاري خواهند نمود، 
و اطلاعات حاصله و دانستني هاي علمي را جهت اجراي اين کنوانسيون و هر يک از پروتکل هاي 

آن مبادله خواهند کرد.
ب- دولت هاي متعاهد که با همکاري سازمان هاي صلاحيتدار منطقه اي يا بين المللي به منظور 
تدوين وايجاد هماهنگي برنامه هاي ملي تحقيقاتي و مراقبت و ارزيابي مربوط به هرگونه آلودگي در 
منطقه دريايي و همچنين ايجاد شبکه منطقه اي به منظور حصول اطمينان از هماهنگي اين برنامه 
ها با يکديگر همکاري هاي بيشتري خواهند کرد. بدين منظور هر دولت متعاهد مرجع ملي مسوول 
تحقيقات و کنترل آلودگي در قلمرو ملي خود تعيين خواهد نمود و در برنامه هاي بين المللي براي 

تحقيقات و کنترل آلودگي در خارج از قلمرو خود شرکت خواهند نمود.
ماده 11: ارزيابي محيط زيست

الف- هر يک از دولت هاي متعاهد کوشش خواهد کرد در کليه فعاليت هاي برنامه ريزي که 
متضمن اجراي پروژه هايي در داخل سرزمين خود و بخصوص در مناطق ساحلي که ممکن است 
خطر ايجاد آلودگي در منطقه دريايي نمايد، ارزيابي اثرات بالقوه اين فعاليت ها را بر محيط زيست 

منظور نمايد.
ب- دولت هاي متعاهد مي توانند با مشورت دبيرخانه روش هايي براي انتشار اطلاعات مربوط به 

فعاليت هاي مذکور در بند الف فوق اتخاذ نمايند.
 ج- دولت هاي متعاهد تقبل مي کنند که منفردا يا مشترکا رهنمودهاي فني و غيره طبق 
روش هاي فني معمول به منظور کمک به برنامه ريزي پروژه هاي عمراني خود را به نحوي تهيه 
نمايند که اثرات زيان بخش آنها بر محيط زيست دريايي به حداقل کاهش داده شود. در اين مورد 

در صورت اقتضا استانداردهاي بين المللي مي تواند ملاک عمل قرار گيرد.
ماده 12: کمک هاي فني و غيره

دولت هاي متعاهد مستقيما يا از طريق سازمان هاي صلاحيتدار منطقه اي يا بين المللي، در تهيه 
و تنظيم برنامه هاي کمک هاي فني و غيره در زمينه هاي مربوط به آلودگي دريا و با همکاري 

سازمان مذکور در ماده 16 با يکديگر همکاري خواهند کرد.
ماده 13: مسوولیت و جبران خسارت

دولت هاي متعاهد، متقبل مي شوند که در تدوين و قبول مقررات و روش هاي مربوط به تعيين 
موارد زير با يکديگر همکاري کنند:

الف- مسوولیت هاي مدني و جبران خسارت ناشي از آلودگي محيط زيست دريا، با درنظر 
گرفتن مقررات بين المللي مربوطه، و

ب- مسوولیت و جبران خسارت از نقض تعهدات اين کنوانسيون و پروتکل هاي آن.
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  ماده 14: مصونيت ناشي از حاکميت دولت
کشتي هاي جنگي يا ساير کشتي هايي که در خدمت يا مالکيت دولت بوده و براي خدمات غير بازرگاني مورد 
استفاده قرار مي گيرند مشمول مقررات اين کنوانسيون نخواهند بود. هريک از دولت هاي متعاهد حتي الامکان 
کوشش خواهد کرد که کشتي هاي جنگي خود و کشتي هاي ديگر که متعلق به آن دولت بوده يا به وسيله آن 
اداره و فقط براي خدمات بازرگاني دولت بکار برده مي شوند مقررات اين کنوانسيون را در جلوگيري از آلودگي 

محيط زيست دريايي رعايت کنند. 
  ماده 15: عدم شمول

هيچ چيز در اين کنوانسيون به حقوق يا دعاوي هيچيک از دولت هاي متعاهد نسبت به ماهيت يا حدود قلمرو 
حاکميت دريايي آن دولت که ممکن است طبق حقوق بين الملل ايجاد گردد، لطمه اي وارد نخواهد ساخت. 

ماده 16: سازمان منطقه اي براي حمايت از محيط زيست دريايي 
الف- دولت هاي متعاهد بدينوسيله يک سازمان براي حمايت از محيط زيست دريايي تأسيس مي کنند که 

مقر دائمي آن در کويت قرار خواهد داشت.
ب- سازمان از ارگان هاي زير تشکيل خواهد گرديد:

)1( يک شورا متشکل از نمايندگان دولت هاي متعاهد که وظايف مندرج در بند )د( ماده 17 را انجام 
خواهد داد.

)2( يک دبيرخانه که وظايف مندرج در بند الف ماده 18 را انجام خواهد داد.
)3( يک کميسيون قضايي براي حل اختلافات که ترکيب و حدود اختيارات و آيين نامه آن در اولين 

اجلاس شورا تعيين خواهد شد.
ماده 17: شورا

الف- جلسات شورا طبق بند الف ماده 18 و بند ب ماده 30 تشکيل خواهد شد.
شورا سالي يکبار جلسات عادي تشکيل خواهد داد. جلسات فوق العاده شورا بنا به تقاضاي حداقل يک دولت 
متعاهد با تأييد يک دولت متعاهد ديگر يا بنا به تقاضاي دبير اجرايي با تأييد حداقل دو دولت متعاهد تشکيل 
خواهد گرديد. جلسات شورا در مقر سازمان يا در هر جايي که با مشورت بين دول متعاهد مورد توافق قرار گيرد 

تشکيل خواهد شد. سه چهارم دول متعاهد حد نصاب لازم را تشکيل خواهند داد.
 ب- رياست شورا به ترتيب الفبايي نام کشورها به زبان انگليسي به نوبت به هر يک از آنها محول خواهد گرديد. 
رئيس شورا مدت يکسال در سمت خود انجام وظيفه خواهد کرد و طي مدت رياست نمي تواند به عنوان نماينده 
دولت خود خدمت کند. چنانچه پست رياست خالي شود دولت متعاهدي که عهده دار رياست شورا مي باشد، 
جانشين براي احراز اين مقام تعيين خواهد کرد كه تا پايان نوبت رياست آن دولت در سمت مذکور باقي بماند.

ج- روش اخذ رأي در شورا به شرح زير خواهد بود:
)1( هر دولت متعاهد داراي يک رأي خواهد بود.

)2( تصميمات مربوط به موضوعات ماهوي با اتفاق آرا دول متعاهد حاضر و شرکت کننده در رأي اتخاذ 
خواهد گرديد.

)3( تصميمات مربوط به امور آیین نامه اي با اکثريت سه چهارم آرا دول متعاهد حاضر و شرکت کننده 
در رأي اتخاذ خواهد شد.



94

د- وظايف شورا به شرح زير است:
)1( بررسي مرتب اجراي کنوانسيون و پروتکل هاي آن و برنامه هاي عملياتي مذکور در بند 

)هـ( ماده 1.
)2( بررسي و ارزيابي وضع آلودگي دريا و اثرات آن بر منطقه دريايي براساس گزارش هايي که از 
طرف دولت هاي متعاهد و سازمان هاي صلاحيتدار بين المللي يا منطقه اي دريافت مي دارد.

)3( تصويب يا بررسي يا اصلاح الحاقيه هاي کنوانسيون و پروتکل هاي آن برحسب مورد طبق 
مقررات ماده 21.

)4( دريافت و بررسي گزارش هايي که طبق ماده 9 و 23 توسط دولت هاي متعاهد ارسال 
مي گردد.

)5( بررسي گزارش هايي که توسط دبيرخانه راجع به مسائل مربوط به کنوانسيون و موضوعات 
مربوط به اداره سازمان تهيه مي گردد.

)6( توصيه راجع به تصويب پروتکل الحاقي يا هر اصلاحيه به کنوانسيون يا پروتکل هاي آن 
طبق مواد 19 و 20.

)7( ايجاد ارگان هاي فرعي و گروه هاي کار موقت که ممکن است براي بررسي مسايل مربوط 
به کنوانسيون و پروتکل هاي آن در الحاقيه هاي کنوانسيون و پروتکل هاي آن لازم باشد.

)8( انتصاب يک دبير اجرايي و تنظيم مقرراتي براي انتصاب کارمندان ديگر دبيرخانه بوسيله 
دبير اجرايي.

)9( بررسي مرتب وظايف دبيرخانه.
)10( بررسي و مبادرت به هر اقدام اضافي که ممکن است براي نيل به هدف هاي کنوانسيون 

و پروتکل هاي آن لازم باشد.
ماده 18: دبيرخانه

الف- دبيرخانه شامل دبير اجرايي و پرسنل لازم براي انجام وظائف زير خواهد بود:
)1( تشکيل و تهيه تدارکات جلسات شورا و ارگان هاي فرعي آن و گروه هاي کار موقت مندرج 

در ماده 17 و کنفرانس هاي مندرج در مواد 19 و 20.
)2( ارسال اطلاعيه ها و گزارش ها و ساير اطلاعاتي که طبق مواد 9 و 23 دريافت مي دارد.

)3( بررسي سؤالاتي که از طرف دول متعاهد به عمل آمده يا اطلاعاتي که از طرف آنها ارسال 
گرديده و مشورت با آنها درباره مسائل مربوط به کنوانسيون و پروتکل ها و الحاقيه هاي آن.

)4( تهيه گزارش راجع به مسائل مربوط به کنوانسيون و اداره امور سازمان.
)5( ايجاد، نگهداري و انتشار مجموعه قوانين ملي کليه دولت هاي متعاهد درباره محيط زيست 

دريايي.
)6( ايجاد ترتيبات لازم درصورت تقاضا براي تأمين کمک فني و راهنمايي براي تهيه طرح 

قوانين مربوطه ملي به منظور اجراي مؤثر کنوانسيون و پروتکل هاي آن.
)7( ايجاد ترتيبات لازم براي برنامه هاي کارآموزي در زمينه هاي مربوط به اجراي کنوانسيون 

و پروتکل هاي آن.
)8( اجراي وظايفي که طبق پروتکل هاي کنوانسيون براي آن تعيين شده است.

)9( انجام وظائف ديگري که ممکن است توسط شورا براي اجراي کنوانسيون و پروتکل هاي 
مربوطه براي آن تعيين گردد.
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ب- دبير اجرايي بالاترين مقام اداري سازمان خواهد بود و وظايفي را که براي اداره امور کنوانسيون حاضر 
لازم است و وظايف دبيرخانه و ساير وظائفي که از طرف شورا طبق آیین نامه و مقررات مالي آن به دبير اجرايي 

محول مي گردد انجام خواهد داد.
ماده 19: تصويب پروتکل هاي الحاقي

هر دولت متعاهد مي تواند طبق بند ب ماده 3 در کنفرانس ديپلماتيک دولت هاي متعاهد که بنا به درخواست 
حداقل سه دولت متعاهد توسط دبيرخانه تشکيل مي گردد پروتکل هاي الحاقي براي کنوانسيون حاضر پيشنهاد 
نمايد. پروتکل هاي الحاقي با اتفاق آرا دولت هاي متعاهد حاضر و شرکت کننده در رأي به تصويب خواهد رسيد.

ماده 20: اصلاحيه هاي کنوانسيون و پروتکل هاي آن
الف- هر يک از دولت هاي متعاهد عضو کنوانسيون حاضر يا هر يک از پروتکل هاي آن مي تواند در کنفرانس 
ديپلماتيک که بنا به تقاضاي حداقل سه دولت متعاهد توسط دبيرخانه تشکيل مي گردد اصلاحيه هايي بر 
کنوانسيون و پروتکل هاي مربوطه پيشنهاد نمايد. اصلاحيه هاي کنوانسيون و پروتکل هاي مربوطه به اتفاق آرا 

دولت هاي متعاهد حاضر و شرکت کننده در رأي تصويب خواهد شد.
ب- اصلاحيه هاي مربوط به کنوانسيون و به پروتکل هاي مصوب کنفرانس ديپلماتيک توسط دولت نگهدارنده 
براي پذيرش به کليه دولت هاي متعاهد ارسال خواهد شد. پذيرش اصلاحيه هاي مربوط به کنوانسيون يا به 
پروتکل هاي آن کتبا به دولت نگهدارنده اطلاع داده خواهد شد. اصلاحيه هايي که طبق اين ماده تصويب مي 
شود از روز سي ام پس از اينکه دولت نگهدارنده اطلاعيه پذيرش از سه چهارم دولت هاي متعاهد کنوانسيون يا 
پروتکل مربوطه دريافت داشت براي کليه دولت هاي متعاهد لازم الاجرا خواهد شد مگر براي آن دولتهایي که 

به دولت نگهدارنده عدم پذيرش خود را اطلاع داده باشند.
ج- پس از لازم الاجرا شدن هر يک از اصلاحيه هاي مربوط به کنوانسيون يا پروتکل هر دولت متعاهد جديدي 
که به کنوانسيون يا به پروتکل هاي فوق الذکر ملحق شود دولت متعاهد نسبت به متن اصلاح شده کنوانسيون 

يا پروتکل مورد نظر محسوب مي گردد.
ماده 21: الحاقيه ها و اصلاحيه هاي آنها

الف- الحاقيه هاي کنوانسيون يا هر پروتکل جزء لاينفک کنوانسيون يا پروتکل مربوطه خواهد بود.
ب- روش تصويب و لازم الاجرا شدن اصلاح هر يک از الحاقيه هاي کنوانسيون يا الحاقيه هاي هر يک از 

پروتکل ها بشرح زير خواهد بود مگر آنکه به نحو ديگري در پروتکل مربوطه پيش بيني شده باشد:
)1( هريک از دولت هاي عضو کنوانسيون يا عضو يک پروتکل مي تواند نسبت به الحاقيه هاي مربوطه در 

جلسات شوراي مندرج در ماده 17 پيشنهاد اصلاحي ارايه نمايد.
)2( تصويب اين اصلاحيه ها در جلسات فوق الذکر باتفاق آرا خواهد بود.

)3( دولت نگهدارنده مذکور در ماده 30 اصلاحيه هايي را که به اين نحو تصويب مي شوند بدون تأخير به 
کليه دولت هاي متعاهد اعلام خواهد نمود.

)4( هر يک از دول متعاهد که نسبت به اصلاحيه مربوط به الحاقيه هاي کنوانسيون يا الحاقيه هاي هريک 
از پروتکل ها نظر ديگري داشته باشد، بايد نظر خود را کتبا ظرف مدتي که هنگام تصويب اصلاحيه توسط 

دولت هاي متعاهد مربوطه تعيين مي شود به دولت نگهدارنده اعلام کند.
)5( دولت نگهدارنده بايد اطلاعيه هايي را که تحت بند فرعي قبل دريافت مي دارد بدون تأخير به اطلاع 

کليه دولت هاي متعاهد برساند.
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)6( پس از انقضاي مدت مذکور در بند فرعي )4( فوق، اصلاحيه مربوط به الحاقيه براي کليه 
دول عضو کنوانسيون يا عضو هر پروتکل، که طبق مفاد بند فرعي مذکور اطلاعيه اي تسليم 

نکرده باشد، لازم الاجرا شد خواهد گرديد.
ج- روش تصويب و لازم الاجرا شدن هر الحاقيه جديد مربوط به کنوانسيون يا مربوط به هر 
يک از پروتکل ها با روش مورد به تصويب و لازم الاجرا شدن اصلاحيه هاي مربوط به الحاقيه ها 
طبق مقررات اين ماده يکسان خواهد بود مشروط بر اينکه اگر کنوانسيون يا پروتکل مربوطه داراي 
اصلاحيه است الحاقيه جديد تا زماني که اصلاحيه مربوط به کنوانسيون يا به پروتکل مورد نظر لازم 

الاجرا نشده است الحاقيه جديد لازم الاجرا نخواهد شد.
ماده 22: آيين نامه داخلي و مقررات مالي

الف- شورا در نخستين جلسه آیین نامه داخلي خود را تصويب خواهد کرد.
ب- شورا مقررات مالي را بخصوص براي تعيين مبلغ سهميه هر يک از دول متعاهد تصويب 

خواهد کرد.                                
ماده 23: گزارش ها

هر يک از دولت هاي متعاهد گزارش هايي راجع به اقداماتي که در اجراي مقررات کنوانسيون و 
پروتکل هاي آن به شورا تسليم خواهد کرد. نحوه ارسال و نوع گزارش از طرف شورا تعيين خواهد 

شد.
ماده 24: نظارت بر اجراي کنوانسيون

دولت هاي متعاهد در تهيه و تنظيم روش ها براي اجراي مؤثر کنوانسيون و پروتکل هاي آن 
از جمله کشف تخلفات، تشريک مساعي نموده و براي اين مقصود از کليه تدابير عملي و مقتضي 
براي کشف آلودگي و مراقبت از محيط زيست منجمله از روش هاي مناسب براي ارسال گزارش و 

گردآوري اسناد و مدارک استفاده خواهند کرد.
ماده 25: رفع اختلافات

الف- در صورت بروز اختلاف در تفسير و تعبير يا اجراي اين کنوانسيون يا پروتکل هاي آن   دولت 
متعاهد از طريق مذاکره يا هر طريق مسالمت آميز ديگر به انتخاب خود براي رفع اختلافات اقدام 

خواهند کرد.
ب- هرگاه دولت هاي متعاهد طرف اختلاف نتوانند اختلاف خود را از طريق مذکور در بند الف 
فوق حل و فصل نمايند، اختلاف خود را به کميسيون قضايي حل اختلافات مذکور در بند ب )3( 

ماده 16 ارجاع خواهند کرد.
ماده 26: امضا

کنوانسيون حاضر و پروتکل همکاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد 
مضره در موارد اضطراري از تاريخ 24 آوريل تا 23 ژوئيه 1978 در کويت براي امضا هر يک از دولت 
هاي شرکت کننده در کنفرانس نمايندگان تام الاختيار منطقه اي کويت درباره حمايت از محيط 
زيست دريايي و نواحي ساحلي که از 15 تا 23 آوريل 1978 به منظور تصويب کنوانسيون و پروتکل 

تشکيل گرديد مفتوح خواهد بود.
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ماده 27: تصويب – پذيرش – موافقت يا الحاق
الف- کنوانسيون حاضر و پروتکل مربوط به همکاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير 
مواد مضره در موارد اضطراري و هر پروتکل ديگر کنوانسيون منوط به تصويب، پذيرش يا موافقت دول مذکور 

در ماده 26 خواهد بود.
ب- کنوانسيون حاضر و پروتکل همکاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در 

موارد اضطراري از تاريخ 24 ژوئيه 1978 براي الحاق دول مذکور در ماده 26 مفتوح خواهد بود.
ج- هر دولتي که اين کنوانسيون را تصويب کند يا آنرا بپذيرد يا با آن موافقت نمايد يا به آن ملحق شود به 
منزله آن خواهد بود که پروتکل همکاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در 

موارد اضطراري را تصويب کرده يا پذيرفته يا با آن موافقت نموده يا به آن ملحق شده است.
د- اسناد تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق به دولت کويت که عهده دار وظايف دولت نگهدارنده مي باشد، 

سپرده خواهد شد.
ماده 28: اجراي کنوانسيون

الف- کنوانسيون حاضر و پروتکل همکاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره 
در موارد اضطراري در نودمين روز پس از تاريخ سپردن حداقل پنج سند تصويب يا پذيرش يا موافقت يا الحاق 

لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 29: خروج

الف- هريک از دولت هاي متعاهد مي تواند در هر زمان پس از پنج سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين 
کنوانسيون با اعلام کتبي به دولت نگهدارنده مبني بر کناره گيري از عضويت در اين کنوانسيون خارج مي شود.

ب- هريک از دولت هاي متعاهد مي تواند در هر زمان پس از پنج سال از تاريخ لازم الاجرا شدن هر پروتکل 
مربوط به اين کنوانسيون با اعلام کتبي به دولت نگهدارنده مبني بر خروج از عضويت در پروتکل مورد نظر خارج 

شود مگر آنکه در خود پروتکل به نحو ديگري پيش بيني شده باشد.
ج- خروج از عضويت نود روز پس از تاريخ اعلام کتبي به دولت نگهدارنده انجام خواهد پذيرفت.

د- خروج هر دولت متعاهد از کنوانسيون به منزله خروج آن دولت از هر يک از پروتکل هايي است که در آن 
عضويت دارد.

 ـخروج هر دولت متعاهد از پروتکل همکاري منطقه اي در موارد اضطراري آلودگي به منزله خروج آن دولت  ه
از کنوانسيون خواهد بود.

ماده 30: مسوولیت هاي دولت نگهدارنده کنوانسيون
الف- دولت نگهدارنده مراتب زير را به دولت هاي متعاهد و دبيرخانه اطلاع خواهد داد:

)1( امضاي کنوانسيون حاضر و هر يک از پروتکل هاي آن و سپردن اسناد تصويب، پذيرش، موافقت يا 
الحاق طبق ماده 27.

)2( تاريخي که کنوانسيون و هر يک از پروتکل هاي آن طبق مفاد ماده 28 لازم الاجرا مي گردد.
)3( اطلاعيه مربوط به تصميم ديگر که طبق مواد 20 و 21 تسليم مي شود.

)4( اعلام مربوط به خروج که طبق ماده 29 تسليم مي گردد.
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)5( اصلاحيه هاي مصوبه در مورد کنوانسيون و هر يک از پروتکل ها و پذيرش آنها از طرف 
دولت متعاهد و تاريخ لازم الاجرا شدن اصلاحيه هاي مزبور طبق مقررات ماده 20.

)6( تصويب الحاقيه هاي جديد و اصلاحيه هر يک از الحاقيه هاي طبق ماده 21.
ب- دولت نگهدارنده ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن کنوانسيون اولين شورا را تشکيل 
خواهد داد. نسخه اصلي کنوانسيون حاضر و هر يک از پروتکل هاي آن و هر يک از الحاقيه هاي 
مربوط به کنوانسيون يا مربوط به پروتکل هاي آن يا نسخه اصلي هر يک از اصلاحيه هاي مربوط به 
کنوانسيون يا پروتکل ها يا به هر يک از الحاقيه هاي کنوانسيون يا الحاقيه هاي پروتکل ها به دولت 

نگهدارنده يعني دولت کويت سپرده خواهد شد.
دولت نگهدارنده نسخه هايي از آنها را براي کليه دول مربوطه خواهد فرستاد و کليه اسناد و همه 
اقدامات بعدي مربوط به آنها را طبق ماده 102 منشور ملل متحد در دبيرخانه ملل متحد به ثبت 

خواهد رساند.

در تأييد مراتب فوق نمايندگان تام الاختيار امضا کننده زير که از طرف دولت هاي خود به آنها 
اجازه لازم داده شده است کنوانسيون حاضر را امضا نموده اند.

اين کنوانسيون در تاريخ 24 آوريل 1978 در کويت به زبان هاي عربي، انگليسي و فارسي که هر 
سه متن آن بطور متساوي معتبر مي باشد تنظيم و امضا گرديد.

در صورت بروز اختلاف راجع به تفسير و تعبير يا اجراي اين کنوانسيون يا پروتکل هاي آن متن 
انگليسي معتبر خواهد بود.

اطلاعات و مقررات عمومي کنوانسيون.
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دولت هاي متعاهد: عضو کنوانسيون منطقه اي کويت براي همکاري در زمينه حمايت از محيط  
زيست دريايي در برابر آلودگي که از اين پس کنوانسيون ناميده خواهد شد،

با آگاهي از ضرورت و توجه خاص به امکان دائمي وقوع حوادث غير مترقبه که ممکن است منجر 
به آلودگي مهم بوسيله نفت يا ساير مواد مضره گردد و لزوم همکاري و اتخاذ اقدامات مؤثر براي 

مقابله با آنها،
با وقوف بر اينکه تدابير موجود براي مقابله با موارد اضطراري آلودگي بايستي در سطوح ملي و 

منطقه اي افزايش يابد تا بتوان با اين مشکل به نحو کامل و جامع و به نفع منطقه مقابله نمود،
به شرح زير موافقت نمودند:

ماده 1
از لحاظ پروتکل حاضر:

1- مقصود از »مرجع مربوطه« مرجع ملي تعريف شده در ماده يک کنوانسيون يا مرجع يا 
مراجعي است که در يک کشور متعاهد به وسيله »مرجع ملي« براي مقاصد زير تعيين شده باشد.

الف- مبارزه يا انجام عمليات ديگر در موارد اضطراري در دريا.
ب- دريافت و هم آهنگ کردن اطلاعات مربوط به موارد خاص اضطراري در دريا.

ج- هم آهنگ کردن امکانات موجود ملي براي مبارزه با موارد اضطراري در دريا به طور اعم در 
داخل کشور با ساير دولت هاي متعاهد.

2- مقصود از »مورد اضطراري در دريا« هر آسيب، رويداد، واقعه يا وضعيتي است که منجر به 
آلودگي مهم يا تهديد قريب الوقوع به آلودگي مهم در محيط زيست دريايي به وسيله مواد نفتي 
گردد و نيز شامل ساير حوادثي که براي کشتي ها منجمله نفتکش ها رخ دهد و فوران هاي ناشي 
از فعاليت هاي حفاري و توليد نفت و وجود نفت و ساير مواد مضره در آب ناشي از نقض تأسيسات 

صنعتي خواهد بود.
3- مقصود از »طرح مقابله با موارد اضطراري در دريا« طرح يا طرح هايي است که بر اساس ملي، 
دو جانبه، يا چند جانبه به منظور هماهنگ کردن استقرار و تخصيص و استفاده از افراد و مواد و 

تجهيزات براي مقابله با موارد اضطراري در دريا تهيه شده باشد.
4- مقصود از » مقابله با موارد اضطراري در دريا« هر فعاليتي است که هدف آن جلوگيري، تخفيف 
يا از ميان بردن آلودگي يا تهديد به آلودگي به نفت يا ساير مواد مضره ناشي از موارد اضطراري در 

دريا باشد.

پروتکل همکاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت
 و ساير مواد مضره در موارد اضطراري 

 ـ.ش( )کويت  1978م- 1357ه
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5- مقصود از »منافع مربوطه« هرگونه منافع دولت متعاهدي است که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اثر 
يک مورد اضطراري در دريا به خطر افتاده باشد، از جمله:

الف- فعاليت هاي دريايي، ساحلي، بندري يا فعاليت هاي واقع در مصب رودخانه از جمله عمليات 
ماهيگيري که تأمين کننده ضروريات زندگي افراد ذينفع باشد.

ب- جاذبه هاي تاريخي و جهانگردي در ناحيه مربوطه
ج- سلامت و بهداشت ساکنان و رفاه ناحيه از جمله حفظ منابع زنده دريايي و حيوانات وحشي

د- فعاليت هاي صنعتي که متکي به برداشت آب دريا مي باشد مانند کارخانجات تقطير و کارخانجات 
صنعتي که از گردش آب استفاده مي کنند.

6- مقصود از »کنوانسيون« کنوانسيون منطقه اي کويت براي همکاري درباره حمايت محيط زيست دريايي 
در مقابل آلودگي مي باشد.

7- مقصود از »منطقه دريايي« منطقه اي است که در بند الف ماده 2 کنوانسيون تعريف شده است.
8- مقصود از »شورا« شوراي سازمان منطقه اي حمايت از محيط زيست دريايي است که طبق ماده 16 

کنوانسيون تشکيل گرديده است.
9- مقصود از »مرکز« مرکز کمک هاي متقابل در موارد اضطراري در دريا مي باشد که طبق بند 1 ماده 3 

پروتکل حاضر تشکيل گرديده است.
ماده 2

1- دولت هاي متعاهد در انجام کليه اقدامات لازم و مؤثر براي حفاظت نوار ساحلي و منافع مربوطه يک يا 
چند دولت متعاهد در برابر خطر يا اثرات آلودگي ناشي از وجود نفت يا ساير مواد مضره در محيط زيست دريايي 

که بر اثر مورد اضطراري در دريا بوجود آمده، همکاري خواهند نمود.
2- دولت هاي متعاهد سعي خواهند کرد رأسا يا از طريق همکاري هاي دوجانبه يا چند جانبه طرح هاي 
مقابله با موارد اضطراري در دريا و وسايل و تجهيزات خود را براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد 
مضره در منطقه دريايي حفظ و تقويت نمايند. وسايل مذکور به خصوص شامل تجهيزات موجود و کشتي و 

هواپيما و نيروي انساني آماده براي انجام عمليات در موارد اضطراري خواهد بود.
ماده 3

1- دولت هاي متعاهد بدين وسيله به تأسيس مرکز کمک هاي متقابل موارد اضطراري در دريا اقدام مي کنند.
2- هدف هاي مرکز به شرح زير خواهد بود:

الف- تقويت امکانات دول متعاهد و تسهيل همکاري بين آنها به منظور مبارزه با آلودگي به نفت و ساير 
مواد مضره در موارد اضطراري در دريا

ب-کمک به دولت هاي متعاهد در صورت تقاضا براي توسعه امکانات ملي به منظور مبارزه با آلودگي ناشي 
از نفت و ساير مواد مضره و تسهيل و هماهنگ کردن مبادله اطلاعات همکاري فني و کارآموزي(

ج- يکي از هدف هاي بعدي امکان اقدام به عمليات براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره 
در سطح منطقه خواهد بود که ممکن است در مراحل بعدي مورد بررسي قرار گيرد. اين امکان بايستي 
پس از ارزيابي نتايج حاصل از اجراي هدف هاي فوق الذکر و با توجه به منابع مالي که ممکن است براي 

اين منظور موجود باشد براي تصويب به شورا پيشنهاد گردد.
3- وظايف مرکز به شرح زير خواهد بود:

الف- گردآوري و توزيع اطلاعات مربوط به موضوعات مندرج در پروتکل حاضر بين دولت هاي متعاهد که 
شامل موارد زير خواهد گرديد:
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)1( قوانين، مقررات، اطلاعات مربوط به مراجع مربوطه دول متعاهد و طرح هاي مقابله با 
موارد اضطراري در دريا، مذکور در ماده5 پروتکل حاضر.

)2( اطلاعات مربوط به روش ها و تکنيک ها و تحقيقات براي مقابله با موارد اضطراري در 
دريا، مذکور در ماده 6 پروتکل حاضر.

)3( فهرست کارشناسان و مواد و تجهيزات موجود براي استفاده در موارد اضطراري در 
دريا توسط دوول متعاهد.

ب- کمک به دولت هاي متعاهد، بر حسب تقاضا، در موارد زير:
)1( تهيه قوانين و مقررات مربوط به مسائل مندرج در پروتکل حاضر و تشکيل مراجع 

مربوطه.
)2( تهيه طرح هاي مقابله با موارد اضطراري در دريا.

)3( برقراري روش هايي که طبق آن بتوان به سرعت، افراد و مواد و تجهيزات لازم را براي 
مقابله با موارد اضطراري در دريا به يک کشور متعاهد اعزام يا از آن انتقال يا عبور داد.

)4( ارسال گزارش هاي مربوط به موارد اضطراري در دريا.
)5( تقويت و توسعه برنامه هاي کارآموزي براي مبارزه با آلودگي.

ج- هماهنگ ساختن برنامه هاي کار آموزي براي مبارزه با آلودگي و تهيه راهنماهاي جامع 
راجع به مبارزه با آلودگي.

د- ايجاد و حفظ يک سيستم مخابرات و اطلاعات مناسب با نيازهاي دول متعاهد و مرکز، براي 
مبادله سريع اطلاعات مربوط به موارد اضطراري در دريا طبق اين پروتکل.

ه- صورت برداري از پرسنل، مواد، وسائط نقليه دريايي و هوايي و ساير تجهيزات مخصوص 
موجود براي مقابله با موارد اضطراري در دريا.

و- ايجاد و حفظ ارتباط با سازمان هاي مربوطه منطقه اي و بين المللي به خصوص سازمان 
مشورتي دريايي بين دول، به منظور کسب و مبادله اطلاعات و آمار علمي و فني به ويژه هر 

ابتکار تازه اي که ممکن است مرکز را در انجام وظايفش کمک نمايد:
ز- تهيه گزارش هاي دوره اي راجع به موارد اضطراري در دريا براي تسليم به شورا، و
ح- انجام هرگونه وظايف ديگر که طبق اين پروتکل يا توسط شورا به آن محول گردد.

4- مرکز در صورتي که شورا طبق بند ج رديف 2 ماده 3 فوق به آن اختيار دهد ممکن است 
وظايف ديگر لازم را براي شروع عمليات به منظور مبارزه با آلودگي به نفت و ساير مواد مضره در 

سطح منطقه اي انجام دهد.
ماده 4 

1- پروتکل حاضر شامل منطقه دريايي مشخص شده در بند الف ماده 2 کنوانسيون خواهد بود.
2- چنانچه دولت متعاهدي بخواهد، مي تواند از لحاظ مقابله با موارد اضطراري در دريا، بنادر، 

خورها و خليج هاي کوچک و مرداب هاي خود را جزء منطقه دريايي محسوب نمايد.
ماده 5

هر يک از دول متعاهد اطلاعات زير را در اختيار مرکز و ساير دول متعاهد قرار خواهد داد:
الف- مرجع مربوطه خود.
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ب- قوانين و مقررات و ساير اسناد حقوقي خود راجع به مسايل مندرج در پروتکل حاضر منجمله قوانين و 
مقررات و ساير اسناد حقوقي مربوط به سازمان و نحوه عمل مرجع مذکور در بند الف فوق.

ج- طرح هاي ملي خود راجع به مقابله با موارد اضطراري در دريا.
ماده 6

هر يک از دول متعاهد اطلاعات زير را در اختيار ساير دول متعاهد و مرکز قرار خواهد داد:
الف- روش ها، تکنيک ها، مواد و رويه هاي موجود و جديد مربوط به مقابله با مورد اضطراري در دريا.

ب- تحقيقات موجود و پيش بيني شده و تحولات در زمينه هاي مذکور در بند الف فوق.
ج- نتايج تحقيقات و تحولات مذکور در بند ب فوق.

ماده 7
1- هر يک از دول متعاهد به مأموران مربوطه خود دستور خواهد داد که از فرماندهان کشتي ها، خلبانان، 
مسوولان سکوهاي دريايي و ساير تأسيسات مشابه که در محيط زيست دريايي تحت صلاحيت آن دولت به 
انجام عمليات اشتغال دارند بخواهند که وجود هر نوع مورد اضطراري در منطقه دريايي را به مرجع ملي مربوطه 

و مرکز گزارش دهند.
2- هر دولت متعاهد که تحت بند 1 فوق گزارش دريافت مي دارد، مراتب را فورا به مراجع زير اطلاع خواهد 

داد:
الف- مرکز 

ب- کليه دولت هاي متعاهد.
ج- دولت پرچم هر کشتي خارجي که در مورد اضطراري درگير باشد.

3- محتواي گزارش هاي مذکور در بند 1 فوق از جمله گزارش هاي تکميلي در صورت لزوم بايستي با ضميمه 
الف، اين پروتکل تطبيق نمايد.

4- دولت متعاهدي که طبق بند 2 الف و بند فوق به ارسال گزارش مبادرت نمايد از تعهدات مندرج در بند 
ب ماده 9 کنوانسيون معاف خواهد بود.

ماده 8
مرکز اطلاعات گزارش هايي را که تحت مواد 5 و 6 و بند 2 ماده 7 اين پروتکل از طرف يک دولت متعاهد 

دريافت مي دارد فورا براي کليه دولت هاي متعاهد ديگر ارسال خواهد نمود.
ماده 9

هر دولت متعاهد که طبق اين پروتکل به ارسال اطلاعات مبادرت مي کند مي تواند انتشار اطلاعات ارسالي را 
به نحوي که بخواهد محدود نمايد.

در اينگونه موارد هر دولت متعاهد يا مرکز که اطلاعات را دريافت مي دارد آنرا براي هيچ شخص يا دولت يا 
سازمان عمومي و خصوصي بدون اجازه صريح دولت متعاهد ارسال کننده فاش نخواهد ساخت.

ماده 10
هر دولت متعاهد که با يک مورد اضطراري در دريا به مفهوم مندرج در بند 2 ماده 1 پروتکل حاضر روبرو گردد:

الف- هرگونه اقدام مناسب براي مبارزه با آلودگي و يا از بين بردن وضع اضطراري به عمل خواهد آورد.
ب- بلافاصله کليه دولت هاي متعاهد ديگر را مستقيما يا توسط مرکز از هرگونه اقدامي که براي مبارزه با 

آلودگي انجام داده يا قصد انجام آن را دارد مطلع خواهد نمود.
مرکز هر نوع اطلاعي از اين قبيل را فورا جهت کليه دولت هاي متعاهد ديگر ارسال خواهد کرد.

ج- ماهيت و دامنه مورد اضطراري در دريا را مستقيما يا با کمک مرکز ارزشيابي خواهد نمود.
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د- اقدام متقضي و لازمي را که بايستي در مقابله با مورد اضطراري در دريا به عمل آورد در 
صورت اقتضا با مشورت ساير دولت هاي متعاهد و دولت هايي که تحت تأثير آلودگي قرار 

گرفته اند و مرکز تعيين خواهد نمود.
ماده 11

1- هر دولت متعاهد که نسبت به يک مورد اضطراري در دريا نيازمند به کمک باشد مي تواند از 
طريق مرکز يا مستقيما از هر يک از دولت هاي متعاهد تقاضاي مساعدت نمايد.

در مواردي که از خدمات مرکز استفاده مي شود مرکز سريعا تقاضاهايي را که براي کمک دريافت 
داشته است جهت کليه دولت هاي متعاهد ديگر ارسال خواهد نمود و دولت هاي متعهدي که طبق 
اين بند از آنها تقاضاي کمک مي شود در حدود امکانات و توانايي نهايت سعي خود را براي کمک 

مورد در خواست مبذول خواهند داشت.
2- کمک مذکور در بند 1 فوق مي تواند شامل موارد زير باشد:

الف- پرسنل، مواد و تجهيزات منجمله تسهيلات يا روش ها براي دفع مواد آلوده کننده که 
جمع آوري شده است.

ب- ظرفيت کنترل و مراقبت.
ج- تسهيل انتقال پرسنل و مواد و تجهيزات بداخل يا خارج سرزمين هر کشور متعاهد و يا 

عبور از آن.
3- دولت هاي متعاهد مي توانند براي هماهنگ ساختن هرگونه عمليات مقابله با موارد اضطراري 
در دريا که نسبت به آن طبق بند 1 فوق تقاضاي مساعدت شده است از خدمات مرکز استفاده 

نمايند.
4- هر دولت متعاهد که طبق بند 1 فوق تقاضاي مساعدت مي کند فعاليت هايي را که با استفاده 
از مساعدت مذکور به عمل آورده و نتايج حاصل از آن را به مرکز گزارش خواهد نمود. مرکز بلافاصله 

اينگونه گزارش ها را جهت کليه دول متعاهد ديگر ارسال خواهد داشت.
5- در موارد اضطراري خاص، مرکز ممکن است تقاضاي بسيج منابعي را بنمايد که دولت هاي 

متعاهد براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره فراهم نموده اند.
ماده 12 

1- هر يک از دولت هاي متعاهد با توجه به وظايفي که طبق پروتکل حاضر براي مرکز تعيين شده 
است يک مرجع مربوطه براي اجراي الزامات خود طبق اين پروتکل تأسيس و حفظ خواهد کرد. 
مرجع مربوطه هر يک از دولت هاي متعاهد در صورت اقتضا باکمک يا مراجع همتاي خود در ساير 

کشورهاي متعاهد همکاري نموده و فعاليت هاي خود را با آنها هماهنگ خواهد نمود.
2- موضوعات زير از جمله مواردي خواهد بود که طبق بند 1 فوق درباره آنها همکاري و هماهنگي 

به عمل خواهد آمد:
الف- توزيع و تخصيص مواد و تجهيزات موجود.

ب- آموزش پرسنل براي مقابله با موارد اضطراري در دريا.
ج- انجام فعاليت هاي مربوط به نظارت و مراقبت در مورد آلودگي دريا.

د- روش هاي ارتباطي درباره موارد اضراري در دريا.
ه- تسهيل انتقال پرسنل و تجهيزات و مواد مربوط به مقابله با موارد اضطراري به داخل يا خارج 

سرزمين کشورهاي متعاهد يا عبور از آنها.
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و- ساير موضوعات مشمول اين پروتکل.
ماده 13 :شورا

الف- فعاليت هاي مرکز را که طبق اين پروتکل انجام مي دهد مرتبا مورد بررسي قرار خواهد داد.
ب- درباره حدود و ميزان وظايف که بايستي طبق ماده 3 اجرا گردد تصميم خواهد گرفت.

ج-ميزان کمک هاي مالي و اداري و غيره را که دولت هاي متعاهد بايستي براي انجام وظايف مرکز تخصيص 
دهند تغيير خواهد کرد.

در تأييد مراتب فوق، نمايندگان تام الاختيار زير که از طرف دولت هاي خود به آنها اجازه لازم داده شده است 
پروتکل حاضر را امضا نموده اند.

اين پروتکل در تاريخ 24 آوريل 1978 در کويت به زبان هاي عربي، انگليسي و فارسي که هر سه متن آن به 
طور متساوي معتبر مي باشد تنظيم و امضا گرديد.

در صورت بروز اختلاف راجع به تفسير و تعبير يا اجراي اين پروتکل متن انگليسي براي رفع اختلاف متن 
معتبر خواهد بود.
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ضميمه الف
راهنماي کلي براي تنظيم گزارش هايي که طبق ماده 7 پروتکل ارسال مي شوند.

1- هر گزارش حتي الامکان به طور کلي شامل موارد زير خواهد بود:
الف- شناسايي منبع آلودگي )براي مثال هويت کشتي در صورت لزوم(.

ب- موقعيت جغرافيايي، ساعت و تاريخ وقوع يا مشاهده حادثه.
ج- شرايط جوي دريايي در ناحيه.

د- در مواردي که آلودگي از کشتي ناشي مي شود، جزئيات مربوط به شرايط کشتي.
2- هر گزارش در صورت امکان بالاخص شامل موارد زير خواهد بود:

الف- توضيح يا توصيف مواد مضره از جمله نام هاي فني اين گونه مواد )نام هاي تجارتي نبايد 
جايگزين نام صحيح فني گردد.(

ب- تعيين يا تخمين کميت تراکم و وضع احتمالي مواد مضره که در دريا تخليه گرديده يا 
احتمال تخليه آن مي رود.

ج- توصيف مشخصات بسته ندي و علائم شناسايي در صورت لزوم، و 
د- نام فرستنده وگيرنده و توليد کننده مواد.

3- هر گزارش در صورت امکان بايستي بطور وضوح مشخص کند که آيا ماده مضره که در دريا 
تخليه گرديده يا احتمال تخليه آن مي رود، نفت يا ماده سمي )مايع، جامد و گاز( مي باشد وآيا 
مواد مذکور به صورت فله يا مظروف يا کانتينر يا مخازن قابل حمل يا لوله هاي زير دريايي منتقل 

گرديده يا مي گردد.
4- هر گزارش بر حسب لزوم با هرگونه اطلاع مربوط ديگري که دولت دريافت کننده گزارش 

تقاضا کند يا فرستنده گزارش لازم بداند تکميل خواهد شد.
5- هر يک از اشخاص مذکور در بند 1 ماده 7 اين پروتکل:

الف- حتي الامکان و عنداللزوم گزارش اوليه خود را با اطلاعات مربوط به آخرين تحولات 
تکميل خواهد نمود.

ب- تا حدود امکان هرگونه اطلاعات اضافي را که توسط کشورهايي که تحت تأثير آلودگي قرار 
گرفته اند تقاضا شود، در اختيار آنها قرار خواهد داد.

اطلاعات و مقررات عمومي پروتکل:
تاريخ انعقاد : 24 آوريل 1978

تاريخ لازم الاجرا شدن : 1 ژوئيه 1979
تاريخ عضويت ايران : 1 ژوئن 1980

محل انعقاد : کويت
محل دبيرخانه : به صورت مرکز کمک هاي متقابل موارد اضطراري در دريا )ميمک( منامه، 

 بحرين
مرجع نگهدارنده اسناد : دولت کويت

زبان هاي رسمي پروتکل : فارسي، عربي، انگليسي
مرجع ملي پروتکل در ايران : سازمان حفاظت محيط زيست
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ماده واحده - پروتکل راجع به آلودگي دريايي ناشي از اکتشاف و استخراج از فلات قاره که 
در تاريخ 9 فروردين 1368 )29 مارس 1989( به امضاء نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران 

رسيده است به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاق به آن داده مي شود.

قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگي دريايي
 ناشي از اکتشاف و استخراج از فلات قاره 
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پروتکل راجع به آلودگي دريايي ناشي از اکتشاف 
و استخراج از فلات قاره

.ـش( ) کويت 1989م - 1368 ه

دولتهاي متعاهد:
اعضاي کميسيون منطقه اي کويت براي همکاري درباره حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي 
و امضاء کنندگان پروتکل همکاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد 

اضطراري.
با آگاهي از مواد 76، 197، 208 کنوانسيون 1982 ملل متحد درمورد حقوق درياها.

با وقوف بر خطراتي که آلودگي ناشي از اکتشاف و استخراج از فلات قاره بر محيط زيست دريايي و بهداشت 
انسان دارد و نيز مشکلات ناشي از آن در منطقه دريايي تحت صلاحيت ملي خود.

با آگاهي از لزوم انجام اقداماتي بيشتر و مشخص تر و جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي 
از اکتشاف و استخراج بستر و زير بستر دريا.

با توجه به تعهدات موجود خود به موجب حقوق بين الملل.
و به منظور اجراي بند » ب« از ماده 3 ماده 7 و ماده 19 کنوانسيون به شرح زير توافق نموده اند:

ماده 1- از لحاظ پروتکل حاضر:
1- مقصود از » مرکز« مرکز کمکهاي متقابل در موارد اضطراري در دريا مي باشد که طبق بند 1 ماده 3 
»پروتکل همکاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري« تشکيل 

گرديده است.
2- مقصود از » مرجع گواهي کننده « هر شخص يا مؤسسه اي است که دولت متعاهد اختيار صدور گواهي 

ايمني و آمادگي جهت تحقق هدف مورد نظر را به آن داده باشد.
3- مقصود از » برنامه استفاده از مواد شيميايي« برنامه تهيه شده توسط متصدي تأسيسات دريايي است که 

شامل موارد زير مي باشد:
الف- مواد شيميايي که متصدي در نظر دارد از آنها در عمليات خود استفاده نمايد.

ب- هدف يا هدف هايي که به منظور تحقق آنها متصدي قصد دارد از آن مواد شيميايي استفاده کند.
ج- حداکثر غلظت مواد شيميايي مورد نظر متصدي در هر ماده ديگر و همچنين حداکثر مقداري که 

متصدي قصد دارد در يک مدت مشخص بکار برد.
د- ناحيه اي که ممکن است مواد شيميايي از آن ناحيه به محيط دريايي سرايت نمايد، چنانچه خطر 
شناخته شده اي بر اثر سرايت يک ماده شيميايي به محيط دريايي وجود نداشته باشد نيازي به ذکر ماده 

مزبور در برنامه متصدي نخواهد بود.
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4- مقصود از » مرجع ذيصلاح دولتي« هر بخش دولتي، نمايندگي و يا هر مرجع قانوني ديگر در 
دولت متعاهد است که به منظور اعمال اختيارات يا انجام وظايفي که در پروتکل به آنها اشاره شده 

است تعيين گرديده و رسماً به سازمان اعلام شده باشد.
5- مقصود از » دولت متعاهد«، هر يک از دولتهاي عضو اين پروتکل مي باشد.

6- مقصود از »کنوانسيون«، کنوانسيون منطقه اي کويت براي همکاري درباره حمايت از محيط 
زيست دريايي در برابر آلودگي است.

7- مقصود از » شورا «، ارگان سازمان و متشکل از دولت هاي متعاهد مي باشد که طبق بند ب 
)1( ماده 16 کنوانسيون تشکيل گرديده است.

8- مقصود از » زباله «، مواد زائد آشپزخانه و ديگر مصارف خانگي، فضولات و زوائد جامد مي باشد 
که در مواد ديگر اين پروتکل، به استثناء ماده 12، پيش بيني شده باشد.

9-  مقصود از » راهنماي کلي «، منحصراً راهنماي کل صادر شده توسط سازمان و اصلاحيه هاي 
مربوط به آن مي باشد که در هر مورد توسط شورا تصويب شده است.

10- مقصود از » پروانه «، يک پروانه، مجوز شامل جواز کار يا اجازه براي عهده دار شدن عمليات 
دريايي مي باشد که رسماً از طرف مرجع ذيصلاح هر دولت متعاهد به اين منظور صادر شده باشد.

11- » آلودگي دريايي« همان معنايي را خواهد داشت که در بند » الف« ماده 1 کنوانسيون ذکر 
شده است.

12-  مقصود از » تأسيسات دريايي«، هر سازه، دستگاه يا کشتي شناور يا ثابت در کف دريا يا زير 
آن است که به منظور عمليات دريايي در نقطه اي از منطقه پروتکل )تعريف شده در بند 16 اين 
ماده( قرار گرفته و شامل هر نفتکشي است که در زمان معيني مهار شده و براي انبار کردن موقت 
نفت از آن استفاده مي گردد و همچنين شامل هر تأسيساتي است که براي فرآورش، ذخيره سازي 

و بازيافت، کنترل جريان نفت خام به کار گرفته مي شود.
به منظور گواهي موضوع ماده 6، تأسيسات عبارت است از هر جزء لاينفک سازه، دستگاه، تجهيزات 
يا کشتي، هر وسيله بالابر يا سيستم ايمني متصل و هر قطعه وسايل ديگر که توسط دولت متعاهد 

به عنوان جزئي از آن تأسيسات مشخص شده باشد.
13- مقصود از » عمليات « دريايي، هرگونه عملياتي است که در منطقه پروتکل جهت اکتشاف 
نفت يا گاز طبيعي يا به منظور بهره برداري از آن منابع، شامل هرگونه فرآورش قبل از انتقال به 
خشکي و انتقال آن به وسيله خطوط لوله به خشکي، صورت گيرد. اين عمليات همچنين شامل 
هرگونه فعاليتهاي ساخت، تعمير، نگهداري، بازرسي و ديگر عمليات مشابه خواهد بود که در ارتباط 

با هدف اصلي اکتشاف و استخراج انجام مي شود.
14- مقصود از » متصدي «، هر شخص حقيقي و حقوقي است که عهده دار عمليات دريايي طبق 

تعريف بند 13 ماده 1 پروتکل مي شود.
15- » سازمان «، همان معنايي را خواهد داشت که در بند » ج « از ماده 1 کنوانسيون قيد شده 

است.
16-  مقصود از » منطقه پروتکل « کليه قسمتهاي فلات قاره هر دولت متعاهد است که در داخل 
و يا مجاورت منطقه دريايي، طبق تعريف ارايه شده در بند » الف « ماده 2 کنوانسيون قرار گرفته 

است.
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17- » فاضلاب « به معناي:
الف- فضولات و ساير مواد مانده از هر نوع مستراح، آبريزگاه و يا دستشوئي.

ب- فاضلاب تأسيسات درماني، نظير داروخانه يا بخش درماني کشتيها که از طريق دستشوئي ها، وان ها 
و يا مخارج موجود در تأسيسات مزبور جريان داشته باشد.

ج- ساير پساب هايي که با مقادير قابل ملاحظه اي از فاضلاب ذکر شده در بالا مخلوط شده باشد.
18- مقصود از » منطقه ويژه «، آن بخش از منطقه دريايي است که در شمال غرب خط ممتد بين نقطه 
رأس الحد با مختصات 22 درجه و 30 دقيقه شمالي و 59 درجه و 48 دقيقه شرقي و نقطه رأس الفاسته 

با مختصات 25 درجه و 4 دقيقه شمالي و 61 درجه و 25 دقيقه شرقي واقع است.
ماده 2- دولتهاي متعاهد مقرر خواهند داشت که در بخش هايي از منطقه پروتکل که تحت صلاحيت آنها 
قرارداد، کليه اقدامات لازم براي پيشگيري، کاهش و جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از عمليات دريايي با درنظر 
گرفتن بهترين تکنولوژي موجود و قابل توجيه به لحاظ اقتصادي معمول گردد. همچنين دولت هاي متعاهد 
منفرداً يا مشترکاً در بخش هايي از منطقه دريايي که در قلمرو صلاحيت آنها واقع است کليه اقدامات لازم را به 

منظور مبارزه با آلودگي دريا ناشي از عمليات دريايي به عمل خواهند آورد.
تعهدات مزبور، خللي به تعهدات مشخص تر پذيرفته شده به موجب اين پروتکل وارد نخواهد ساخت.

ماده 3- هر دولت متعاهد، مراقبت خواهد نمود که در منطقه پروتکل تحت صلاحيت آن دولت، هرگونه 
فعاليت نفتي براساس پروانه اي انجام گيرد که در آن بنا به تشخيص مرجع ذيصلاح دولتي، شروط لازم براي 

حمايت محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي قيد شده باشد.
مرجع ذيصلاح دولتي، رعايت قوانين و مقررات مربوطه وضع شده توسط مراجع دولتي را از متصدي خواهد 

خواست و اختيار خواهد داشت که اقدامات لازم را براي ضمانت اجراي آنها به عمل آورد.
ماده 4

1- هر دولت متعاهد، اقدامات لازم را براي تحقق موارد زير انجام خواهد داد:
الف- قبل از صدور پروانه براي هرگونه عمليات دريايي که ممکن است موجب بروز خطرات قابل ملاحظه 
آلودگي در منطقه پروتکل يا هر ناحيه ساحلي مجاور آن شود، مرجع ذيصلاح دولتي درخواست خواهد 

کرد که يک ارزيابي از اثرات بالقوه ناشي از عمليات دريايي بر محيط زيست ارايه گردد.
هيچ نوع از عمليات مورد ذکر قبل از ارايه ارزيابي ياد شده آغاز نخواهد شد، و هيچ پروانه اي صادر نخواهد 
گرديد مگر اين که مرجع ذيصلاح دولتي متقاعد شود که عمليات مورد نظر خطر غيرقابل قبول بروز 

خسارت در منطقه پروتکل و نواحي ساحلي مجاور آن را در بر نخواهد داشت.
ب- مرجع ذيصلاح دولتي براي تصميم گيري در مورد درخواست اظهارنامه اثرات زيست محيطي و 
مشخص نمودن چارچوب آن، راهنمايي هاي کلي را که توسط سازمان تهيه شده است مدنظر قرار خواهد 

داد.
ج- هرگاه يک مرجع ذيصلاح دولتي درخواست ارايه اظهارنامه اثرات زيست محيطي نمايد و آن را دريافت 
کند، خلاصه اي از اثرات بالقوه زيست محيطي مندرج در اظهارنامه را به سازمان ارسال خواهد داشت. 
سازمان ظرف چهار روز پس از دريافت آن، رونوشت خلاصه ياد شده را براي کليه دولتهاي متعاهد ارسال 

خواهد  نمود.
مرجع ذيصلاح دولتي قبل از صدور پروانه براي عمليات پيشنهاد شده به ساير دولت هاي متعاهد فرصت 
خواهد داد که ظرف مدت معيني که با توجه به نوع عمليات و فوريت نياز براي اتخاذ تصميم، به صورت 

معقول درنظر گرفته خواهد شد، درمورد عمليات مزبور، از طريق سازمان، اظهارنظر نمايند.
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مرجع مذکور قبل از صدور پروانه براي عمليات نظر ارايه شده را مورد توجه قرار خواهد داد.
با وجود تعهد به ارسال خلاصه يادشده در اين بند به سازمان، دولت متعاهد اختيار خواهد 
داشت از فرستادن اطلاعاتي که افشاي آن ممکن است به امنيت ملي کشورش لطمه وارد 

نمايد خودداري کند.
2- هرگاه يک دولت متعاهد ارايه ارزيابي اثرات زيست محيطي عمليات دريايي پيشنهاد شده را 
لازم نداند، مي بايست يک بررسي از محيط زيست دريايي و زندگي آبزيان را قبل از شروع عمليات 

پيشنهاد شده مدنظر داشته باشد.
بررسي مزبور بايد توسط هيأتي مستقل از متصدي و مورد تأييد مرجع ذيصلاح دولتي يا تحت 

سرپرستي مستقيم هيأت انجام گيرد.
3- راهنماي کلي مربوط به ارزيابي اثرات زيست محيطي که توسط سازمان تدوين مي شود بايد 
دربرگيرنده راهنمايي در زمينه نوع عمليات و شرايطي باشد که تحت آن شرايط عمليات ممکن 

است موجب خطر قابل توجه آلودگي در منطقه پروتکل يا هر منطقه ساحلي مجاور آن گردد.
ماده 5

1- هر دولت متعاهد بايد مراقبت نمايد تا عمليات دريايي تحت صلاحيت آن دولت هيچ گونه مانع 
غير موجهي براي کشتيراني قانوني، ماهيگيري يا هر فعاليت ديگر که بر اساس معاهدات دوجانبه 
يا چند جانبه و يا برمبناي قوانين بين المللي انجام مي گيرد ايجاد نکند و در انتخاب محل استقرار 
تأسيسات، توجه لازم به خطوط لوله و کابل هاي موجود، معمول گردد. همچنين بايد به ضرورت 

حمايت از مناطق داراي اهميت اکولوژيکي و فرهنگي ويژه توجه کافي مبذول گردد.
2- هر دولت متعاهد تدابير لازم را به کارخواهد برد تا در منطقه تحت صلاحيت آن دولت 
متصديان تأسيسات دريايي، بستر دريا را در مجاورت تأسيسات خود بازرسي نموده و هر گونه آثار 
به جاي مانده از عمليات آنها که ممکن است مانعي در ماهيگيري قانوني باشد در موارد زير جمع 

آوري نمايند:
الف- در مورد خط لوله يا ساير وسايل زير دريايي بلافاصله پس از اتمام کار نصب.

ب- در مورد سکوي بهره برداري بلافاصله پس از برداشتن آن.
ج- در هر موردي که مرجع ذيصلاح دولتي بازرسي و تميز کردن را منطقاً لازم بداند.

ماده6- هر دولت متعاهد کليه تدابير عملي را به کار خواهد برد تا اطمينان حاصل کند که هر 
يک از تأسيسات دريايي که در منطقه پروتکل تحت صلاحيت آن دولت مورد استفاده قرار مي گيرد 
از لحاظ ايمني مورد تأييد مرجع گواهي کننده يا نماينده مرجع است، و براي مقاصدي که به منظور 
تحقق آنها بکار گرفته مي شود مناسب بوده، به طوري که اطمينان حاصل شود که به محيط زيست 

دريايي خسارت غير مترقبه وارد نخواهد آورد.
ماده 7- هر دولت متعاهد کليه تدابير عملي را جهت اطمينان از تحقق موارد زير معمول خواهد 

داشت:
1- متصديان در همه اوقات وسايل و ابزاري که در شرايط مطلوب کاري باشند در تأسيسات 
دريايي خود در دسترس خواهند داشت تا خطرات ناشي از آلودگي اتفاقي را طبق روش 
صحيح ميادين نفتي يا هر شيوه صنعتي مربوطه ديگر، به حداقل برسانند و موجبات تسهيل 

اقدام سريع در صورت بروز آلودگي اضطراري را فراهم آورند.
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2- بکارگيري هر دستگاه يا وسيله اي به عنوان بخشي از تأسيسات موضوع ماده 6 منظور نشده باشد، 
مشروط به انجام آزمايش قبلي و تأييد مرجع ذيصلاح دولتي يا نماينده وي و همچنين بازرسي دوره اي 

طبق روش صحيح ميادين نفتي يا هر شيوه صنعتي مربوطه ديگر خواهد بود.     
3-  فوران گيرها و ساير وسايل ايمني طبق روش صحيح ميادين نفتي يا هر شيوه صنعتي مربوطه ديگر 
به صورت دوره اي توسط متصدي يا از هر طرف وي آزمايش خواهد شد و تمرينات لازم در مورد کارکرد 

آنها متناوباً انجام خواهد گرديد.
4- تأسيسات دريايي بالاي سطح آب بايد طبق رويه کشتيراني بين المللي به چراغ و ساير ابزار اعلام خطر، 
که در شرايط مطلوب کاري نگهداري شده اند مجهز باشند و اين چراغها و تجهيزات نيز بايد طبق عرف 

کشتيراني بين المللي مورد استفاده قرار گيرد. 
5- همه افراد شاغل در عمليات دريايي بايد طبق روش صحيح ميادين نفتي قبلاً آموزش ديده باشند و يا 
به آنها آموزش لازم داده شود. هر فردي که اولين بار براي اشتغال در تأسيسات دريايي استخدام مي شود، 
بايد يک دوره آشناسازي را طي کند و يک دستورالعمل حاوي تعليمات مربوط به روشهاي اضطراري نيز 

بايد در اختيار او گذاشته شود.
ماده 8- هر دولت متعاهد کليه تدابير عملي را به منظور حصول اطمينان از تحقق موارد زير به عمل خواهد 

آورد:
1-در قلمرو صلاحيت آن دولت هيچ متصدي اي، هيچ يک از مراحل عمليات دريايي خود را آغاز نخواهد 

کرد مگر آنکه:
الف-يک طرح اضطراري جهت مقابله با هر گونه حادثه اي که ممکن است در اثر عمليات صورت 

پذيرد و منجر به آلودگي قابل ملاحظه اي در محيط زيست دريايي گردد، آماده نموده باشد.
ب- طرح را به تصويب مرجع ذيصلاح دولتي رسانيده باشد.

ج- رضايت مرجع ذيصلاح دولتي را از نظر در اختيار داشتن متخصصين و منابع کافي جهت اجراي 
کامل طرح تحصيل نموده باشد.

2- هيچ طرح اضطراري تصويب نخواهد شد مگر اين که با يکايک طرح هاي اضطراري ملي يا طرح هاي 
محلي موجود و همه طرح هاي تهيه شده توسط مرکز هماهنگ شده باشد وبتوان از متصدي خواست که 

در هر يک از تمرينات انجام شده در زمينه اجراي طرح هاي اضطراري مزبور شرکت جويد.
3- هر شخص مجري عمليات دريايي، ترتيباتي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل کند که در صورت 
بروز حادثه در اثر عمليات او ممکن است موجب آلودگي قابل ملاحظه اي در محيط زيست دريايي گردد، 
گزارش کاملي از حادثه مزبور سريعاً براي مرجع ذيصلاح دولتي که براي دريافت اين گونه گزارش ها تعيين 

شده است ارسال گردد.
4- قبل از بروز هر مورد اضطراري نشت نفت، نقش و اختيارات خاص صنعت و مراجع ذيصلاح بايد 
مورد شناسايي کامل قرار گرفته و به وضوح در طرح اضطراري متصدي يا هر طرح ملي و محلي تعريف 

و مشخص شود.
ماده 9

1- هر دولت متعاهد به شرط رعايت بند 2 مشروحه زير، کليه تدابير عملي را جهت حصول اطمينان از تحقق 
موارد زير به عمل خواهد آورد:

الف- در آن قسمت از منطقه پروتکل که » منطقه ويژه « مي باشد، هيچ نوع پساب حاصل از قسمت 
ماشين آلات تأسيسات دريايي به دريا تخليه نخواهد شد مگر اين که ميزان نفت موجود در آن بدون اين 

که رقيق شده باشد از 15 ميلي گرم در ليتر تجاوز ننمايد.
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هر دولت متعاهد مي تواند در هر منطقه اي از قلمرو صلاحيت خود ميزان محدود کننده تري 

را تعيين نمايد.
ب- هيچ گونه تخليه ديگري از تأسيسات دريايي به جز تخليه ناشي از عمليات حفاري که در 
حالت رقيق نشده ميزان آلودگي نفتي آن بيشتر از مقداري که فعلاً توسط سازمان قيد شده 
نباشد، در منطقه پروتکل به درون دريا صورت نخواهد گرفت. آلودگي نفتي ياد شده نبايد بيش 
از ميزان 40 ميلي گرم در ليتر به صورت متوسط در هر ماه تقويمي و در هيچ زماني بيشتر از 

100 ميلي گرم در ليتر باشد.
ج- خروجي تخليه فاضلاب هاي آغشته به نفت تا حد ممکن زير سطح آب دريا خواهد بود.

ماده 10
1- هر دولت متعاهد کليه تدابير عملي را به منظور حصول اطمينان از تحقق موارد زير معمول 

خواهد داشت:
الف- ممانعت از دفع مواد زير به دريا:

1- کليه مواد پلاستيکي شامل، ولي نه منحصر به، طنابهاي مصنوعي، تورهاي ماهيگيري 
مصنوعي و کيسه هاي پلاستيکي زباله.

2- کليه زباله هاي ديگر شامل مواد کاغذي، تکه هاي پارچه، شيشه، فلزات، بطري، ظروف 
يکبار مصرف آشپزخانه، پوشال و ديگر مواد بسته بندي.

ب- دفع مواد زائد غذايي حتي الامکان با فاصله هرچه بيشتر از خشکي صورت خواهد گرفت. 
اين فاصله در هر حال کمتر از 12 مايل دريايي از نزديکترين خشکي نخواهد بود.

ج- هنگامي که زباله با موادي ديگر مخلوط است که تخليه آنها مستلزم شرايط خاصي است، 
سخت ترين شرايط اعمال خواهد شد.

د- فاضلاب تأسيساتي که ده نفر يا بيشتر در آن فعاليت دارند به منطقه پروتکل تخليه نخواهد 
شد، مگر اين که:

1- با بکارگيري سيستمي که مورد موافقت مرجع ذيصلاح دولتي قرار گرفته باشد، 
فضولات مبدل به پودر شود و ضد عفوني گردد و در نقطه اي به فاصله بيشتر از چهار 

مايل دريايي از نزديکترين خشکي تخليه شود، يا
2- در فاصله بيشتر از 12 مايلي از نزديکترين خشکي تخليه گردد، يا

3- از يکدستگاه تصفيه مورد تأييد مرجع ذيصلاح دولتي عبور نموده باشد. در هر حال 
مواد تخليه شده نبايد، مواد جامد شناور و قابل رويت ايجاد کند و موجب تغيير رنگ آب 

اطراف محل تخليه گردد.
4- هر دولت متعاهد در نقاط مناسب از نوار ساحلي خود تسهيلات دريافت فضولات 
عمومي مربوط به تأسيسات دريايي را که در قلمرو حاکميت وي عمل مي نمايند و داراي 

نيروي انساني مي باشند، فراهم خواهد نمود.
ماده 11

1- هر دولت متعاهد کليه تدابير مقتضي را جهت حصول اطمينان از انجام موارد زير به عمل 
خواهد آورد.

الف- هر متصدي تأسيسات دريايي يک » برنامه استفاده از مواد شيميايي « تهيه و براي 
تصويب به مرجع ذيصلاح دولتي ارايه خواهد نمود. درخواست اصلاحيه هاي برنامه ممکن 

است متعاقباً ارايه شود و مورد تصويب قرار گيرد.
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هنگامي که متصدي در نظر داشته باشد خارج از چارچوب برنامه مصوب خود، از يک ماده شيميايي که 
احتمال سرايت آن به محيط زيست دريايي وجود داشته باشد استفاده نمايد، مرجع ذيصلاح دولتي را 
مطلع خواهد نمود. در موارد اضطراري به منظور جلوگيري از بروز صدمه به اشخاص يا خسارت به اموال 

استثنائاً اعلام استفاده از مواد شيميايي قبل از انجام کار، ضرورت نخواهد داشت.
ب- به منظور حمايت از محيط زيست دريايي، مرجع ذيصلاح دولتي اختيار ممنوع کردن، محدود نمودن 
يا تنظيم نحوه انبار کردن، يا استفاده از مواد يا محصولات شيميايي را دارا مي باشد. در مورد اعمال اختيار 
ياد شده، مرجع مذکور هرگونه راهنماي تهيه شده توسط سازمان و تصويب شده از جانب شورا را مطرح 

نظر خواهد داشت.
2- هر دولت متعاهد تدابير مقتضي به عمل خواهد آورد تا اطمينان حاصل شود که در اجراي عمليات لرزه 

نگاري در منطقه پروتکل راهنماي کلي تهيه شده توسط سازمان مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ماده 12

هر دولت متعاهد، در عمليات دريايي در هر بخش از منطقه پروتکل تحت صلاحيت آن دولت متصديان را 
ملزم به اجراي موارد زير خواهد نمود:

1- تأمين سيستم کافي براي جمع آوري و دفع مناسب کليه اشياء و مواد نامطلوب.
2- ارايه دستورالعمل مناسب براي نحوه، بکارگيري آن.

3- کوشش در پيش بيني پرداخت جريمه در صورت دفع نامناسب.
ماده13

1- هر دولت متعاهد مراقبت خواهد نمود که مرجع ذيصلاح دولتي داراي اختياراتي باشد که به موجب آن از 
متصدي تأسيسات دريايي انجام اقدامات زير را خواستار گردد:

الف- در مورد خط لوله.
1- شستشو و بر طرف نمودن هر يک از آلوده کننده هاي باقي مانده از خط لوله.

2- دفن کردن خط لوله يا برطرف کردن قسمتي و دفن کردن باقيمانده آن به نحوي که با ملحوظ 
داشتن کليه شرايط، هرگونه خطر قابل پيش بيني براي دريانوردي يا ماهي گيري در آينده برطرف 

گردد.
ب- در مورد سکوها، وسايل ديگر و سازه هاي مستقر در بستر دريا برداشتن کليه يا قسمتي از تأسيسات 

براي حصول اطمينان از ايمني دريانوردي و منافع ماهيگيري.
همچنين،دولت متعاهد کليه اقدامات عملي را جهت حصول اطمينان از اينکه متصدي داراي منابع کافي 

براي تضمين اجراي موارد مزبور مي باشد انجام خواهد داد.
2- دولت هاي متعاهد در قسمتهايي از پروتکل که داراي منافع مشترکي در امر ماهيگيري مي باشند، کوشش 

خواهند نمود روش مشترکي را در زمينه جمع آوري تأسيسات مورد تصويب قرار دهند.
در هر مورد تصميم گيري در زمينه لزوم يا عدم لزوم جمع آوري تأسيسات، دولت هاي متعاهد هرگونه 

راهنماي کلي تهيه شده توسط سازمان را مورد توجه قرار خواهند داد.
در هر صورت خطوط لوله براي برطرف نمودن آلوده کننده هاي باقيمانده، چه جمع آوري شوند يا نشوند، 

شستشو خواهند شد.
3- دولتهاي متعاهد کليه تدابير عملي لازم را اتخاذ خواهند نمود تا اطمينان حاصل شود که هيچ گونه 
تأسيسات دريايي درحال استفاده در سطح آب دريا يا در نزديکي آن به صورت شناور قرار نگرفته است و هيچ 

گونه وسيله اي که نياز به آن منتفي شده است در بستر دريا در فلات قاره بجاي نمانده است.
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ماده 14
1- پروتکل حاضر مشمول مقررات مندرج در کنوانسيون ناظر بر پروتکل ها خواهد بود.

2- روش هاي تدوين اصلاحيه ها و الحاقيه هاي پروتکل ها، موضوع ماده 20 و 21 کنوانسيون در 
مورد پروتکل حاضر مجري خواهد بود.

3- آئين نامه داخلي و مقررات مالي و اصلاحيه هاي آن که بر مبناي ماده 22 کنوانسيون مورد 
تصويب قرار گرفته اند در مورد پروتکل حاضر مجري خواهند بود.

ماده 15
1- پروتکل حاضر از تاريخ 29 مارس لغايت 26 ژوئن در کويت براي امضاء هر يک از دولت هاي 
عضو کنوانسيون منطقه اي کويت براي همکاري درباره حمايت از محيط زيست دريايي در برابر 

آلودگي مفتوح خواهد بود.
2- پروتکل حاضر منوط به تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق دول عضو کنوانسيون خواهد بود. 
اسناد تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق به دولت کويت که عهده دار وظايف دولت امانت دار مي 

باشد، سپرده خواهد شد.
3- پروتکل حاضر در پايان نودمين روز پس از تاريخ سپردن حداقل پنج سند تصويب يا پذيرش 
پروتکل، موافقت با آن يا الحاق به آن توسط دولت هاي مشروح در بند 2 اين ماده لازم الاجرا خواهد 

بود.
در تأييد مراتب فوق نمايندگان تام الاختيار امضاء کننده زير که داراي اختيارات لازم از سوي 

دولتهاي خود مي باشند پروتکل حاضر را امضاء نموده اند.
اين پروتکل در تاريخ 29 مارس 1989 در کويت به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و 

امضاء گرديده است و هر سه متن از اعتبار واحد برخوردارند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به پروتکل شامل يک مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني 
روز سه شنبه مورخ دوم مهرماه يکهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 

1370/7/14 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

اطلاعات و مقررات عمومي پروتکل:
تاريخ انعقاد : 29 مارس 1989

تاريخ عضويت ايران : 20 ژانويه 1992
محل انعقاد : کويت

مرجع نگهدارنده اسناد : دولت کويت
زبانهاي رسمي پروتکل : فارسي، عربي، انگليسي

مرجع ملي پروتکل در ايران : سازمان حفاظت محيط زيست
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سازمان حفاظت محيط زيست قانون پروتکل راجع به حمايت محيط زيست دريايي در برابر منابع 
آلودگي مستقر در خشکي که در جلسه علني روز يکشنبه نهم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و 
يک به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1069- ق مورخ 71/12/23 مجلس شوراي 

اسلامي واصل شده، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

قانون پروتکل راجع به حمايت محيط زيست دريايي در برابر منابع آلودگي مستقر در 
خشکي

ماده واحده - پروتکل راجع به حمايت محيط زيست دريايي در برابر منابع آلودگي مستقر در 
خشکي که در )16( ماده و سه ضميمه در سال 1368 در کويت تنظيم شده است، با قيد شرط 
»حق جمهوري اسلامي ايران براي انعقاد قراردادهاي دوجانبه منطقه اي محفوظ است« تصويب 

مي گردد و اجازه توديع اسناد آن به سازمان محيط زيست داده مي شود.

قانون تصویب  پروتکل راجع به حمايت محيط زيست دريايي
 در برابر منابع آلودگي مستقر در خشکي
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پروتکل راجع به حمايت محيط زيست دريايي در برابر 
منابع آلودگي مستقر در خشکي
 ـ.ش( )کويت  1990م– 1369 ه

دولت هاي متعاهد:
اعضاي کنوانسيون منطقه اي کويت براي همکاري درباره حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي، 
با وقوف بر خطرات آلودگي منابع مستقر در خشکي بر محيط زيست دريايي و بهداشت انسان و نيز مشکلات 
جدي ناشي از آن در آب هاي ساحلي بسياري از دولت هاي متعاهد، که عمدتا به علت تخليه فاضلاب هاي 
تصفيه نشده، تصفيه ناقص و يا دفع نامناسب شهري و صنعتي مي باشد، با توجه به لزوم تحکيم تدابير موجود 
براي جلوگيري، کاهش و مبارزه با آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشکي در سطح ملي و منطقه اي، با آگاهي 
از مواد 194، 207، 212 و 213، بخش 12 کنوانسيون 1982 ملل متحد در مورد حقوق درياها و رهنمودهاي 
مونترال 1985 براي حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي مستقر در خشکي و به منظور تحکيم 

اجراي بند » ب« ماده 3 و ماده 6 کنوانسيون، بشرح زير توافق نموده اند:
ماده 1: تعاريف

از لحاظ پروتکل حاضر:
1- مقصود از » تصفيه مرکب«، تصفيه توأم پساب هاي صنعتي با فاضلاب شهري است.

- مقصود از » مرجع ذيصلاح دولتي« مرجع قانوني است که توسط دولت متعاهد به منظور اين پروتکل تعيين 
گرديده است.

3- مقصود از » دولت متعاهد«، هر يک از دولت هاي عضو اين پروتکل مي باشد.
4- مقصود از »کنوانسيون«، کنوانسيون منطقه اي کويت براي همکاري درباره حمايت از محيط زيست دريايي 

در برابر آلودگي است.
5- مقصود از » شورا« ارگان سازمان است که در بند ب )1( ماده 16 کنوانسيون به آن اشاره شده است.

6- مقصود از » حد آب شيرين«، مکاني در آبراهه ها است که در موقع جذر و در زمان جريان کم آب شيرين، 
به علت وجود آب دريا افزايش قابل ملاحظه اي در ميزان شوري آب پديد مي آيد.

7- مقصود از »پيش تصفيه/تصفيه مشترک«، پيش تصفيه / تصفيه کلي پساب هاي بيش از يک منبع صنعتي 
است.

8-  مقصود از » منابع مستقر در خشکي« منابع شهري، صنعتي، کشاورزي، اعم از ثابت و متحرک بر روي 
زمين است که مواد تخليه شده از آنها به شرح مذکور در ماده 3 پروتکل به محيط زيست دريايي مي رسد.

9- مقصود از » محيط زيست دريايي«، منطقه پروتکل به شرح تعريف شده در ماده 2 اين پروتکل مي باشد.
10- مقصود از » سازمان«، سازمان منطقه اي براي حمايت از محيط زيست دريايي است که طبق ماده 16 

کنوانسيون تشکيل گرديده است.
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11- مقصود از » آلودگي«، » آلودگي دريايي« به شرح تعريف شده در بند الف ماده 1 کنوانسيون 
مي باشد.

ماده 2: منطقه اجرا
منطقه اجراي اين پروتکل )که از اين پس منطقه پروتکل ناميده خواهد شد( شامل منطقه دريايي 
طبق تعريف ارايه شده در بند الف ماده 2 کنوانسيون و نيز آب هاي طرف خشکي خطوط مبدأ 
است که از آنجا عرض درياي سرزميني دولت هاي متعاهد اندازه گيري شده و در صورت وجود 
آبراهه ها تا حد آب شيرين و از جمله مناطق بين جذر و مد و باتلاق هاي آب شور که با دريا ارتباط 

دارند گسترش مي يابد.
ماده 3: منابع آلودگي

اين پروتکل به مواد تخليه شده از منابع مستقر در خشکي سرزمين هاي دولت هاي متعاهد 
اختصاص دارد که به منطقه پروتکل برسد، علي الخصوص:

الف- از مجاري و لوله هاي فاضلاب که به دريا تخليه مي گردد.
ب- از رودخانه ها، کانال ها يا ساير آبراهه ها، از جمله جريان هاي آب هاي زيرزميني

ج- از تأسيسات ثابت يا متحرک دريايي که به منظوري غير از اکتشاف و بهره برداري از بستر 
دريا، زير بستر و فلات قاره به کار مي رود. و

د- از ساير منابع مستقر در خشکي واقع در سرزمين هاي دولت هاي متعاهد، اعم از طريق 
آب، هوا يا مستقيماً  از ساحل.

ماده 4: کنترل منبع
1- دولت هاي متعاهد، اجراي برنامه هاي عملياتي را براساس کنترل منبع که در ضميمه 1 
اين پروتکل تعيين شده است به عهده مي گيرند. بدين منظور برنامه ها و تدابير لازم را مشترکا يا 

جداگانه تهيه و اجرا خواهند کرد.
2- برنامه ها و تدابير و فهرست زمان بندي اجراي آنها به منظور کاهش آلودگي ناشي از منابع 
مستقر در خشکي توسط دولت هاي متعاهد تعيين مي شود و به طور ادواري، در صورت لزوم هر 

دو سال يک بار، طبق مفاد ماده 14 اين پروتکل مورد بررسي و تجديد نظر قرار مي گيرد. 
ماده 5: تصفيه مشترک و يا مرکب پساب ها

1- دولت هاي متعاهد در تلاش به منظور عدم جلوگيري از گسترش صنايع جديد و به خصوص 
عمليات صنعتي در تصفيه کوچک و ضمن تشخيص مشکلات اقتصادي و فني که غالبا چنين 
عملياتي در تصفيه صحيح پساب هاي خود به طور جداگانه با آن مواجه اند، اجراي برنامه هاي 
مربوط به طرح تعيين محل صنعتي را مطابق با ضميمه اين پروتکل، تا حد امکان به عهده مي گيرند. 

بدين منظور، مشترکاً و يا جداگانه تدابير و برنامه هاي لازم را تهيه و اجرا خواهند کرد.
2- رهنمودها و ضوابط منطقه اي همراه با برنامه ها و تدابير و فهرست زمان بندي اجراي آنها به 
منظور کاهش آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشکي از طريق تصفيه مشترک و يا مرکب پساب 
ها، توسط دولت هاي متعاهد تعيين مي شود و به طور ادواري در صورت لزوم هر دو سال يکبار، 

طبق مفاد ماده 14 اين پروتکل مورد بررسي و تجديد نظر قرار مي گيرد.
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ماده 6: مقررات منطقه اي و محلي / مجوز براي تخليه فضولات
1- دولت هاي متعاهد بر طبق ضميمه 3 اين پروتکل بتدريج نسبت به تهيه و تصويب موارد زير، درصورت 

اقتضا با همکاري سازمان هاي ذيصلاح و منطقه اي و بين المللي اقدام خواهند کرد:
الف- رهنمودها، استانداردها و ضوابط منطقه اي براي کيفيت آب دريا در زمينه مصارف خاص، به منظور 

حمايت از بهداشت انسان، منابع زنده و اکوسيستم ها
ب- مقررات منطقه اي براي تخليه فضولات و يا ميزان تصفيه کليه انواع مهم منابع آلودگي مستقر در 

خشکي.
ج- مقررات محلي شديدتر براي تخليه فضولات و يا ميزان تصفيه منابع آلودگي خاص براساس مشکلات 
آلودگي محلي و ملاحظات مربوط به استفاده مطلوب از آب. وضع مقررات شديدتر براي منابع آلودگي 
خاص به منظور حفظ کيفيت آب دريا براي مصارف مورد نظر انجام مي گيرد. در تهيه چنين مقرراتي 
خصوصيات فيزيکي و جغرافيايي و اکولوژيکي محل و همچنين سطح آلودگي موجود در محيط زيست 

دريايي بايد در نظر گرفته شود.
2- براي اجراي تدابير فوق برنامه هاي مربوطه بايد تنظيم شود و براي اجراي تدريجي، آنها، هزينه تدابير 
متخذه، ظرفيت تطبيق و تبديل تأسيسات موجود، توانايي اقتصادي دولت هاي متعاهد و نياز آنها به توسعه 

مستمر در نظر گرفته شود.
3- مسوولين آلودگي بايد از مراجع ذيصلاح دولتي براي تخليه فضولات مجوز دريافت کنند. در چنين 

مجوزهایي بايد امکان بررسي و اصلاح شرايط تخليه با توجه به مقررات جدي ادواري درنظر گرفته شود.
4- رهنمودها، استانداردها و ضوابط، همراه با مقررات، برنامه ها و تدابير بايد طبق مفاد ماده 14 اين پروتکل 
تهيه و اتخاذ شود و به طور ادواري، در صورت لزوم هر دو سال يک بار، براي انعکاس اطلاعات جديد حاصل از 
برنامه نظارت مندرج در ماده 7 اين پروتکل، تغييرات پيش آمده در فعاليت هاي صنعتي و ساير فعاليت هاي 

انساني و پيشرفت هاي احتمالي در علم و در تکنولوژي هاي کنترل آلودگي، تجديد شود.
ماده 7: مراقبت و مديريت داده ها

1- دولت هاي متعاهد در چارچوب مفاد ماده 10 کنوانسيون و در صورت لزوم با همکاري سازمان هاي 
ذيصلاح منطقه اي و بين المللي، فعاليت هاي لازم را جهت مراقبت به منظور تأمين اهداف زير اعمال خواهند 

کرد:
الف- جمع آوري اطلاعات درباره شرايط طبيعي منطقه پروتکل در ارتباط با خصوصيات فيزيکي، بيولوژيکي 

و  شيميايي.
ب- جمع آوري اطلاعات درباره ورود مواد يا انرژي که بالفعل و يا بالقوه از طريق منابع مستقر در خشکي 
باعث آلودگي شوند، منجمله اطلاعات مربوط به توديع منابع و ميزان ورود مواد آلوده کننده به منطقه 

پروتکل.
ج- ارزيابي منظم ميزان آلودگي آب هاي داخلي و سرزميني، بالاخص با توجه به موادي که ممکن است 
اثرات بالقوه قابل توجهي بر محيط زيست دريايي داشته باشند. براي انتخاب محل هاي نمونه برداري و 
موادي که بايد اندازه گيري شود، اطلاعات موجود، منجمله فهرست موجودي منابع، مجاري تخليه و 

خصوصيات محيط زيست دريايي بايد درنظر گرفته شود.
د- ارزيابي تدابير اتخاذ شده در اين پروتکل براي دستيابي به اهداف زيست محيطي

2- دولت هاي متعاهد به طور مشترک يا جمعي براي تنظيم برنامه هاي مراقبت مشابه، همراه با برنامه هاي 
کنترل کيفي آزمايش ها و نيز ترويج ذخيره سازي، بازيافت و تبادل داده ها همکاري خواهند کرد.



122

ماده 8: ارزيابي اثرات زيست محيطي
1- دولت هاي متعاهد بر مبناي اولويت از اثرات بالقوه زيست محيطي در مراحل برنامه ريزي و 
اجراي پروژه هاي عمراني منتخب در داخل سرزمين هاي خود، به خصوص در مناطق ساحلي، 
که ممکن است خطرات قابل توجه آلودگي از منابع مستقر در خشکي براي منطقه پروتکل در بر 
داشته باشد، ارزيابي به عمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل شود که تدابير مناسب براي جلوگيري 

و کاهش چنين خطراتي معمول مي گردد.
2- دولت هاي متعاهد، با کمک سازمان، رهنمودهاي فني و ساير رهنمودها را براي ارزيابي اثرات 
بالقوه زيست محيطي پروژه هاي عمراني اشاره شده در بند 1، منجمله اثرات احتمالي برون مرزي 

آنها، تهيه خواهند کرد. اين ارزيابي برحسب مورد شامل موارد زير نيز خواهد بود:
الف- تشريح محل جغرافيايي فعاليت هايي است که قرار است اجرا گردد:

ب- تشريح وضعيت اکولوژيکي اوليه محيط زيست دريايي و منطقه ساحلي که ممکن است 
تحت تأثير اين فعاليت ها قرار گيرد.

ج- تعيين ماهيت، اهداف و حوزه عمل فعاليت هاي پيشنهاد شده.
د- تشريح روش ها، تأسيسات و ساير وسايلي که مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

 ـ تشريح اثرات مستقيم و غيرمستقيم کوتاه مدت و بلند مدت قابل پيش بيني فعاليت ها   ـ ه
بر محيط زيست دريايي، شامل اثر بر جانوران، گياهان و توازن اکولوژيکي 

و- ارايه بيانيه اي در توضيح تدابير پيشنهادي به منظور به حداقل رساندن خطر آلودگي ناشي 
از اجراي فعاليت ها، به علاوه بيان فرآیندهاي ممکن و راه حل هاي جانشين چنين تدابيري 

براي کاهش آلودگي.
ز- تعيين تدابير به منظور حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي در خلال و در 

صورت لزوم در پايان فعاليت هاي پيشنهادي.
ح- تعيين تعهدات مربوط به فعاليت هاي جاري نظارت و مديريت زيست محيطي.

ط- تجزيه و تحليل سود و زيان در صورت لزوم.
ي - شرح خلاصه اي از ارزيابي.

3- اجراي پروژه هاي منتخب اشاره شده در بند 1 بايد منوط به اجازه کتبي قبلي از مراجع 
ذيصلاح دولتي باشد که در آن يافته هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي کاملا ملحوظ مي گردد.

4- دولت هاي متعاهد براي تهيه روش هاي ارسال گزارش مربوط به نتايج ارزيابي به ساير دولت 
هاي متعاهد، با سازمان همکاري خواهند کرد تا بدين وسيله دولت هاي متعاهدي که ممکن است 
تحت تأثير اثرات زيست محيطي پروژه هاي عمراني قرار گيرند، بتوانند با دولت متعاهد مربوطه 

مشورت  نمايند.
ماده 9: همکاري علمي و فني 

دولت هاي متعاهد، بر طبق ماده 10 کنوانسيون در زمينه هاي علمي و فني مربوط به آلودگي 
ناشي از منابع مستقر در خشکي، به خصوص تحقيقات مربوط به ورود، مسير عبور و اثرات مواد 
آلوده کننده و نيز توسعه روش هاي جديد براي تصفيه، کاهش و حذف اين مواد با يکديگر همکاري 
خواهند کرد. بدين منظور، دولت هاي متعاهد به طور اخص در زمينه هاي زير تلاش خواهند کرد:

الف- مبادله اطلاعات علمي و فني
ب- هماهنگي برنامه هاي تحقيقاتي با ماهيت مشترک
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ماده 10: کمک هاي علمي و فني و غيره
دولت هاي متعاهد مستقيما و يا با کمک سازمان يا سازمان هاي ذيصلاح منطقه اي و بين المللي به منظور 
تنظيم و اجراي برنامه هاي کمک، به خصوص در زمينه هاي علمي، آموزشي و فني براي پيشگيري، کاهش و 

کنترل آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشکي، همکاري خواهند کرد.
2- اين کمک فني به طور اخص شامل تربيت پرسنل علمي و فني، همچنين کسب، کاربري، نگهداري و 

توليد وسايل مناسب مي شود.
ماده 11: آبراهه هاي مشترک ميان دولت ها

1- هرگاه احتمال داشته باشد که تخليه يک آبراهه جاري در سرزمين هاي دولت هاي متعاهد، موجب آلودگي 
منطقه پروتکل گردد، از دولت هاي متعاهد مربوطه تا آنجا که به موجب مفاد اين پروتکل به هر کدام از آنها 

مربوط مي گردد، براي همکاري به منظور تصميم اجراي کامل پروتکل دعوت به عمل مي آيد.
2- هيچ دولت متعاهد مسوول آلودگي ناشي از سرزمين يک دولت غير متعاهد نخواهد بود. اما دولت متعاهد 

کوشش خود را براي همکاري با چنين دولتي به منظور اجراي کامل پروتکل به عمل خواهد آورد.
ماده 12: مبادله اطلاعات

1- دولت هاي متعاهد يکديگر را مستقيما يا از طريق سازمان در جريان اقدامات انجام شده، نتايج بدست آمده 
و در صورت لزوم مشکلات پيش آمده در اجراي اين پروتکل قرار مي دهند. روش هاي جمع آوري و ارايه چنين 

اطلاعاتي توسط شورا تعيين مي گردد. 
2- اين اطلاعات از جمله شامل موضوعات زير است:

الف- اطلاعات آماري مربوط به موجب مواد 6 و 7 اين پروتکل
ب- اطلاعات منتج از برنامه مراقبت که در ماده 7 اين پروتکل پيش بيني شده است.

ج- ميزان مواد آلوده کننده تخليه شده يا منتشر شده از سرزمين هاي آنها
د- اقدامات انجام شده به موجب مواد 4 و 5 و 6 اين پروتکل

ماده 13: مسوولیت و جبران خسارت
1- دولت هاي متعاهد اطمينان خواهند داد که در نظام هاي حقوقي آنها امکان مراجعه براي جبران سريع 
و کافي خسارت يا چاره ديگري در برابر زيان ناشي از آلودگي محيط زيست دريايي توسط اشخاص حقيقي يا 

حقوقي تحت صلاحيت آنها پيش بيني شده است.
2- دولت هاي متعاهد براي تعيين مسوولیت خسارت ناشي از آلودگي منابع مستقر در خشکي روش هاي 

مناسب را تنظيم و تصويب خواهند نمود.
ماده 14: ترتيبات سازماني

شورا به موجب ماده 17 کنوانسيون مسوولیت ناشي از نظارت بر اجراي اين پروتکل را به عهده دارد. بدين 
منظور شورا اقداماتي را انجام خواهد داد از آن جمله:

الف- بررسي کارآيي اقدامات انجام شده و مناسب بودن اتخاذ تدابير ديگر، بالاخص به صورت ضمائم.
ب- تجديد نظر و اصلاح هريک از ضميمه هاي اين پروتکل در صورت لزوم

ج- تنظيم، اتخاذ و بررسي برنامه ها و تدابير مربوط به مواد، 4، 5، 6، 7، 9 و 10 اين پروتکل.
د- اتخاذ رهنمودها، استانداردها يا ضوابط منطقه اي به موجب مواد 4، 5، 6 اين پروتکل.

 ـ تنظيم روش ها براي مبادله اطلاعات بموجب مواد 8 و 12 اين پروتکل  ـ ه
و-  بررسي اطلاعات ارايه شده توسط دولت هاي متعاهد طبق مواد 8 و 12 اين پروتکل
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ز- انجام وظايف ديگري که به منظور اجراي اين پروتکل لازم باشد.
ح- ايجاد هرگونه مکانيسم سازماني که براي حصول اهداف اين پروتکل ضرورت داشته باشد.

ماده 15- مقررات عمومي      
1- پروتکل حاضر مشمول مقررات مندرج در کنوانسيون ناظر بر هر پروتکل خواهد بود.

2- روش هاي تدوين اصلاحيه ها و الحاقيه هاي پروتکل ها، موضوع مواد 20 و 21 کنوانسيون در 
مورد پروتکل حاضر مجري خواهد بود.

3- آیین نامه داخلي و مقررات مالي و اصلاحيه هاي آن که بر مبناي ماده 22 کنوانسيون مورد 
تصويب قرار  گرفته اند درمورد پروتکل حاضر مجري خواهد بود.

4- ضمائم اين پروتکل جزء لايتجزاي آن هستند مگر در مواردي که به نحوي ديگر تصريح شده 
باشد.

ماده 16: مقررات نهايي
1- پروتکل حاضر از تاريخ 21 فوريه لغايت 21 مه 1990 مطابق با دوم اسفند ماه سال 1368 
لغايت سي و يکم ارديبهشت ماه سال 1369 هجري شمسي در کويت براي امضا هر يک از دولت 
هاي عضو کنوانسيون منطقه اي کويت براي همکاري درباره حمايت از محيط زيست دريايي برابر 

آلودگي مفتوح خواهد بود.     
2- پروتکل حاضر منوط به تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق دول عضو کنوانسيون خواهد بود. 
اسناد تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق به دولت کويت که عهده دار وظايف دولت امانت دار مي 

باشد، سپرده خواهد شد.
3- پروتکل حاضر در پايان نودمين روز پس از تاريخ سپردن حداقل پنج سند تصويب، پذيرش يا 
موافقت پروتکل يا الحاق به آن توسط دولت هاي مشروح در بند 1 اين ماده لازم الاجرا خواهد بود.

در تأييد مراتب فوق نمايندگان تام الاختيار امضا کننده زير که داراي اختيارات لازم از سوي دولت 
هاي خود مي باشند، پروتکل حاضر را امضا نموده اند.

اين پروتکل در تاريخ 21 فوريه 1990 مطابق با دوم اسفند ماه سال 1368 هجري شمسي در 
کويت به زبان هاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضا گرديده است و هر سه متن از اعتبار 

واحد برخوردارند.
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ضميمه 1
کاهش آلودگي از طريق کنترل منبع

با توجه به موضوع کاهش آلودگي از طريق کنترل منبع که در ماده 4 اين پروتکل بدان اشاره شده است، 
کنترل و جايگزيني تدريجي محصولات، تأسيسات، فرآیندهاي صنعتي و غير آن که موجب آلودگي قابل 

ملاحظه در محيط زيست دريايي مي شوند، بايد مورد توجه قرار گيرد.
در اين رابطه توجه خاصي به ويژه به عوامل زير خواهد شد:

الف- تقليل و يا تنظيم واردات، حمل و نقل، ساخت يا تهيه برخي از مواد زيان آور.
ب- تغيير مواد خام

ج- تغيير فرآیندهاي توليد
د- روش هاي مطلوب عمليات و اداره امور

 ـ جداسازي جريان هاي فضولات و به حداقل رساندن ترقيق مواد آلوده کننده پيش از تصفيه ه
و- بازيافت، استفاده مجدد و گردش دوباره مواد

برنامه ها، اقدامات و فهرست زمان بندي مورد نياز براي اجراي کنترل منبع بايد تهيه شده و اولويت ها بر اساس 
نتايج مطالعات ارزيابي جاري تعيين گردد.

مسائل مربوطه مورد علاقه منطقه که انجام اقدامات مقرون به صرفه درباره آنها امکان پذير باشد، جهت ايجاد 
طرح هاي مديريت عمومي مورد توجه قرار خواهند گرفت. اين زمينه ها براي نمونه جمع آوري، تصفيه و دفع 
مناسب باقيمانده روغن هاي روان کننده، خون و شکمبه کشتارگاه ها، کنترل فرآیندهاي احتراق سوخت و 

اجراي کنترل منبع در مراحل معيني از توليد صنايع بزرگ را شامل مي شود.
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ضميمه 2
ترويج تصفيه مشترک و يا مرکب پساب ها

بدون هرگونه تبعيض غير ضروري نسبت به تنگناهاي متعددي که غالبا در انتخاب محل صنايع 
جديد تأثير دارد، برنامه اي با توجه به ماده 6 اين پروتکل به منظور ترويج موارد زير تهيه خواهد شد:

الف- تجمع صنايع به نحوي که امکان پيش تصفيه و يا تصفيه مشترک پساب ها، بر حسب 
نياز فراهم شود.

ب- قرار دادن انواع خاصي از صنايع در محدوده شبکه فاضلاب شهري به نحوي که امکان 
تصفيه مرکب فاضلاب هاي شهري و صنعتي فراهم آيد.

ترويج تصفيه مشترک و يا مرکب پساب ها در صورت برنامه ريزي صحيح موجب کاهش قابل 
ملاحظه هزينه هاي تصفيه، نظارت و اجرا شده و در عين حال ميزان قابليت اطمينان تصفيه 
را افزايش مي دهد. بدين منظور رهنمودها و ضوابط منطقه اي در خصوص موضوعات مورد 

علاقه مشترک تهيه خواهد شد، مانند:
- سازگاري پساب منابع مختلف.

- شرايط پيش تصفيه قبل از تخليه به شبکه هاي فاضلاب شهري و يا صنعتي.
- اشتراک در هزينه ساختمان و عمليات تصفيه خانه ها.

چنين رهنمودها و ضوابطي دولت هاي متعاهد را در بسط برنامه ها و تدابير خاص خود ياري 
خواهد داد.

در حالي که طرح هاي اوليه ممکن است به مشکل انتخاب محل صنايع جديد بپردازد، هدف 
نهائي، جذب تاريخي صنايع منتخب کوچک، همزمان با توسعه تأسيسات زيربنايي و تسهيلات در 

مناطق مورد نظر مي باشد.
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ضميمه 3
رهنمودها، مقررات و مجوزها براي تخليه فضولات

1- با در نظر گرفتن رهنمودها و استانداردها يا ضوابط، همچنين مقررات، برنامه ها، تدابير و مجوزهاي تخليه 
فضولات که در ماده 6 اين پروتکل بدان اشاره شده است، توجه خاصي علي الخصوص به عوامل زير مبذول 

خواهد شد:
الف- تعيين مقررات منطقه اي براي تخليه فضولات و يا ميزان تصفيه براي هر نوع منبع که در صورت لزوم 
ممکن است براي منابع موجود و جديد متفاوت باشد. مقررات بايد براساس تکنولوژي تصفيه، ملاحظات 
مربوط به هزينه و ماهيت مواد آلوده کننده، همچنين بررسي کامل وضعيت محيط زيست در منطقه 

پروتکل استوار باشد.
ب- تهيه رهنمودهاي منطقه اي و در صورت مقتضي استانداردها و ضوابط براي کيفيت آب دريا در 

مصارف گوناگون
ج- در نظر گرفتن مقررات محلي شديدتري براي تخليه فضولات و يا ميزان تصفيه در مناطقي که 
استانداردهاي کيفيت آب براي مصرف مورد نظر از طريق اجراي مقررات منطقه اي فوق الذکر قابل حصول 

نيست.
اين مقررات محلي منابع خاصي را در مناطق تحت بررسي در برخواهد گرفت.

د- تهيه مقررات منطقه اي همراه با برنامه ها، تدابير و فهرست زمان بندي اجرا براساس اولويت، علي 
الخصوص براي انواع فضولات زير:

1- آب توازن، لجن، گنداب و ساير آب هاي تخليه شده آغشته به نفت توسط تأسيسات دريافت آب 
توازن مستقر در خشکي و نيز عمليات تعمير و بارگيري بنادر.

2- تخليه آب شور و گل و لاي ناشي از فعاليت هاي حفاري و استخراج نفت و گاز از منابع مستقر 
در خشکي

3- لجن هاي سمي و روغني ناشي از تأسيسات ذخيره سازي نفت خام و محصولات پالايش شده
4- پساب ها و مواد منتشره از پالايشگاه هاي نفت.

5- پساب ها و مواد منتشره از کارخانجات پتروشيمي و توليد کود.
6- پساب هاي سمي و مواد منتشره از صنايعي چون کلر، قليا، توليد اوليه آلومينيم، آفت کش ها، 

حشره کش ها و بازيافت سرب
7- مواد منتشره از کارخانجات اشتعال گاز طبيعي و گوگردگيري.

8- گرد و خاک منتشره از منابع عمده صنعتي مانند کارخانجات سيمان، آهک، آسفالت و بتون.
9- پساب ها و مواد منتشره از کارخانجات توليد آب شيرين و برق 

10-  فضولات ناشي از فعاليت هاي توسعه ساحلي که امکان دارد اثر مهمي بر محيط زيست دريايي 
داشته باشد.

11- فاضلاب و مواد زائد جامد.
 ـهمان گونه که نمودار 1 پيوست نشان مي دهد، کاهش آلودگي يک فرآیند تکراري است. عمل کاهش  ه
آلودگي از اقداماتي که از اولويت بالا برخوردارند و به لحاظ عملي بودن، مقرون به صرفه بودن و در عين 
حال توجه به خطيرترين مسائل زيست محيطي مشهود در دنياي امروز انتخاب خواهند شد، شروع 

مي شود. 
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برنامه نظارت همان گونه که در ماده 7 اين پروتکل تشريح شده است، وانگري لازم را براي اقدام 
اصلاحي مورد نياز از طريق ارايه اطلاعات پايه به منظور ارزيابي کارآيي برنامه هاي اجرا شده، 
وضعيت موجود محيط زيست و روند آن، فراهم خواهد نمود. اقدام اصلاحي هر زمان که لازم 
باشد با تجديد نظر ادواري در مقررات، برنامه ها و تدابير و بررسي شرايط مجوزهاي تخليه، به 

موجب مفاد مواد 4 و 6 اين پروتکل به عمل خواهد آمد.
2- مقررات ايجاد ضوابط به منظور صدور مجوزهاي تخليه فضولات در محيط زيست دريايي، 

همچنين بايد علي الخصوص موارد زير را در نظر داشته باشد:
الف- خصوصيات و ترکيب فضولات

1- نوع و اندازه منبع آلوده کننده، مانند فرآیند صنعتي.
2- نوع آلودگي )منشأ، ترکيب متوسط(.

3- شکل آلودگي )جامد، مايع، لجن و مخلوط آبکي(.
4- ميزان کل )حجم تخليه شده، مثلا در سال(.

5- الگوي تخليه )پيوسته، متناوب، با تغييرات فصلي و غيره(.
6- غلظت ترکيبات اصلي.

7- خواص فيزيکي، مانند حلاليت و غلظت، شيميايي و بيوشيميايي، مانند اکسيژن 
خواهي، مواد مغذي و بيولوژيک مانند وجود ويروس ها، باکتري ها، مخمرها و انگل ها.

8-  سميت.
9- پايائي: فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي.

10- تجمع و تطور زيستي در مواد بيولوژيکي يا رسوبات.
11- حساسيت نسبت به تغييرات فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي و فعل و انفعال با ساير 

مواد محلول آلي و معدني در محيط آبي.
12- احتمال ايجاد لک يا ساير تغييراتي که موجب کاهش ارزش بازار منابع مي شود مثلا 

در ماهي، صدف ها و غيره.
ب- خصوصيات محل تخليه و محيط زيست دريايي پذيرنده.

1- خصوصيات آب نگاري، هواشناسي، زمين شناسي، زيست شناسي و موضع نگاري 
تخليه.

2- محل و نوع تخليه )ريزشگاه، کانال، مجرا و غيره( و رابطه آن با ساير مناطق مانند 
مناطق با مطلوبيت خاص، مکان هاي تخم ريزي و پرورش ماهي و ماهيگيري، محل هاي 

زندگي صدف ها و منابع قابل بهره برداري.
3- ميزان دفع در زمان مشخص، مانند مقدار در روز، در هفته و در ماه.
4- ميزان ترقيق اوليه در محل تخليه به محيط زيست دريايي پذيرنده.

5- هرگونه روش بسته بندي و جادهي.
6- خصوصيات انتشار از قبيل اثرات جريانات، جذر و مد و باد بر حمل و نقل افقي و 

اختلاط عمودي.
7-  خصوصيات آب، مانند درجه حرارت، pH، شوري طبقه بندي، شاخص هاي اکسيژن 
آلودگي، اکسيژن محلول، اکسيژن خواهي شيميايي، اکسيژن خواهي بيوشيميايي، ازت 

موجود در اشکال آلي و معدني شامل آمونياک، مواد معلق، ساير مواد مغذي و باروري.
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8 - وجود و اثرات ساير تخليه هايي که در محل تخليه صورت گرفته اند مانند، ميزان فلزات سنگين 
زمينه و مقداري کربن آلي.

ج- فراهم بودن تکنولوژي فضولات
روش هاي کاهش فضولات و تخليه پساب هاي صنعتي و فاضلاب شهري بايد با توجه به فراهم بودن و امکان 

پذيري موارد زير انتخاب شود:
1-  فرآیند تصفيه جانشين.

2-  روش هاي استفاده مجدد يا امحاء.
3-  روش دفع روي زمين، و 

4-  تکنولوژي هاي کم ضايعه مناسب.
د-  شرايط و ملاحظات عمومي

1- اثرات احتمالي بر وسايل رفاهي، مانند وجود مواد شناور و به گل نشسته، کدورت، بوي ناخواسته، 
تغيير رنگ و کف.

2- اثرات بر بهداشت انسان از طريق اثر آلودگي بر موجودات دريايي خوراکي، آب هاي مورد استفاده 
در شنا، حواس و غيره.

3- اثرات بر اکوسيستم هاي دريايي علي الخصوص منابع زنده، گونه هاي در معرض خطر و زيستگاه 
هاي حساس.

4- اثرات احتمالي بر ساير مصارف دريا مانند لطمه به کيفيت آب براي مصرف صنعتي، خوردگي 
سازه زير آب، تداخل مواد شناور با عمليات کشتيراني، تداخل با ماهيگيري يا کشتيراني از طريق ته 
نشست فضولات يا اشياء جامد روي کف دريا و حمايت مناطق حائز اهميت خاص براي منظورهاي 

علمي و حفاظتي.
تعيين کيفيت آب

نمودار 1: طرح مديريت زيست محيطي
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قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتکل شامل 16 ماده و سه ضميمه آن در 
جلسه علني روز يکشنبه مورخ نهم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و يک مجلس شوراي اسلامي 

تصويب و در تاريخ 71/12/16 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

اطلاعات و مقررات عمومي پروتکل:
تاريخ انعقاد :21 فوريه 1990

تاريخ عضويت ايران : 13 مي 1993محل انعقاد – کويت
مرجع نگهدارنده اسناد : دولت کويت

زبان هاي رسمي پروتکل : فارسي، عربي، انگليسي
مرجع ملي پروتکل در ايران : سازمان حفاظت محيط زيست
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مقدمه 
کشورهاي متعاهد : 

که عضو کنوانسيون منطقه اي براي همکاري درباره حمايت از محيط زيست دريايي در برابر 
آلودگي مصوب 1978 ميلادي )برابر با 1357 هجري( مي باشند.

با علم به خطري که انتقالات برون مرزي و دفع مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات متوجه سلامت 
انسان و محيط زيست منطقه پروتکل مي نمايد.

و اين که انتقالات و دفع مزبور، اثرات زيانبار اين گونه مواد زايد را از منشأ آنها به کشورهاي عبوري 
و کشورهايي که مواد زايد در آنها دفع يا نگهداري خواهد شد، انتقال مي دهند.

با اعتقاد به اينکه کاهش يا کنار گذاشتن توليد مواد زياد زائد خطرناک و ديگر ضايعات و در صورتي 
که اين امر ميسر نباشد، دفع صحيح آنها از نظر زيست محيطي در محل توليد يا در نزديکي آن 
مطمئن ترين راه جهت کاهش خطراتي است که به واسطه مواد زايد خطرناک با ديگر ضايعات از 

جمله انتقالات برون مرزي آنها متوجه سلامت انسان و محيط زيست دريايي مي شود.
با تشخيص کامل اين که هر يک از کشورهاي متعاهد داراي حق حاکميت جهت تحريم ورود يا 

دفع مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات خارجي در سرزمين خود مي باشد.
با تأکيد بر اهميت همکاري و هماهنگي اقدامات منطقه اي به منظور ايجاد تسهيلات انتقالات 
برون مرزي مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات بين کشورهاي متعاهد و محدوديت واردات مواد زايد 

از کشورهاي غير متعاهد جهت دفع.
با توجه به ماده )11( کنوانسيون بازل در مورد کنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد خطرناک و 
دفع آنها )مارس 1989 ميلادي برابر با اسفند 1367 هجري شمسي( و با اعتقاد به روح کنوانسيون 

مذکور.
با آگاهي از مفاد کنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دريا )1982 ميلادي برابر با 
1361 هجري شمسي(، کنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از کشتي ها و پروتکل 
آن )مارپول 73/78( و کنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا بوسيله تخليه مواد زايد و 

ديگر ضايعات )1972 ميلادي برابر با 1351 هجري شمسي(.
و همچنين با در نظر گرفتن موافقت نامه ها و معاهدات بين المللي بويژه اعلاميه ريو درباره محيط 

زيست و توسعه و دستو کار 21.

پروتکل کنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد خطرناک 
و ديگر ضايعات در دريا

 ـ.ش(  )تهران 1998م– 1376 ه
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با علاقمندي به تحکيم اجراي مواد )4( و )5( و طبق ماده 19 کنوانسيون منطقه اي کويت.
در موارد زير به توافق رسيدند: 
ماده 1: حيطه شمول پروتکل 

1- اين پروتکل در مورد مواد زايد مشروحه زير که مشمول انتقالات برون مرزي از منطقه پروتکل به يا  از 
طريق آن و همچنين دفع آنها هستند اعمال خواهند شد.

1-1- مواد زايدي که در هر يک از طبقه بندي هاي ضميمه )1( درج شده اند مواد زايد خطرناک خواهد 
بود. مگر اينکه اين مواد هيچ يک از ويژگي هاي درج شده در ضميمه )3( را دارا نباشند.

2-1- مواد زايدي که تحت عنوان ديگر ضايعات در هر يک از طبقه بندي هاي ضميمه )2( درج شده اند.
2- مواد زايدي که به سبب راديو اکتيو بودن مشمول ساير نظام هاي کنترل بين المللي مي شوند، از حيطه 

شمول اين پروتکل مستثني مي گردند.
3- مواد زايدي که از تأسيسات مستقر در خشکي ناشي شده و تحت شمول پروتکل راجع به آلودگي دريايي 

ناشي از اکتشاف و استخراج از فلات قاره قرار دارند از حيطه شمول اين پروتکل خارج است.
4- هيچ يک از مفاد اين پروتکل به گونه اي تفسير نخواهد شد که به معناي ممنوعيت يا تنظيم نقل و انتقالات 
برون مرزي و دفع ضايعات خطرناک و ديگر ضايعات از طريق زمين يا هوا )که به محيط زيست دريايي منطقه 

پروتکل وارد يا دفع نمي شود( باشد.
ماده 2: تعاريف 

1- » مواد زايد« عبارت از هرگونه مواد يا اجسامي است که دفع مي شوند يا خواهند شد يا بر اساس مقررات 
قوانين ملي لازم است دفع گردند.

2- » مديريت« به معناي جمع آوري، حمل و دفع مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعات از جمله مراقبت بعدي 
از محل هاي دفع مي باشد.

3- » انتقالات برون مرزي« عبارت است از هرگونه انتقال مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعات از منطقه اي 
که تحت صلاحيت ملي يک کشور مي باشد يا از طريق منطقه اي که تحت صلاحيت ملي کشور ديگر است يا 
از طريق منطقه اي که تحت صلاحيت ملي هيچ کشوري نمي باشد، به شرطي که حداقل دو کشور در انتقال 

دخالت داشته باشند.
4- مديريت صحيح مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات از نظر زيست محيطي به معناي انجام تمام اقدامات 
عملي براي تضمين اين است که مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات به نحوي مهار شده که موجب حفظ سلامت 

انسان و محيط زيست در برابر اثرات زيان آور ناشي از اين گونه ضايعات خواهد شد.
5- » کشور وارد کننده « عبارت است از کشوري که انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعات به 
آن کشور طراحي شده يا به منظور دفع در آن براي بارگيري قبل از دفع در منطقه اي که تحت صلاحيت ملي 

هيچ کشوري نمي باشد، در نظر گرفته شده است.
6- »کشور صادر کننده« عبارت است از کشوري که از آن انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناک يا ديگر 

ضايعات قرار است انجام شود يا انجام شده است.
7- »کشور عبوري« عبارت است از هر کشوري به جز کشور صادر کننده يا وارد کننده، که از طريق آن انتقال 

مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعات قرار است انجام شود يا مي شود.
8- »کشورهاي مربوط« عبارتند از کشورهاي متعاهد که کشور وارد کننده، کشور صادر کننده يا کشور عبور 

هستند، اعم از آنکه از کشورهاي متعاهد باشند يا نباشند.
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9- » وارد کننده« عبارت از هر شخصي است که تحت صلاحيت کشور وارد کننده مي باشد که 
ورود مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعات را ترتيب مي دهد.

10- » صادر کننده« عبارت از هر شخصي است که تحت صلاحيت  کشور صادر کننده است و 
صدور مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعات را ترتيب مي دهد.

11- » توليد کننده« عبارت از هر شخصي است که فعاليت هاي وي باعث توليد مواد زايد 
خطرناک يا ديگر ضايعات مي شود يا در صورتي که شخص مزبور ناشناخته باشد، »توليد کننده« 

کسي است که اين ضايعات را تحت تملک يا کنترل دارد.
12- » دفع کننده« عبارت است از هر شخصي که مواد زائد خطرناک يا ديگر ضايعات براي وي 

حمل مي شود و دفع آن ضايعات را انجام مي دهد.
13- » دفع« عبارت است از هرگونه عملياتي که در ضميمه )4( اين پروتکل مشخص گرديده 

است.
14- » حمل کننده « عبارت است از هر شخصي که حمل و نقل مواد زايد خطرناک يا ديگر 

ضايعات را انجام مي دهد.
15- » شخص« اعم از شخص حقيقي يا حقوقي است.

16- »کشتي« عبارت است از هر نوع شناوري که در محيط زيست دريايي عمل مي کند و شامل 
قايق هاي هيدروفيل، هاورکرافت ها، زيردريايي ها، قايق هاي شناور يا سکوهاي شناور يا ثابت مي 

باشد.
17- » منطقه پروتکل« عبارت است از منطقه اي که در ماده )3( اين پروتکل تعريف شده است.

18- »کشور متعاهد« عبارت است از کشوري که عضو اين پروتکل شده است.
19- »کنوانسيون« عبارت از کنوانسيون منطقه اي کويت براي همکاري درباره حمايت از محيط-

زيست دريايي در برابر آلودگي )1978 ميلادي برابر با 1375 هجري شمسي( مي باشد.
20- » سازمان« عبارت از سازمان منطقه اي براي حمايت از محيط زيست دريايي است که طبق 

ماده 16 کنوانسيون تشکيل شده است.
- » شورا« عبارت از رکن سازمان متشکل از کشورهاي متعاهد است که طبق ماده )16( 

کنوانسيون تشکيل شده است.
22- » مرجع ذيصلاح« عبارت است از مرجع ملي که در ماده )1( کنوانسيون تعريف شده است 
يا مرجع يا مراجعي که در دولت کشور متعاهد از سوي مرجع ملي منصوب شده و مسوول اجراي 

تعهدات و وظايفي است که در اين پروتکل تصريح و تعيين شده است.
23- » دستورالعمل هاي فني منطقه اي« عبارت است از دستورالعمل هايي براي مديريت 
صحيح مواد زائد خطرناک و ديگر ضايعات از نظر زيست محيطي که به موجب بند )پ( ماده 14 

اين پروتکل وضع شده است.
24- » تسهيلات دريافت منطقه اي« عبارت از هرگونه تسهيلات بوجود آمده بر مبناي ابتکار    

منطقه اي براي دريافت ضايعات و تدارک خدمات براي بيش از يک کشور متعاهد است.
25- » حمل و نقل غير قانوني« به معناي هرگونه انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناک يا ديگر 

ضايعات مشخص شده در ماده )10( مي باشد.
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ماده 3: منطقه مشمول
منطقه اي که مشمول اين پروتکل مي شود )از اين پس منطقه پروتکل ناميده مي شود( عبارت است از منطقه 
دريايي طبق آنچه که در بند )الف( ماده )2( کنوانسيون تعريف شده به اضافه آب هايي که در سمت خشکي 
خطوط مبدأ )که از آن پهناي درياي سرزميني کشورهاي متعاهد اندازه گيري مي شود( قرار دارد تا حد آب 

هاي شيرين و شامل مناطق جزر و مدي و باتلاق هاي شور و خورها و مصب خورها.
ماده 4: تعهدات کلي

1- کشورهاي متعاهد بايد با در نظر گرفتن جنبه هاي اجتماعي، فني و اقتصادي از به حداقل رساندن توليد 
مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعات اطمينان حاصل نمايند.

2- هر کشور متعاهد کليه اشخاصي را که تحت صلاحيت ملي آن قرار دارند، از حمل و نقل يا دفع مواد زايد 
خطرناک يا ديگر ضايعات منع خواهد کرد مگر اين كه، اشخاص مجاز به انجام چنين عملياتي باشند.

3- هر کشور متعاهد اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد که اشخاصي که در 
مديريت مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات تحت صلاحيت ملي آن اشتغال دارند اقدامات ضروري را براي 
جلوگيري از ايجاد آلودگي ناشي از مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعاتي که حاصل چنين مديريتي مي باشد و 

درصورت ايجاد آلودگي، براي کاهش عواقب آن براي سلامت انسان و محيط زيست اتخاذ مي کنند.
4- هر کشور متعاهد مقرر خواهد نمود که مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعاتي که قرار است مشمول انتقال 
برون مرزي قرار گيرد مطابق قواعد و استانداردهاي بين المللي که به طور عمومي پذيرفته و به رسميت شناخته 

شده اند بسته بندي گردد، برچسب زده شود و سپس انتقال يابد.
5- هر کشور متعاهد مقرر خواهد نمود که انتقال مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات همراه با مجوز انتقال از 

جايي که انتقال برون مرزي آغاز مي گردد تا محل دفع آنها، انجام پذيرد.
6- کشورهاي متعاهد بايد از کنترل مؤثر تأسيسات حمل و دفع مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعات از جمله 

بازرسي دائمي و نظارت پيوسته بر اثرات زيست محيطي اين عمليات اطمينان حاصل نمايند.
7- هر کشور متعاهد مقرر خواهد نمود که مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعاتي که قرار است صادر شود، در 

کشور وارد کننده يا هر جاي ديگر، به نحو سالم زيست محيطي کنترل مي شود.
8- کشورهاي متعاهد در نظارت بر اثرات مديريت مواد زايد خطرناک بر سلامت انسان و محيط زيست 

همکاري خواهند کرد.
9- کشورهاي متعاهد در توسعه برنامه هاي فني و ساير کمک هاي مربوط به مديريت صحيح مواد زايد 

خطرناک و ديگر ضايعات از نظر زيست محيطي همکاري خواهند نمود.
10- کشورهاي متعاهد حمل و نقل غير قانوني مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعات را جرم به شمار خواهند 

آورد.
11- هر کشور متعاهد به منظور اجراي مفاد اين پروتکل اقدامات قانوني و اداري و هرگونه اقدام ديگري از جمله 

اقداماتي جهت جلوگيري و مجازات اعمال مغايرت با اين پروتکل را اتخاذ خواهد نمود.
12- هر کشور متعاهد مرجع ذيصلاح خود را که مسوول انجام تعهدات و وظايف مقرر در پروتکل است، تعيين 

خواهد نمود.             
13- کشورهاي متعاهدي که حق خود را به منظور اعمال ممنوعيت وارادات مواد زايد خطرناک و ديگر 
ضايعات براي دفع اعمال مي کنند کشورهاي متعاهد ديگر را کتبا به طور مستقيم يا از طريق سازمان مطلع 

خواهند نمود.
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کشورهاي متعاهد از صدور مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات جلوگيري خواهند کرد و يا مجوز 
صدور آنها را به کشورهاي متعاهدي که ورود مواد مزبور را ممنوع کرده اند، صادر نخواهند نمود. 

14- هيچ يک از مفاد اين پروتکل نبايد به هيچ وجه تأثيري بر هرگونه حق حاکميت کشورهاي 
متعاهد بر درياي سرزميني آنها که طبق حقوق بين الملل مشخص شده است و حق حاکميت و 
صلاحيت آنها در منطقه انحصاري اقتصادي و مناطق فلات قاره آنها مطابق حقوق بين الملل و اعمال 
آزادي ها و حقوق دريانوردي توسط کشتي ها و هواپيماهاي کليه کشورها که در حقوق بين الملل 

پيش بيني شده و در اسناد بين المللي مربوط انعکاس يافته، داشته باشد.
ماده 5: ممنوعيت ورود

1- واردات مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعات از کشورهاي غير متعاهد به داخل منطقه پروتکل 
يا عبور اين مواد از اين منطقه به منظور دفع نهايي توسط هر يک از کشورهاي متعاهد ممنوع است.

2- کشورهاي متعاهد مي توانند مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعات را به منظور احياء منابع، 
بازيافت مواد، بازسازي، استفاده مجدد مستقيم، يا استفاده هاي ثانويه از کشورهاي غير متعاهد از 

طريق منطقه پروتکل وارد نمايند، مشروط بر اين که:
الف( کشور وارد کننده داراي تأسيسات و توانايي فني براي مديريت صحيح مواد زايد خطرناک 
يا ديگر ضايعات از نظر زيست محيطي به گونه اي باشد که در دستورالعمل فني منطقه اي 
مشخص شده و تأسيسات مزبور با مشورت مرجع ذيصلاح کشور وارد کننده نزد سازمان به 

ثبت رسيده باشد.
ب( کشور صادر کننده فاقد توانايي فني، تأسيسات لازم يا محل هاي مناسب دفع براي دفع 

صحيح مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات از نظر زيست محيطي باشد.
پ(  انتقال برون مرزي مواد زايد مطابق کليه معاهدات بين المللي مربوط و قوانين ملي صورت   

مي پذيرد.
ماده 6: ممنوعيت دفع

1- دفع مواد زايد خطرناک در منطقه پروتکل ممنوع است. مگر اينکه دفع اين مواد به منظور 
عملياتي که در بخش ب ضميمه )4( اين پروتکل مندرج است، صورت بگيرد.

2- در راستاي نظام هاي حقوق بين الملل مربوط، کليه کشتي ها موظف به فراهم نمودن 
تأسيسات مناسب دريافت مواد زايد در روي عرشه براي دفع بعدي مواد زايد در تاسیسات دریافت 
منطقه ای- ملی می باشند. به منظور دریافت این گونه مواد زاید  و مواد زايد بنادر، تأسُيسات مناسب 
منطقه اي و يا ملي فراهم خواهد گرديد. کشورهاي متعاهد مي توانند براي خدمات ارايه شده در 
تأسيسات دريافت به خاطر مديريت مواد زايد، با در نظر گرفتن مقررات ملي و دستورالعمل فني 

منطقه اي هزينه هايي را وضع نمايند.
3- دفع ساير مواد زايد مستلزم اخذ مجوز اوليه اي است که توسط مراجع ذيصلاح هر کشور 

متعاهد طبق دستورالعمل هاي فني منطقه اي ارايه مي گردد.
ماده 7: صدور مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات به کشورهاي غير متعاهد

صدور مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات به وسيله کشور متعاهد به کشور غيرمتعاهد امکان پذير 
است، مشروط بر اين که:

الف( کشور صادر کننده از طريق سازمان، ساير کشورهاي متعاهد را از قصد خود براي صدور 
مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعات آگاه سازد.



137

ب( کشور وارد کننده داراي تسهيلات و توانائي هاي فني و مديريت صحيح مواد زايد خطرناک و ديگر مواد 
از نظر زيست محيطي باشد و 

پ( انتقالات برون مرزي طبق مقررات کنوانسيون بازل در مورد کنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد 
خطرناک و دفع آنها و ساير معاهدات بين المللي مربوط و قوانين ملي انجام گردد.

ماده 8: انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات بين کشورهاي متعاهد
1- به استثناي مواردي که در بند )2( زير پيش بيني گرديده، هيچ کشور متعاهدي مواد زايد خطرناک و ديگر 

ضايعات را به هيچ کشور متعاهد ديگري صادر نخواهد کرد مگر در موارد زير:
الف( دستورالعمل هاي فني منطقه اي از سوي شورا به تصويب رسيده باشد.

ب( کشور وارد کننده داراي تأسيسات و توانايي فني براي مديريت صحيح مواد زايد خطرناک و ديگر 
ضايعات از نظر زيست محيطي و مطابق با دستورالعمل فني منطقه اي باشد و تأسيسات مزبور با مشورت 

مرجع ذيصلاح کشور وارد کننده نزد سازمان به ثبت رسيده باشد.
پ( کشور صادر کننده فاقد توانايي فني و تأسُيسات لازم، يا محل هاي مناسب دفع به منظور دفع مواد 

زايد خطرناک و ديگر ضايعات طبق دستورالعمل هاي فني و منطقه اي باشد.
2- مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعات مي تواند، توسط يک کشور متعاهد جهت استفاده کشور متعاهد ديگر 

براي عملياتي که در بخش )ب( ضميمه )4( مشخص شده است صادر گردد.
3- کشور صادر کننده به طور مستقيم يا از طريق سازمان هر گونه انتقال برون مرزي پيشنهادي مواد زايد 
خطرناک و ديگر ضايعات را به طور کتبي به ساير کشورهاي متعاهد اطلاع خواهد داد. اين اطلاعيه شامل 
اعلاميه و اطلاعات مندرج در بخش )الف( ضميمه )5( خواهد بود. تنها ارسال يک اطلاعيه به هر يک از 

کشورهاي متعاهد مربوط و ارسال رونوشت آن به سازمان کافي خواهد بود.
4- کشور وارد کننده پاسخ خود را مبني بر قبول انتقال مواد با و يا بدون شرايط، عدم صدور مجوز انتقال يا 
درخواست اطلاعات بيشتر به طور کتبي به اطلاع دهنده ارايه خواهد داد. رونوشت پاسخ نهايي کشور وارد کننده 

به مراجع ذيصلاح کشورهاي مربوط و سازمان ارسال خواهد شد.
5- هر کشور عبوري که کشور متعاهد نيز مي باشد، وصول اطلاعيه را بلادرنگ به اطلاع دهنده اعلام خواهد 
کرد. متعاقبا کشور عبوري مي تواند ظرف سي روز پاسخ خود را مبني بر قبول انتقال با و يا بدون شرايط، عدم 

صدور مجوز براي انتقال يا درخواست اطلاعات بيشتر به طور کتبي به اطلاع دهنده ارايه دهد.
کشور صادر کننده تا زماني که رضايت کتبي کشور عبوري را دريافت نداشته است، شروع انتقال برون مرزي 
را اجازه نخواهد داد. به هر حال چنان چه در هر زماني که کشور متعاهد تصميم بگيرد که در مورد انتقال برون 
مرزي مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات به طور کلي يا تحت شرايط ويژه تقاضاي رضايت قبلي ننمايد، يا 
شرايط خود را در اين خصوص اصلاح نمايد، ساير کشورهاي متعهد را بلادرنگ از تصميم خود آگاه خواهد 
ساخت. در مورد اخير چنان چه کشور صادر کننده ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت اطلاعيه از سوي کشور 

عبوري، پاسخي دريافت ندارد، کشور صادر کننده مي تواند اجازه صدور از طريق کشور عبوري را بدهد.    
6- نسخه اي از اسناد مربوط به انتقالات مندرج در ضميمه )5( به همراه اطلاعيه به سازمان ارسال خواهد 

گرديد.
7- هرگونه انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعات تحت پوشش بيمه، وجه الضمان يا ضمانتنامه 

هاي ديگري که ممکن است به وسيله هر کشور وارد کننده يا کشور عبوري مقرر شده، قرار خواهد گرفت.
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8- کشورهاي متعاهد با نيت نيل به اهداف اين ماده با يکديگر همکاري خواهند کرد و در ارتقا 
مديريت صحيح زيست محيطي مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات طبق دستورالعمل هاي فني 

منطقه اي تلاش خواهند کرد.
ماده 9: استفاده و بهره برداري طرف ثالث از تأسيسات بندري

چنانچه تأسيسات بندري در داخل منطقه پروتکل جهت صدور مواد زايد خطرناک يا ديگر 
ضايعات استفاده شود، هر کشور متعاهدي که داراي صلاحيت ملي بر اين تأسيسات باشد و آگاهانه 
استفاده از چنين تأسيساتي را مجاز يا ممنوع کرده باشد، از نظر اين پروتکل به عنوان کشور صادر 

کننده به شمار خواهد آمد.
ماده 10: حمل و نقل غيرقانوني

1- از نظر اين پروتکل، هرگونه انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات که مغاير 
با اين پروتکل و مقررات کلي حقوق بين الملل باشد، حمل و نقل غيرقانوني محسوب خواهد شد.

2- در مواردي که انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعات در نتيجه نحوه عمل 
صادر کننده يا توليد کننده، به عنوان حمل و نقل غيرقانوني تلقي گردد، کشور صادر کننده اطمينان 

حاصل خواهد نمود که مواد زايد مورد نظر:
الف( توسط صادر کننده يا توليد کننده يا در صورت لزوم به وسيله خود آن کشور به کشور 

صادر کننده بازگردانده مي شود، يا  اگر اين کار عملي نباشد،
ب( طبق مفاد اين پروتكل به گونه ديگري دفع مي گردد.

موارد فوق ظرف مدت 30 روز از تاريخي که کشور صادر کننده در مورد حمل و نقل غيرقانوني 
مطلع شده يا ظرف هر مدتي که کشورهاي مربوط ممکن است پذيرفته باشند، انجام خواهد شد. 
بدين منظور کشورهاي مربوط با بازگرداندن اين قبيل مواد زايد به کشور صادر کننده مخالفت نکرده 

يا مانع آن نخواهند شد و يا از آن جلوگيري نخواهند کرد.
3- در مواردي که انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعات در نتيجه عمل وارد کننده 
يا دفع کننده به عنوان حمل و نقل غيرقانوني تلقي گردد، کشور وارد کننده اطمينان حاصل خواهد 
نمود که مواد زايد مورد نظر از نظر زيست محيطي به نحو مطلوب توسط وارد کننده يا دفع کننده يا 
درصورت لزوم توسط خود آن کشور طي مدت 30 روز از تاريخي که کشور وارد کننده متوجه حمل 
و نقل غيرقانوني شده است يا ظرف هر مدت ديگري که کشورهاي مربوط ممکن است پذيرفته 
باشند، دفع گرديده است. بدين منظور کشورهاي مربوط درصورت لزوم در دفع اين قبيل مواد زايد 

به گونه صحيح زيست محيطي با يکديگر همکاري خواهند کرد.
4- در مواردي که مسوولیت حمل و نقل غيرقانوني را نتوان به صادر کننده يا توليد کننده يا وارد 
کننده يا دفع کننده نسبت داد، کشورهاي مربوط از طريق همکاري اطمينان حاصل خواهند کرد 
که مواد زايد مورد نظر در اسرع وقت به گونه صحيح زيست محيطي در کشور صادر کننده يا در 

کشور وارد کننده و يا هر جاي ديگري که مقتضي شناخته شود، دفع گرديده است.
5- هر کشور متعاهد قانون ملي – داخلي مناسبي براي جلوگيري از حمل و نقل غير قانوني 
و مجازات آن وضع خواهد نمود. کشورهاي متعاهد به منظور نيل به اهداف اين ماده با يکديگر 

همکاري خواهند نمود.
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ماده 11: وظيفه در قبال ورود مجدد
هرگاه انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناک يا ديگر ضايعاتي که مورد قبول کشورهاي مربوط مي باشد، به 
موجب مفاد اين پروتکل نتواند مطابق با شرايط و مقررات قرارداد به اتمام رسد، چنانچه ظرف مدت سي روز از 
تاريخي که کشور وارد کننده مراتب را به اطلاع کشور صادر کننده و سازمان رسانده، نتوان ترتيبات ديگري براي 
دفع آنها به گونه صحيح زيست محيطي ايجاد کرد، کشور صادر کننده اطمينان حاصل خواهد نمود که مواد 

زايد مورد نظر به وسيله صادر کننده به کشور صادر کننده بازگردانده مي شود.
بدين منظور کشور صادر کننده و کشور عبوري مانع برگشت اين قبيل مواد زايد به کشور صادر کننده نخواهند 

گرديد.
ماده 12: اتخاذ ساير محدوديت ها

به منظور حفاظت بهتر از سلامت انسان و محيط زيست، هيچ يک از مفاد اين پروتکل، کشورهاي متعاهد را از 
وضع شرايط ديگري که در راستاي مفاد اين پروتکل بوده و طبق کنوانسيون بازل در خصوص کنترل انتقالات 

برون مرزي مواد زايد خطرناک و دفع آنها و قواعد حقوق بين الملل مي باشند، منع نخواهد کرد.
ماده 13: ترتيبات سازماني

سازمان علاوه بر موارد ديگر، موارد زير را انجام خواهد داد:
1- برقراري تماس با مراجع ذيصلاح در کشورهاي متعاهد درمورد اجراي اين پروتکل.

2- تدارک آموزش متخصصان ملي به ويژه براي نظارت و اجراي مفاد اين پروتکل.
3- ترتيب تدارک کمک و راهنمايي حقوقي و فني به کشورهاي متعاهد براي اجراي مؤثر اين پروتکل در 

صورت درخواست.
4- ارتقا شبکه ها و توانايي هاي منطقه اي به منظور تبادل داده ها و اطلاعات مرتبط با اين پروتکل.

5- نگهداري دفتر ثبت ويژه با مشورت مقامات صلاحيتدار کشورهاي متعاهد که داراي توانايي فني کافي براي 
مديريت صحيح مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات از نظر زيست محيطي به گونه اي که در دستورالعمل هاي 

فني منطقه اي مقرر شده، هستند.
6- برقراري نظام واحد براي انتقالات برون مرزي مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات در منطقه پروتکل.

7- تسهيل در ايجاد تأسيسات دريافت منطقه اي با همکاري نزديک کشورهاي متعاهد و سازمان هاي 
منطقه اي – بين المللي ذيربط.

8- تهيه گزارش هايي بر مبناي اطلاعات دريافتي از کشورهاي متعاهد در مورد اجراي اين پروتکل و ارايه 
آنها به شورا. 

9- ايجاد و برقراري ارتباط با سازمان هاي بين المللي و منطقه اي ذيربط و سازمان هاي خصوصي مربوط 
در خارج از کشورهاي متعاهد، از جمله توليد کنندگان و حمل کنندگان مواد زايد خطرناک و ديگر ضايعات.

10- ايجاد و برقراري ارتباط با دبيرخانه کنوانسيون بازل در خصوص کنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد 
خطرناک و دفع آنها.

11- انجام وظايف ديگري که ممکن است براي اجراي اين پروتکل به وسيله شورا به آن محول شود.
ماده 14: وظايف شورا

شورا وظايف زير را انجام خواهد داد:
الف( بازبيني اجراي پروتکل و نيز بررسي کارايي اقدامات اتخاذ شده و نياز به اتخاذ ساير اقدامات از جمله 

الحاق ضمايم.
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ب( تصويب، بررسي و اصلاح هر ضميمه اين پروتکل در صورت لزوم
پ( تصويب، تجديدنظر و اصلاح دستورالعمل هاي فني منطقه اي

د( انجام ساير وظايفي که جهت اجراي اين پروتکل ممکن است مقتضي باشند.
ماده 15: مقررات کلي

1- مفاد کنوانسيون مربوط به هر پروتکلي در مورد اين پروتکل اعمال خواهد شد.
2- روش انجام اصلاحات پروتکل ها و ضمائم آنها که طبق مواد )20( و )21( کنوانسيون اتخاذ 

گرديده است، در مورد اين پروتکل اعمال خواهد شد.
3-  قواعد و روش انجام کار و مقررات مالي که به موجب ماده )22( کنوانسيون تصويب گرديده 

است، و اصلاحات آنها در مورد اين پروتکل اعمال خواهد شد.
4- ضمايم، بخش لاينفک اين پروتکل را تشکيل مي دهند، مگر اينکه در آنها به طور صريح به 

گونه ديگر قيد شده باشد.
ماده 16: مقررات نهايي

1- اين پروتکل در تهران، جمهوري اسلامي ايران از تاريخ 17 مارس تا 14 ژوئن 1998 برابر با 26 
اسفند ماه 1376 تا 25 خرداد ماه 1377 هجري شمسي براي امضاي هر کشور متعاهد کنوانسيون 

مفتوح خواهد بود.
2- اين پروتکل منوط به تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق از سوي کشورهاي عضو کنوانسيون 
خواهد بود. اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد دولت کويت سپرده خواهد شد و دولت کويت 

وظائف امانت داري و اجراي اسناد را برطبق ماده 30 کنوانسيون بر عهده خواهد داشت.
3- اين پروتکل در نودمين روز پس از تاريخ سپردن حداقل پنج سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب 

پروتکل يا الحاق به آن از سوي کشورهاي موضوع بند )1( اين ماده لازم الاجرا خواهد گرديد.
4-پس از تاريخ سپردن 5 سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين پروتکل، اين پروتکل به 
مورد اجرا گذاشته خواهد شد با توجه به هر کشوري که در بند )1( اين ماده در نودمين روز پس از 

سپردن تاريخ توسط آن کشور که سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق را پذيرفته است.
جهت گواهي مراتب فوق، امضا کنندگان تام الاختيار زير که از سوي کشورهاي خود به طور 

مقتضي مجاز مي باشند اين پروتکل را امضا نموده اند.
اين پروتکل در تهران در تاريخ 17 مارس سال يکهزار و نهصد و نود و هشت ميلادي برابر با 18 
ذيقعده يکهزار و چهارصد و هشت هجري قمري )مطابق با 26 اسفندماه 1376 هجري شمسي( به 
سه زبان عربي، انگليسي و فارسي که هر سه متن از اعتبار يکساني برخوردارند، تنظيم گرديده است.

اطلاعات و مقررات عمومي پروتکل:
تاريخ انعقاد : 17 مارس 1998
تاريخ عضويت ايران : 2001

مرجع نگهدارنده اسناد :کويت
زبان هاي رسمي پروتکل : عربي، انگليسي، فارسي

مرجع ملي پروتکل در ايران : سازمان حفاظت محيط زيست
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هیأت وزیران در جلسه مورخ 1390/1/28 بنا به پیشنهاد شماره 51883-1 مورخ 1389/11/26 
سازمان حفاظت محیط زیست و در اجرای ماده )2( آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های 

بین المللی )مصوب 1371( موافقت نمود:
سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است نسبت به امضای موقت پروتکل حفاظت از تنوع 
زیستی و ایجاد مناطق حفاظت شده ) الحاقی به کنوانسیون منطقه ای کویت جهت همکاری درباره 
حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی به شرح پیوست که تایید شده به مهر پیوست نامه 

هیات وزیران است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

مصوبه هیات وزیران در خصوص اجازه پیگیری و انجام مراحل 
قانونی تصویب نهایی پروتکل حفاظت از تنوع زیستی و ایجاد 

مناطق حفاظت شده به سازمان حفاظت محیط زیست
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پروتکل حفاظت از تنوع زیستی و ایجاد مناطق حفاظت شده

مقدمه
دولت های متعاهد، که اعضای کنوانسیون منطقه ای کویت جهت همکاری درباره حفاظت از محیط زیست 
دریایی در برابر آلودگی می باشد که در سال 1357 هجری شمسی برابر با 1978 میلادی تصویب گردید )که 

از این پس کنوانسیون نامیده می شود(؛
با آگاهی از فشارهای مداوم بر مناطق دریایی و ساحلی و زیست بوم های آنها درون قلمروهای مربوط به خود و 
در سایر نقاط، که ناشی از فرآیند شهرنشینی، رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و عوامل دیگر، که می تواند منجر 
به کاهش قابل توجه تنوع زیستی گردد؛ و با آگاهی از نیاز به فراهم آوردن اقدامات مشارکتی و اثر بخش جهت 

ممانعت و کنترل کاهش تنوع زیستی؛
با تایکد بر اهمیت حفظ تنوع زیستی و در صورت اقتضا، بهبود وضعیت میراث طبیعی و فرهنگی منطقه، به 
ویژه از طریق افزایش مناطق دریایی حفاظت شده ویژه و نیز با حفاظت و حمایت از گونه های در معرض تهدید 

در سطوح ملی و منطقه ای؛
با تشخیص اینکه تصویب و تنفیذ یا الحاق نهایی پروتکل در بردارنده منافع فراوان ملی، منطقه ای و جهانی، از 
جمله مشارکت در حمایت از گونه های با اهمیت گیاهی و جانوری بومی انحصاری، مهاجر، منطقه ای و جهانی، 
کاهش از دست دادن و تخریب زیست بوم های ساحلی و دریایی منطقه، ارتقاء توسعه اجتماعی – اقتصادی در 

منطقه، از طریق استفاده پایدار از منابع ساحلی و دریایی خواهد بود؛
با در نظر گرفتن اصول تصریح شده در مستندات و اقدامات اتخاذ شده توسط کنفرانس ملل متحد در 
خصوص محیط زیست و توسعه )ریودوژانیرو، 1371 هجری شمسی برابر 1992 میلادی( به ویژه کنوانسیون 
تنوع زیستی و دستور کار 21، اجلاس سران در خصوص توسعه پایدار )ژوهانسبورگ، 1381 هجری شمسی 
برابر با 2002 میلادی( و نیز دیگر اسناد موافقتنامه های بین المللی مربوط که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با 
حمایت از تنوع زیستی و مناطق حفظت شده ویژه مانند پروتکل ایمنی زیستی کارتاگنا )مورخ 1379 هجری 

شمسی برابر با 2000 میلادی( مرتبط می باشند؛
با التفات به مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، )1361 هجری شمسی برابر 

با1982 میلادی(، به ویژه بخش دوازدهم آن؛
با آگاهی از اینکه در صورت وجود خطر کاهش قابل توجه تنوع زیستی یا از دست دادن آن، قطعیت علمی 

نباید به عنوان دلیلی جهت به تعویق انداختن اقدامات پیشگیرانه و یا محدود کننده مبنا قرار گیرد؛
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با تایکد بر اهمیت همکاری دولت های متعاهد برای حمایت، حفاظت و احیا سلامت و کیپارچگی 
تنوع زیستی دریایی و ساحلی و زیست بوم های آنها، و اینکه در این خصوص، دارای مسوولیت 

مشترکی می باشند.
با آرزوی تقویت اجرای بند )ب( ماده )3( و طبق ماده نوزدهم کنوانسیون؛ به شرح زیر توافق 

نمودند:

بخش اول
مقررات عمومی

ماده 1: اهداف
1- حمایت، حفاظت و احیای سلامتی و کیپارچگی تنوع زیستی و زیست بوم ها در منطقه؛

2- حفظ گونه های در معرض تهدید، زیستگاه های ویژه، مناطق حساس، مکانهای دارای اهمیت 
ویژه طبیعی یا بوم شناختی یا فرهنگی، و نیز نمونه های شاخص زیست بوم های ساحلی و دریایی، 

همراه با تنوع زیستی و مدیریت و استفاده پایدار از آنها.
ماده 2: تعاریف
از نظر این پروتکل:

1- »گونه بیگانه« )که گونه خارجی یا معرفی شده نیز محسوب می شود( به معنای گونه ای است 
که در اثر پراکندگی عمدی یا تصادفی توسط فعالیتهای بشر، در منطقه ای خارج از محدوده طبیعی 

شناخته شده تاریخی خود یافت می شود.
2- »تنوع زیست شناختی« یا »تنوع زیستی« به معنای گوناگونی موجودات زنده در تمامی منابع 
از جمله محیط های خشکی، دریایی و دیگر زیست بوم های آبی و همچنین مجموعه های بوم 
شناختی مشتق از آنها می باشد. این مفهوم، شامل تنوع درون گونه ای، بین گونه ای و تنوع بوم 

سازگانی نیز می باشد.
3- » منابع زیست شناختی« شامل منابع ژنتکیی، موجودات یا بخش هایی از آنها، جمعیت ها یا 
هر بخش زنده دیگر زیست بوم ها است که دارای استفاده یا ارزش بالفعل یا بالقوه برای انسان می 

باشند.
4- » فناوری زیستی« به معنای هرگونه کاربرد فناوری است که از سامانه های زیستی، موجودات 
زنده یا مشتقات آنها برای ایجاد یا تغییر محصولات یا فرآیندهایی جهت کاربرد ویژه، استفاده می 

کند.
5- »مرجع صلاحیت دار« به معنای »مرجع ملی« تعریف شده در ماده 1 کنوانسیون و یا مرجع 
یا مراجع حکومت کی دولت متعاهد است که از سوی مرجع ملی به منظور اجرای تعهدات و انجام 

وظایفی که در پروتکل تصریح شده است، تعیین می شود.
6- » دولت های متعاهد« به معنای دولت های عضو این پروتکل می باشد.

7- »کنوانسیون« به معنای کنوانسیون منطقه ای کویت جهت همکاری درباره حفاظت از محیط-
زیست دریایی در برابر آلودگی مصوب سال 1357 هجری شمسی برابر با 1978 میلادی می باشد.
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8- » شورا« به معنای رکنی از سازمان متشکل از دولت های متعاهد می باشد که بر اساس ماده 15 
کنوانسیون، تشیکل شده است.

9- »کشور مبدأ ژنتکیی« به معنای کشوری است که مالیکت منابع ژنتکیی را در شرایط طبیعی در اختیار 
دارد؛

10- »کشور تامین کننده منابع ژنتکیی« به معنای کشوری است که منابع ژنتکیی را از منابع درونی، شامل 
جمعیت های گونه های وحشی و اهلی شده، یا از منابع بیرونی، اعم از آنکه مبدا آن کشور مربوط یا خارج از آن 

باشد، تامین می کند.
11- »گونه اهلی یا پرورشی« به معنای گونه ای است که روند تکاملی آن جهت رفع نیازهای بشری تحت 

تاثیر فعالیت های انسانی قرار گرفته است.
12- » زیست بوم« به معنای مجموعه ای پویا از موجودات زنده و محیط پیرامون آنهاست که به عنوان کی 

واحد کارکردی بر کیدیگر اثر می گذارند.
13- » گونه بوم انحصاری« به معنای گونه ای است که محدود به ناحیه جغرافیایی مشخصی باشد.

14- » حفاظت بیرونی« به معنای حفاظت از اجزای تشیکل دهنده تنوع زیستی در خارج از محیط زندگی 
طبیعی آنها می باشد.

15- » منابع ژنتکیی« به معنای مواد ژنتکیی است که از ارزش بالفعل یا بالقوه برخوردار باشند.
16- » شرایط طبیعی« به معنای شرایطی است که منابع ژنتکیی در زیست بوم ها و زیستگاه های طبیعی و 
در مورد گونه های اهلی شده یا پرورشی، در محیط هایی که خصوصیات ویژه آنها شکل گرفته، زیست می کنند.

17- » حفاظت درونی« به معنای حفاظت از زیست بوم ها و زیستگاه های طبیعی و نگهداری و احیای 
جمعیت های قابل زیست گونه ها در محیط های طبیعی شان و در مورد گونه های اهلی یا پرورشی، در محیط 

هایی است که خصوصیات ویژه خود را در آن توسعه بخشیده اند.
18- » گونه بیگانه مهاجم« به معنای گونه بیگانه ای است که استقرار و پراکنش آن ممکن است سبب زیان 

اقتصادی یا زیست محیطی در زیست بوم ها یا منابع زیستی یا خسارت به سلامت انسان گردد.
19- » سازمان« به معنای سازمان منطقه ای جهت حفاظت از محیط زیست دریایی )راپمی( می باشد که بر 

اساس ماده شانزدهم کنوانسیون تاسیس گشته است.
20- » مناطق حفاظت شده« یا »مناطق حفاظت شده ویژه« به معنای منطقه دریایی و یا ساحلی تعریف شده 

جغرافیایی است که به منظور حصول اهداف خاص حفاظتی تعیین، کنترل و اداره می شود.
21- » منطقه پروتکل« به معنای منطقه ای است که در ماده سوم این پروتکل تعیین شده است.

22- » فهرست مناطق حفاظت شده ویژه راپمی«، به معنای فهرست مناطق حفاظت شده ویژه ای است که 
برای منطقه راپمی دارای اهمیت می باشد.

23- »منطقه حساس« به معنای منطقه ای است که به دلایل ناشناخته بوم شناختی و یا اجتماعی – 
اقتصادی یا علمی نیاز به حفاظت ویژه داشته و ممکن است در برابر تخریب های ناشی از فعالیت های بشری، 

آسیب پذیر باشد.
24- » زیستگاه ویژه« به معنای محیط زیستی خاصی است که جهت دستیابی به اهداف حفاظتی معین، 
تعیین و مدیریت می شود و می تواند شامل زیست بوم های منحصر به فرد و یا شکننده، ذخایر تنوع زیستی، 
مکان های گونه های در معرض تهدید، مکان های دارای ارزش علمی، زیبا شناختی، فرهنگی یا آموزشی، 

صیدگاه ها و دیگر مناطق دارای گونه های با ارزش اجتماعی   اقتصادی باشد.
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25- »بهره برداری پایدار« به معنای استفاده از اجزای تشیکل دهنده تنوع زیستی به نحوه و میزانی 
است که در دراز مدت منجر به کاهش تنوع زیستی نشده و برای رفع نیازها و آمال نسل های کنونی 

و آینده باقی بماند.
26- »فناوری«، به معنای شیوه، توصیف و اصطلاحات هر علم یا تمام علوم کاربردی است که 

دارای استفاده عملی و یا صنعتی، از جمله فناوری زیستی می باشد؛
27-»گونه های در معرض تهدید« به معنای هر واحد رده بندی گیاهی یا جانوری است که بقای 
آن به واسطه فعالیت های انسانی یا عوامل دیگر در منطقه، به میزان قابل توجهی به خطر افتاده 

است.
ماده 3: منطقه شمول

این پروتکل در مورد منطقه دریایی ایمنی، طبق تعریف ارایه شده در بند )الف( ماده )2( کنوانسیون، 
به انضمام آب های طرف خشکی خطوط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمین دولت های متعاهد 
اندازه گیری شده و در مورد آبراهه ها، تا محدوده آب شیرین امتداد می یابد، اعمال خواهد شد. 
این پروتکل در مورد مناطق ساحلی بین جزر و مدی مشخص شده توسط هر کی از دولت های 
متعاهد، )مارش های آب شور مرتبط با دریا، »خورها«، »سبخاها« و دیگر تالاب های ساحلی( نیز 

اعمال می گردد.
ماده 4: تعهدات عمومی

دولت های متعاهد باید کلیه اقدامات مقتضی را در خصوص موارد زیر اتخاذ نمایند:
1- حمایت، حفاظت و مدیریت تنوع زیستی طبیعی با تایکد ویژه بر گونه های در معرض 

تهدید،
2- حفاظت، نگهداری و مدیریت پایدار و سازگار با محیط زیست در خصوص مناطق منحصر 

به فرد، بسیار حساس یا شاخص منطقه، به ویژه از طریق ایجاد مناطق حفاظت شده؛
3- تصویب سیاست ها، راهبردها، طرح ها و برنامه هایی جهت حفاظت از تنوع زیستی و 

استفاده پایدار و مدیریت منابع زیستی دریایی و ساحلی و زیستگاه های آنها؛
4- تصویب تدابیر مناسب مدیریتی و نظارتی از جمله وضع قوانین و پایش مناطق حفاظت 

شده؛
5- ارزیابی پیامدهای آبزی پروری دریایی بر تنوع زیستی و ترغیب بهترین اقدامات مدیریتی 

جهت پیشگیری و کاهش تاثیرات زیانبار آنها؛
6- کنترل منابع آلاینده دریا با منشأ خشکی و با منشأ دریا که دارای تاثیر قابل توجهی بر 

زیستگاه ها و گونه ها می باشند؛
7- حصول اطمینان از سازگاری بهره برداری از دریا و یا خشکی با اصول حفاظتی و استفاده 

پایدار و مدیریت تنوع زیستی؛
8- تعیین مراجع صلاحیت دار ملی مسوول، جهت اجرای تعهدات و وظایف مشخص شده 

در این پروتکل؛
9- توسعه همکاری های دو جانبه و چند جانبه در زمینه حمایت و مدیریت مکان های طبیعی 

و به طور خاص از طریق ایجاد مناطق فرامرزی حفاظت شده ویژه راپمی
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بخش دوم
حفاظت و حمایت از گونه ها

ماده 5: حفظ گونه های در معرض تهدید و گونه های دارای اهمیت اقتصادی و یا فرهنگی
1- دولت های متعاهد باید تمام تلاش خود را به صورت انفرادی یا جمعی در جهت حفظ گونه های در معرض 
تهدید و گونه های دارای اهمیت اقتصادی و یا فرهنگی و زیستگاه های آنها و حداقل نمودن اترات بر این گونه ها 
و زیستگاه های مرتبط با آنها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از فعالیت های انسانی است، به کار بندند.

2- دولت های متعاهد باید با تصویب سیاست ها و برنامه های ملی و منطقه ای شیلاتی و با حمایت از مراحل 
بحرانی چرخه حیات گونه های مهم آبزیان،  در جهت استمرار فعالیت های شیلاتی پایدار، تلاش نمایند.

3- دولت های متعاهد باید کلیه فعالیت ها از جمله فعالیت تفریحی، واجد اثرات حایز اهمیت احتمالی بر تنوع 
زیستی ساحلی و دریایی را قانونمند نموده و تدابیر حفاظتی لازم را برای گونه های در معرض تهدید و گونه های 

دارای اهمیت اقتصادی و یا فرهنگی فراهم نمایند.
ماده 6: حفاظت درونی

هر کی از دولت های متعاهد باید تا حد ممکن و به گونه ای مناسب:
1- حمایت از زیست بوم ها، زیستگاه های طبیعی و حفظ جمعیت های قابل زیست گونه ها را در محیط 

های طبیعی شان توسعه بخشد.
2- توسعه پایدار و سازگار با محیط زیست در مناطق مجاور به مناطق حفاظت شده را ارتقا بخشد.

3- زیست بوم های تخریب شده را احیا و بازسازی نمایند و احیای گونه های در معرض تهدید را از جمله 
از طریق توسعه و اجرای طرح ها یا دیگر راهبردهای مدیریتی، مورد تشویق قرار دهند.

4- ابزار لازم برای تنظیم، اداره یا کنترل خطرهای نهفته در استفاده و رهاسازی موجودات زنده نوتریکب 
از فناوری زیستی که احتمالا اثرات زیان بار زیست محیطی را در برخواهد داشت و می تواند بر حفاظت و 
استفاده پایدار از تنوع زیستی تاثیر بگذارد را با توجه به خطرات تهدید کننده سلامت انسان، ایجاد نموده 

یا استفاده از آن را تداوم بخشد.
5- از معرفی گونه های بیگانه که زیست بوم ها، زیستگاه ها یا گونه ها را تهدید می کنند، جلوگیری نماید 

یا آنها را کنترل یا ریشه کن کند.
6- با رعایت قوانین ملی خود، به دانش، نوآوری ها و اقدامات جوامع بومی و یا محلی که دربرگیرنده شیوه 
های زندگی سنتی مربوط برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی می باشند، احترام گذارد و آن را 
حفظ و نگهداری نمایند، و با تایید و درگیر نمودن صاحبان این دانش، نوآوری ها و اقدامات، کاربرد وسیع 

تر آن را ارتقا بخشد و تسهیم عادلانه منافع ناشی از بهره وری از آنها را تشویق نماید.
7- در صورتی که تاثیرات زیان بار قابل توجهی بر تنوع زیستی به موجب جزء )ج( بند )2( ماده )25( 

مشخص شده باشد، فرآیندها و انواع فعالیت  های مربوط را تنظیم و مدیریت نمایند.
ماده 7: حفاظت بیرونی

هر کی از دولت های متعاهد، تا حد ممکن و به گونه ای مناسب، باید:
1- تدابیری را برای حفاظت بیرونی از اجزای تنوع زیستی، ترجیحا در کشور مبدأ آن اجزا، اتخاذ نماید.

2- تسهیلاتی را برای حفاظت بیرونی و انجام تحقیقات پیرامون گیاهان، جانوران و موجودات زنده ریز، 
ترجیحا در کشور مبدأ آن منابع ژنتکیی، فراهم آورد و تداوم بخشد.
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3- به منظور بهبود و احیای گونه های در معرض تهدید و معرفی مجدد آنها به زیستگاه های 
طبیعی شان تحت شرایط مناسب، اقداماتی را اتخاذ نماید.

4- به منظور دسترسی به اهداف حفاظت بیرونی، مجموعه منابع زیستی از زیستگاه های 
طبیعی را قانونمند و مدیریت نماید، به گونه ای که زیست بوم ها و جمعیت های درونی 
گونه ها را تهدید ننماید، به استثنای مواردی که برابر بند )3( بالا، اقدامات ویژه موقت بیرونی، 

ضروری باشد.
ماده8: آبزی پروری دریایی پایدار

دولت های متعاهد باید اقدامات آبزی پروری دریایی را به منظور پیگیری و به حداقل رساندن 
تاثیرات زیان بار آنها بر محیط زیست ساحلی و دریایی ، طبق اصول مدیریت کیپارچه مناطق 
ساحلی و توسعه پایدار اتخاذ نمایند . به منظور تسهیل این امر ، دولت های متعاهد انجام اقدامات 

زیر را تعهد می نمایند:
1- استفاده از بهترین فناوری موجود جهت ساخت و اداره واحدهای آبزی پروری دریایی به 

منظور پیشگیری 
و یا به حداقل رساندن اثرات زیانبار بوم شناختی؛

2- پایش واحدهای آبزی پروری دریایی به منظور حفظ محیط زیست.
ماده 9: گونه های بیگانه مهاجم و موجودات زنده نوترکیب

1- نشست دولت های متعاهد باید معرفی گونه های بیگانه و یا موجودات زنده نوتریکب را 
 قانونمند نموده و از معرفی آنهایی که ممکن است اثرات زیانباری بر روی زیست بوم ها، زیستگاه ها یا 
گونه ها داشته باشند، ممانعت به عمل آورند و آنهایی را که قبلا معرفی شده اند و باعث تخریب 
گشته یا احتمال دارد منجر به آن گردند، طبق دستورالعمل های منطقه ای تحت کنترل و نظم 

درآورند.
2- نشست دولت های متعاهد باید به طور دوره ای، برای هر کی از گونه های بیگانه مهاجم مورد 
مطالعه یا پایش شده و یا هر کی از موجودات زنده نوتریکب، طبق چارچوب مشترک منطقه ای، به 
گونه ای که در جزء )ث( بند )1( ماده 19 مشخص شده است، گزارشی را برای سازمان تهیه نماید.

ماده 10: گونه های در معرض تهدید
1- دولت های متعاهد باید برای تعیین گونه هایی که در سطح منطقه در معرض تهدید هستند 
و به منظور درج آنها در فهرست گونه های در معرض خطر انقراض در منطقه پروتکل، معیارهای 

مشترک ترجیحا کمی را توسعه داده و به کار بندند.
2- دولت های متعاهد باید فهرست جامعی از گونه های در معرض تهدید را تهیه کنند تا در 

پیوست 1 قرار گیرد.
3- وضعیت گونه های در معرض تهدیدی که در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به رسمیت 
شناخته شده اند، و ماهیت و دامنه تاثیراتی که بقای آنها را تهدید می نماید، باید به طور دوره ای 
توسط دولت های متعاهد طبق معیارهای مشترک مانند میزان جمعیت، گستره پراکنش تعداد افراد 

بالغ و زمان تخمینی انقراض، مورد پایش قرار گیرد.
4- دولت های متعاهد باید به طور دوره ای، ارزیابی اقداماتی را که برای حفاظت از جمعیت گونه 
های در معرض تهدید برعهده دارند، انجام دهند و با استفاده از معیارهای مشترک، موثر بودن این 

اقدامات مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت نیاز برنامه هایی برای اقدامات بیشتر تدوین شود.
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ماده 11: گونه هایی که بهره برداری آنها قانونمند است
دولت های متعاهد باید به طور دوره ای فهرست هایی از گونه هایی که بهره برداری از آنها توسط این پروتکل 
قانونمند گردیده است را تهیه نمایند. این فهرست ها، همان گونه که در پیوست 2 آمده است، باید شامل وضعیت 

جمعیت گونه ها و اقداماتی برای بهبود کاهش جمعیت آنها نیز باشند.

بخش سوم
حفاظت از نواحی دریایی و ساحلی منتخب

ماده 12: مناطق حفاظت شده ویژه دارای اهمیت در منطقه راپمی
1- دولت های متعاهد باید بر اساس معیارهای مشترک تعریف شده در پیوست 3 این پروتکل، به منظور 
ارتقای همکاری در زمینه مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی، و نیز همکاری در زمینه حفاظت از گونه های در 
معرض تهدید و زیستگاه های آنها فهرستی از مناطق حفاظت شده ویژه دارای اهمیت در منطقه را تهیه و تنظیم 

نمایند که از این پس تحت عنوان »فهرست مناطق حفاظت شده راپمی« خوانده می شود.
2- دولت های متعاهد باید متعهد شوند تدابیر کاربردی در خصوص مناطق حفاظت شده ویژه مشخص شده 
راپمی را رعایت نمایند و هیچ گونه فعالیت مخالف با اهداف ایجاد فهرست مناطق حفاظت شده ویژه راپمی یا 

مغایر با اهداف این پروتکل را تجویز یا تقبل ننمایند.
ماده 13: دستورالعمل ایجاد مناطق حفاظت شده ویژه

1- مناطق حفاظت شده ویژه راپمی می توانند بر اساس فرآیند پیش بینی شده در بندهای )2( و )4( این 
ماده و  معیارهای مشترک تعریف شده در پیوست 3، در مناطق دریایی و ساحلی تحت حاکمیت یا صلاحیت 

دولت های متعاهد، ایجاد شوند.
2- دولت متعاهد مربوط باید پیشنهاد درج در فهرست را چنانچه این منطقه در ناحیه ای با حدود از پیش 
تعیین شده واقع شده باشد و تحت حاکمیت یا صلاحیت آن دولت باشد ارائه کند. چنین پیشنهادی باید تدابیر 

حفاظتی و مدیریتی قابل اجرا برای منطقه و نیز ابزارهای اجرای آنها را مشخص نماید.
3-دولت های متعاهدی که پیشنهادهایی را برای درج در فهرست مناطق حفاظت شده ویژه راپمی ارائه می 
کنند باید شرحی که توجیه کننده اهمیت پیشنهاد آن برای منطقه راپمی و به علاوه گزارشی مقدماتی شامل 
اطلاعاتی در خصوص موقعیت جغرافیایی منطقه، خصوصیات فیزکیی و بوم شناختی آن، وضعیت حقوقی آن، 

طرح های مدیریتی و ابزارهای اجرایی نمودن آنها را به سازمان ارائه نمایند.
4-رویه درج هر منطقه پیشنهادی در فهرست مناطق حفاظت شده ویژه راپمی به شرح زیر می باشد:

الف( برای هر منطقه، پیشنهاد باید توسط مرجع صلاحیت دار دولت متعاهد مربوط به سازمان ارائه گردد 
تا سازمان مطابقت آن با معیارهای مشترک تصریح در پیوست 3 این پروتکل را با مشورت دولت متعاهد 

مربوط بررسی نماید.
ب( چنانچه پیشنهاد با مفاد پیوست 3 سازگار باشد، سازمان باید پیشنهاد را به نشست دولت های متعاهد 

ارائه کند تا در خصوص درج منطقه در فهرست مناطق حفاظت شده ویژه راپمی تصمیم گیری نماید.
پ( تصمیم گیری در خصوص درج منطقه در فهرست مناطق حفاظت شده ویژه راپمی باید با اجماع دولت 

های متعاهد، که برنامه های مدیریتی قابل اجرا برای منطقه را نیز تصویب خواهند کرد، باشد.
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5- دولت های متعاهدی که درج مناطق خود در فهرست را پیشنهاد می کنند باید تدابیر حمایتی 

و حفاظتی تعیین شده در پیشنهادها خود را طبق جزء )ب( بند )1( این ماده، اجرا نمایند.
6- در مورد تغییر در محدوده یا وضعیت حقوقی کی منطقه حفاظت شده ویژه راپمی یا حذف 
تمام یا بخشی از چنین منطقه ای نباید تصمیمی گرفته شود مگر اینکه با توجه به ضرورت حفظ 
محیط زیست و رعایت تعهدات وضع شده در این پروتکل، و فرآیندی شبیه به آنچه که برای ایجاد 
مناطق حفاظت شده ویژه راپمی و درج آن در فهرست دنبال شد، باید صورت گیرد دلایل مهمی 

برای آن وجود داشته باشد. بدین منظور سازمان گزارشی را تهیه خواهد کرد.
7- هر دولت متعاهد باید تلاش نماید تا حداقل کی نمونه از هر زیستگاه / منطقه حفاظت شده 
ویژه را داشته  باشد تا طی 5 سال پس از لازم الاجرا شدن پروتکل برای دولت متعاهد مربوط، در 

فهرست درج و مدیریت شود.
8- هیچ محدودیتی در خصوص تعداد کل مناطق درج شده در فهرست مناطق حفاظت شده 
ویژه راپمی یا تعداد مناطقی که هر دولت متعاهد برای درج در فهرست، می تواند پیشنهاد نماید، 

وجود ندارد.
ماده 14: مدیریت مناطق حفاظت شده ویژه

1- دولت های متعاهد باید برای حفظ مناطق حفاظت شده ویژه از تاثیرات حایز اهمیت زیست-
محیطی و دیگر اثراتی که آنها را تهدید می نماید، هرگونه تلاش متعارف، عملی و موجهی را بکار 
بندند. کلیه تدابیر و الزامات این پروتکل با توجه ویژه به موارد زیر، برای مدیریت مناطق حفاظت 

شده ویژه قابل اجرا می باشند:
الف – حمایت و حفاظت از گونه های در معرض تهدید، یا گونه های دارای اهمیت اقتصادی 

و یا فرهنگی
ب – احیا و بازسازی زیست بوم ها و جمعیت های گونه ها.

2- دولت های متعاهد باید برای مناطق حفاظت شده دریایی و ساحلی، طرح های مدیریتی را 
طبق دستورالعمل ها و معیارهای مشترک مقرر در ماده 19 و پیوست 3 این پروتکل، توسعه دهند 

و اجرا نمایند.
ماده 15: مدیریت زیستگاه های ویژه

1- دولت های متعاهد باید فهرستی از زیستگاه های ویژه، را به سازمان ارائه نمایند. شناسایی 
چنین مناطقی می تواند انتخاب مکان هایی را برای درج احتمالی در فهرست مناطق حفاظت شده 

ویژه راپمی تسهیل نماید. 
2- دولت های متعاهد باید برای مدیریت زیستگاه های ویژه مذکور در پیوست 4 و به منظور 
کاهش تاثیرات بوم شناختی احتمالی زیان بار ناشی از نوع برخورد انسان با طبیعت، اقدامات 

حفاظتی ویژه ای را اتخاذ نموده و رعایت کنند.
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بخش چهارم
مقررات مشترک برای مناطق حفاظت شده، زیستگاه ها و گونه ها

ماده 16: مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی
دولت های متعاهد باید برای فراهم آوردن کی ساز و کار جامع جهت حفاظت از تنوع زیستی، مدیریت مناطق 
حفاظت شده دریایی و استفاده پایدار از منابع زیستی موجود در منطقه پروتکل، اصول کیپارچه مدیریت مناطق 
ساحلی را توسعه دهند، تدوین نمایند و بکار بندند. الزامات اعمال این اصول شامل موارد زیر می باشد اما محدود 

به آن نمی شود:
1- کیپارچه سازی حفاظت از تنوع زیستی و ملاحظات زیست محیطی در برنامه ریزی توسعه ملی و 

منطقه ای،
2- اجرای روکیرد مدیریت کیپارچه که استفاده چند جانبه از منابع طبیعی ساحلی و دریایی از جمله 

مدیریت تالاب هایی که دارای تاثیر متقابل بر روی دریا می باشند را فراهم آورد.
ماده 17: ارزیابی اثرات زیست محیطی

دولت های متعاهد باید برای گسترش دامنه و تقویت نقش ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان ابزاری برای 
ممانعت و کاهش زیان تنوع زیستی، تلاش و تضمین نمایند که:

1- ارزیابی اثرات زیست محیطی باید لازمه هر پروژه یا فعالیت جدیدی باشد که در منطقه پروژه/ فعالیت، 
یا منطقه وسیع تر تحت پوشش این پروتکل، احتمالا اثر قابل توجهی بر روی تنوع زیستی دریایی و ساحلی 

داشته باشد.
2- ارزیابی اثرات زیست محیطی باید در بلند مدت و نیز کوتاه مدت، تمام اجزای مهم پروژه ها/فعالیت ها 

را دربرگیرد و ضمنا باید شامل تنوع زیستی و ارزش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنها باشد.
3- چیکده گزارش های ارزیابی اثرات زیست محیطی و اطلاعات آنها می تواند  از طریق سازمان مبادله 
گردد تا در جایی که احتمال دارد پروژه ها/ فعالیت های ملی پیشنهادی پیامدهای فرامرزی بر تنوع زیستی 

داشته باشند، زمینه های هم فکری میان دولت های متعاهد مرتبط، فراهم گردد.
ماده 18: احیا زیست بوم ها و جمعیت گونه ها

دولت های متعاهد باید موضوع » بازسازی زیست بوم ها و گونه ها در اولویت « را، در زمان های مقتضی، با 
در نظر داشتن موارد زیر بررسی نمایند:

1- شکنندگی زیست بوم ها و مناطق دارای تنوع زیستی بالا، مثل جنگل های حرا، مارش های شور، 
علفزارهای دریایی، کلپ ها )جلبک های قهوه ای( و آب سنگ های مرجانی، ماهیان و سایر گونه های 
مورد بهره برداری و گونه هایی که دارای اهمیت فرهنگی هستند، همچنین گونه های در معرض تهدید 

نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
2- تدابیر حفاظتی، مندرج در پیوست 4 و »برنامه های اجرایی« برای بازسازی و احیا زیست بوم ها و 

گونه ها.
3- دستورالعمل های مصوب منطقه ای و یا بین المللی برای معرفی مجدد گونه ها.

4- پایش دوره ای اثر بخشی برنامه های بازسازی و احیاء طبق اولویت ها و توانمندی های ملی.
ماده 19: دستورالعمل ها و معیارهای مشترک

1- دولت های متعاهد باید موارد زیر را اتخاذ نمایند و توسعه دهند:
الف( معیارهای مشترک برای درج گونه هایی که در پیوست 1 و 2 آمده اند.
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ب( معیارهای مشترک برای انتخاب مناطق حفاظت شده دریایی و ساحلی که می توانند در 
فهرست مناطق ویژه حفاظت شده راپمی بر مبنای پیوست )3( قرار بگیرند.

پ( دستورالعمل های ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده ویژه
ت( دستورالعمل های مدیریت زیستگاه های ویژه بر مبنای پیوست )4(.

ث( چارچوب مشترک منطقه ای برای گزارش پایش یا رسیدگی کردن به گونه های بیگانه 
مهاجم و یا موجودات زنده نوتریکب

2- چارچوب منطقه ای، معیارها و دستورالعمل های مشترک موضوع جزءهای )الف( تا )ث( 
ممکن است در نشست دولت های متعاهد که به پیشنهاد کی یا چند دولت متعاهد برگزار می شود 
اصلاح گردند. سازمان باید متن هر کی از اصلاحات پیشنهادی را حداقل 6 ماه قبل از نشست دولت 

های متعاهد، به دولت های متعاهد ارسال نمایند.

بخش 5
سایر مقررات

ماده 20: دسترسی به منابع ژنتیکی
با تصدیق  به حق حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی خود، اختیار تصمیم گیری در مورد دسترسی 
به منابع ژنتکیی با دولت های ملی بوده و تابع قوانین داخلی می باشد. دولت های متعاهد برای کمک 

به تضمین دسترسی مناسب و منصفانه به منابع ژنتکیی موارد زیر را اتخاذ نمایند:
1- هر دولت متعاهد باید تلاش کند تا شرایطی را ایجاد نماید که دسترسی به منابع ژنتکیی 
برای بهره برداری های سازگار با محیط زیست توسط دولت های متعاهد دیگر، تسهیل گردد 

و محدودیت هایی را که ممکن است مغایر مقاصد و اهداف این پروتکل باشد را وضع ننماید.
2- از نظر این پروتکل، منابع ژنتکیی فراهم شده توسط کی دولت متعاهد، آن طور که در این 
ماده اشاره شده است، صرفا مواردی هستند که از سوی دولت های متعاهدی که کشور مبدأ 
این منابع هستند یا از سوی دولت های متعاهدی که منابع ژنتکیی را طبق مفاد این پروتکل 

به دست آورده باشند، عرضه گردند.
3- دسترسی، در صورت اعطاء، باید بر اساس شرایط مورد توافق دو طرف و با رعایت مفاد این 

ماده باشد.
4- دسترسی به منابع ژنتکیی باید منوط به رضایت قبلی اعلام شده دولت متعاهد تامین 

کننده آن منابع باشد، مگر آن که دولت طریق دیگری را تعیین کرده باشد.
5- هر دولت متعاهد باید جهت توسعه و انجام پژوهش های علمی بر پایه منابع ژنتکیی فراهم 
شده توسط سایر دولت های متعاهد، با مشارکت کامل و در صورت امکان، در داخل آن دولت 

های متعاهد تلاش نماید؛
6- هر دولت متعاهد باید تدابیر تقنینی، اجرایی یا سیاستگذاری را در صورت لزوم و اقتضاء از 
طریق ساز و کارهای مالی مناسب با هدف سهیم شدن در بهره برداری از نتایج تحقیق و توسعه 
و مزایای حاصل از کاربرد تجاری و سایر استفاده های منابع ژنتکیی، با دولت های متعاهد 
تامین کننده آن منابع به طور منصفانه و عادلانه انجام دهد. چنین مشارکتی بر اساس شرایط 

مورد توافق دو طرف صورت خواهد گرفت.
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ماده 21: دسترسی به فناوری و انتقال آن
1- دولت های متعاهد باید به منظور تضمین دسترسی مناسب و متعارف به فناوری و انتقال آن، موارد زیر را 

اتخاذ نمایند:
الف( هر دولت متعاهد، با تشخیص این که فناوری شامل فناوری زیستی است و این که دسترسی به  
فناوری و انتقال بین دولت های متعاهد از عناصر ضروری جهت نیل به اهداف این پروتکل است با رعایت 
مفاد این ماده موظف است دسترسی و انتقال فناوری هایی که مربوط به حمایت و بهره برداری پایدار از 
تنوع زیستی یا استفاده از منابع ژنتکیی است و موجب خسارت قابل ملاحظه به محیط زیست نمی گردند 

را برای سایر دولت های متعاهد تامین و یا تسهیل کنند؛
ب( دسترسی به فناوری و انتقال آن، موضوع بند )1( فوق، به دیگر دولت های متعاهد باید تحت شرایط 
عادلانه و بسیار مطلوب، از جمله شرایط امتیازی و ترجیحی مورد توافق دو طرف و در صورت لزوم، برابر 
ترتیبات مالی مربوط به این پروتکل، فراهم و یا تسهیل گردد. در مواردی که فناوری تحت حق امتیاز یا 
سایر حقوق مالیکت معنوی باشد، دسترسی و انتقال مزبور به موجب شرایطی خواهد بود که متضمن 
شناسایی و سازگار با حمایت مناسب و موثر از حقوق مالیکت معنوی مذکور باشد. اعمال این جزء باید 

سازگار با جزءهای )پ(، )ت( و )ث( زیر باشد.
پ( هر دولت متعاهد به نحو مقتضی باید تدابیر تقنینی، اجرایی یا سیاستگذاری را با این هدف اتخاذ نماید 
که دولت های متعاهد تامین کننده منابع ژنتکیی، امکان دسترسی و انتقال فناوری استفاده از منابع مزبور 
از جمله فناوری تحت حمایت امتیازات انحصاری و سایر حقوق مالیکت معنوی را بر اساس شرایط مورد 

توافق دو طرف، و در صورت نیاز، طبق حقوق بین الملل داشته باشند.
ت( هر دولت متعاهد باید به نحو مقتضی اقدامات تقنینی، اجرایی یا سیاستگذاری را با این هدف اتخاذ 
نماید که بخش خصوصی دسترسی به توسعه مشترک و انتقال فناوری مورد اشاره در جزء )الف( بالا را هم 

که به نفع موسسات دولتی و هم بخش خصوصی دولت های متعاهد است، تسهیل نماید .
ث( دولت های متعاهد با علم به این که حق امتیاز و سایر حقوق مالیکت معنوی می تواند بر اجرای این 
پروتکل تاثیر گذارد، باید طبق قوانین ملی و حقوق بین الملل به منظور حصول اطمینان از اینکه چنین 

حقوقی حامی اهداف این پروتکل بوده و مغایر با آنها نخواهد بود، همکاری کنند.
2- دولت های متعاهد باید در زمینه به کارگیری فناوری زیستی و توزیع منافع آن، تدابیر زیر را اتخاذ نمایند:

الف( هر دولت متعاهد باید در صورت اقتضاء، تدابیر تقنینی، اجرایی یا سیاستگذاری را به منظور فراهم 
نمودن مشارکت موثر در فعالیت های پژوهشی فناوری زیستی توسط دولت های متعاهدی که تامین 
کننده منابع ژنتکیی برای چنین پژوهشی بوده و امکان انجام آن در آن دولت های متعاهد میسر است، 

اتخاذ نماید.
ب( هر دولت متعاهد باید تمامی تدابیر اجرایی ارتقا و پیشرفت ارجحیت دسترسی عادلانه و برابر به نتایج و 
منافع حاصل از فناوری زیستی  بر اساس منابع ژنتکیی تامین شده از سوی دولت های متعاهد مزبور اتخاذ 

نماید. این دسترسی باید با شرایط مورد توافق طرفین انجام شود.
پ( دولت های متعاهد باید ضرورت و چگونگی همکاری را به منظور تنظیم دستورالعمل های مناسب، 
از جمله و به ویژه شامل توافق از پیش اعلام شده در زمینه انتقال، به کارگیری و استفاده ایمن از هر نوع 
موجودات زنده نوتریکب منتج از فناوری زیستی که ممکن است پیامدهای زیان بار بر حمایت و بهره 

برداری پایدار از تنوع زیستی داشته باشند، بررسی نمایند.
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ت( هر دولت متعاهد که به طور مستقیم و یا توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت حوزه 
صلاحیت خود موجودات موضوع جزء )پ( بالا را تامین می نماید، باید کلیه اطلاعات موجود در 
خصوص مقررات استفاده و ایمنی مقرر شده به وسیله آن دولت متعاهد در زمینه به کارگیری 
این موجودات در زمینه تاثیرات زیان بار محتمل ناشی از موجودات زنده خاص مربوط را در 
اختیار دولت های متعاهدی که موجودات زنده مزبور قرار است در آن معرفی شوند، قرار دهد.

ماده 22: مساعدت و همکاری های علمی، فنی و حقوقی
1- دولت های متعاهد باید همکاری های علمی، فنی و حقوقی در زمینه حمایت و بهره برداری 
پایدار از تنوع زیستی را در صورت لزوم از طریق نهادهای ذیربط ملی، منطقه ای و بین المللی ارتقا 

دهند.
2- هر دولت متعاهد باید همکاری های علمی و فنی با سایر دولت های متعاهد در اجرای 
 این پروتکل را از جمله از طریق توسعه و اجرای سیاست های ملی ارتقا دهد. در ارتقای این 
همکاری ها باید توجه خاصی به توسعه و تقویت توانایی های ملی از طریق توسعه منابع انسانی و 

نهادهای سازمانی، معطوف گردد.
3- دولت های متعاهد باید بر اساس قوانین و سیاست های ملی، روش های همکاری جهت 
گسترش و استفاده از فناوری اعم از بومی و سنتی را بر مبنای اهداف پروتکل، ترغیب نمایند و 
توسعه دهند برای این منظور دولت های متعاهد باید همکاری در زمینه آموزش کارکنان و مبادله 

کارشناسان را نیز ارتقا دهند.
4- دولت های متعاهد باید بر اساس توافق دو جانبه، ایجاد برنامه های پژوهشی و سرمایه گذاری 

مشترک را برای گسترش فناوری های مرتبط با مقاصد این پروتکل ارتقاء دهند.
ماده 23: تبادل اطلاعات

دولت های متعاهد باید تدابیر مناسب را برای تسهیل تبادل اطلاعات در زمینه حفاظت و بهره 
برداری پایدار از منابع زیستی، اتخاذ نمایند. این تبادل اطلاعات شامل نتایج پژوهش های اقتصادی 
– اجتماعی و علمی و فنی و نیز اطلاعات در زمینه آموزش و دانش سنتی و بومی خواهد بود اما 

منحصر به موارد مزبور نمی شود.
ماده 24: آموزش های زیست محیطی و آگاهی عمومی

1- دولت های متعاهد باید ایجاد مناطق حفاظت شده ویژه، مشخصات، و اهمیت و مقررات حاکم 
بر آنها را به نحو مقتضی به آگاهی عموم برسانند.

2- دولت های متعاهد باید تلاش کنند تا جامعه را از منافع، ارزش و آسیب پذیری مناطق حفاظت 
شده ویژه و زیستگاه های ویژه و گونه ها آگاه نمایند.

3- دولت های متعاهد باید تلاش کنند تا مشارکت مردم خود از جمله  سازمان های مردم نهاد و 
سازمان های حمایتی خود را در تدابیر لازم جهت حفاظت از مناطق و گونه های مورد نظر تا حد 

امکان ارتقا دهند.
4- دولت های متعاهد باید به نحو مقتضی با سایر دولت  های متعاهد و سازمان های منطقه ای و 
بین المللی دارای صلاحیت، در جهت گسترش برنامه های آموزشی و ارتقای آگاهی عمومی راجع 

به حمایت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی، همکاری نمایند.
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ماده 25: گزارش دولت های متعاهد
1- هر دولت متعاهد باید گزارش های خود را در خصوص اجرای مفاد این پروتکل بویژه در خصوص وضعیت 

موارد زیر به سازمان ارائه نماید:
الف( گونه های در معرض تهدید

ب( گونه های برداشت شده که بهره برداری از آنها قانونمند شده است از جمله گونه های دارای اهمیت 
اقتصادی و یا فرهنگی.

پ( گونه های بیگانه و یا مهاجم.
ت( موجودات زنده نوتریکب.

ث( مناطق مندرج در فهرست مناطق ویژه حفاظت شده رامپی.
ج( تحدید یا هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی مناطق ویژه حفاظت شده رامپی و گونه های حفاظت شده.

چ( زیستگاه های ویژه که در فهرست مناطق ویژه حفاظت شده رامپی قرار ندارند.
ح( اجرای آموزش زیست محیطی و آگاهی عمومی از آنها

خ( فهرست صادرات، واردات و صادرات مجدد گونه های در معرض تهدید دریایی و ساحلی، مندرج در 
پیوست 1.

2- چارچوب گزارش و دستورالعمل ارائه اطلاعات، باید در نشست دولت های متعاهد تعیین شود.

بخش 6
مقررات سازمانی

ماده 26: مسوولیت های دولت های متعاهد و سازمان
1- نشست دولت های متعاهد که همزمان با نشست های عادی شورا برگزار خواهد شد، وظایف زیر را ایفا 

خواهد کرد:
الف( بازنگری اجرای پروتکل و بررسی کارایی تدابیر اتخاذ شده و نیاز به تدابیر دیگر از جمله اضافه نمودن 

پیوست ها.
ب( تصویب، بازنگری و اصلاح هر کی از پیوست های این پروتکل، در صورت نیاز .

پ( تصویب، تجدیدنظر و اصلاح دستورالعمل ها و معیارهای مشترک که در ماده 19 این پروتکل تعریف 
گردیده است.

ت( بررسی پیشنهادهای ارائه شده از سوی دولت های متعاهد و تصمیم گیری در خصوص درج مناطق 
پیشنهادی در فهرست مناطق ویژه حفاظت شده رامپی.

ث( تنظیم دستورالعمل ارائه اطلاعات توسط دولت های متعاهد و بررسی اطلاعات ارائه شده بر اساس 
ماده 25 این پروتکل.

ج( ایفای  وظایف دیگری که ممکن است برای اجرای این پروتکل مناسب باشد.
چ( ایجاد دیگر ترتیبات  نهادی ضروری برای دستیابی به اهداف این پروتکل.

2- سازمان باید از جمله موارد زیر را انجام دهد:
الف( ارتباط با مقامات  صلاحیت دار در دولت های متعاهد در خصوص اجرای پروتکل؛

ب( ارائه آموزش به کارشناسان ملی به ویژه برای پایش و اجرای مفاد پروتکل؛
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پ( ارتقا و تسهیل همکاری های علمی، فنی و حقوقی؛
ت( در صورت تقاضا، ارائه مساعدت و رایزنی های علمی، فنی و حقوقی به دولت های متعاهد، 

برای اجرای موثر پروتکل؛
ث( تقویت توانایی ها و شبکه های منطقه ای برای تبادل داده ها و اطلاعات مربوط به پروتکل؛

ج( ایجاد نظام کینواخت پایش و انجام پایش منظم مناطق ویژه حفاظت شده، زیستگاه های 
حساس و گونه های در معرض تهدید؛

چ( تهیه گزارش هایی بر اساس اطلاعات دریافتی از دولت های متعاهد در خصوص اجرای 
پروتکل و ارائه آنها به نشست دولت های متعاهد.

ح( ایجاد و حفظ ارتباط و هماهنگی با سازمان های منطقه ای و بین المللی مرتبط، بویژه با 
دبیرخانه معاهده های تنوع زیستی؛

خ( مبادرت به تاسیس هسته مرکزی شبکه مناطق ویژه حفاظت شده راپمی، با هماهنگی 
دولت-های متعاهد، و با هدف حمایت موثر از میراث »منطقه راپمی«؛

د( ایفای دیگر وظایفی که ممکن است بوسیله نشست دولت های متعاهد برای اجرای این 
پروتکل، به آن واگذار گردد.

بخش 7
مقررات  نهایی

ماده 27: قواعد کلی
1- مفاد این پروتکل نباید حقوق دولت های متعاهد در خصوص اتخاذ تدابیر شدیدتر ملی برای 

اجرای آن را تحت تاثیر قرار دهد.
2- مفاد کنوانسیون در رابطه با پروتکل ها، در مورد این پروتکل اعمال خواهد شد.

3- تشریفات اصلاح پروتکل ها و پیوست های آنها که طبق مواد )20( و )21( کنوانسیون تصویب 
گردیده است، در مورد این پروتکل اعمال خواهند شد.

4- آیین کار و مقررات مالی که به موجب ماده )22( کنوانسیون تصویب گردیده است، و اصلاحات 
آنها، در مورد این پروتکل اعمال خواهد شد.

5- پیوست ها، جزء لاینفک این پروتکل می باشند.
6- این پروتکل جهت امضای دولت ها متعاهد کنوانسیون در .................. از تاریخ .................. تا .................. 

هجری شمسی برابر با ................ تا ................. میلادی مفتوح خواهد بود.
7- این پروتکل منوط به تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق از سوی دولت های متعاهد کنوانسیون 
خواهد بود. اسناد تنفیذ، پذیرش ، تصویب یا الحاق، نزد .................... که وظایف امین اسناد را بر اساس 

ماده 30 کنوانسیون برعهده خواهد داشت، سپرده شود.
8- این پروتکل در نودمین روز پس از تاریخ سپردن حداقل 5 سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب، یا 

الحاق به پروتکل از سوی دولت های متعاهد کنوانسیون، لازم الاجرا خواهد شد.
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9- پس از تاریخ سپردن 5 سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این پروتکل، در مورد هر دولت متعاهد، 
پروتکل در نوزدهمین روز پس از سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق آن دولت متعاهد لازم الاجرا 

خواهد شد.

در تایید مراتب فوق نمایندگان تام الاختیار امضا کننده زیر که از سوی حکومت های متبوع خود، به طور 
مقتضی مجاز شده اند، این پروتکل را امضا نموده اند.

این پروتکل در ...............در تاریخ ...................هجری شمسی برابر با تاریخ ......................هجری قمری و مطابق با تاریخ 
...................میلادی به زبان های عربی، انگلیسی و فارسی که همه متون دارای اعتبار کیسان می باشند تنظیم 

گردیده است. در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای پروتکل، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
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کد IUCNنام فارسیردیف

نرم تنان
NTکوسه چانه سفید1
LRکوسه گاوی2
LRکوسه باله سیاه3
LRکوسه باله مرجانی4
LRکوسه شنی5
NTبمبک قهوه ای نواری6
LRکوسه ببری7
VUکوسه فسیل8
LRماکوی باله کوتاه9
VUکوسه پرستار تاونی10
LRکوسه آبی11
VUکوسه کولی کر، نهنگ کوسه12
LCکوسه چاک لب13
LRسرچکشی اسکالپ14
DDسرچکشی بزرگ15
VUکوسه گور خری16
LRکوسه باله سفید مرجانی17

سفره ماهیان
VUسوس18
VUسوس بزرگ19
LRسفره پلنگی20

لاک پشت های دریایی
ENلاک پشت سبز21
CRلاک پشت عقابی22

پرندگان دریایی / ساحلی
LCمارگردن23
VUشاه باز24
VUعروس غاز25
CITES IIلک لک سیاه26
LR/NTسنقر سفید27
-بالابان28
VUدلیجه کوچک29
-بحری30

پیوست 1: 
فهرست گونه های در معرض تهدید پروتکل ایران
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فهرست بالا شامل پرندگان در ارتباط با دریا، مناطق ساحلی و جزایر است که بر اساس لیست قرمز اتحادیه 
جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) و همچنین اطلاعات دریافت شده از دولت های عضو راپمی گشته است.

کد IUCNنام فارسیردیف

پرندگان دریایی / ساحلی
درنای طناز31
عقاب دریایی دم سفید32
DDگلاریول بال سیاه33
LCدرنای طناز34
LRعقاب دریایی دم سفید35
CRگیلانشاه خالدار36
VUاردک سر سفید37
LCعقاب ماهی گیر38
VUپلکیان خاکستری39
LRباکلان گلو سیاه )دارقاز(40
-کبوتر ایرانی دریایی41
LCپرستو دریایی ساندرز42
-بوبی قهوه ای43

پستانداران
دلفین ها

LRدلفین معمولی پوزه دار44
DDدلفین یونس45
DDدلفین فریزر46
DDپورپویز سیاه47
DDدلفین چینی48
DDدلفین نواری49
LRدلفین پوزه دار50

گاو دریایی
VUگاو دریایی51

وال ها
ENنهنگ سای52
DDنهنگ براید53
ENنهنگ آبی54
ENنهنگ باله پشتی55
DDنهنگ قاتل56
VUنهنگ گوژپشت57



160

کد طبقه بندی:

CR:به طور بحرانی در خطرLR:ریسک پایین

DD:کمبود اطلاعاتNT:در حال تهدید

EN:در معرض خطرVU:آسیب پذیر

LC:با حداقل نگرانیEX:منقرض
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نام فارسیردیف
میگوی موزی یا صورتیمیگوی سفید

میگوی ببری سبزمیگوی سفید هندی
شاه میگوها

شاه میگوی خاردار
دو کفه ای ها

صدف محارصدف سدیفی
ماهی مرکب

ماهی مرکب ببری
مهره داران

ماهیان پلاژیک
قبادبچه زرده

صبوریا زبورساردین رنگین کمان
گیدرزرده

هوورهوور مسقطی
راشگو معمولیکوسه کر

شوریدهساردین پهلو طلایی
حلوا سفیدساردین روغنی
میش ماهی منقوطساردین دم سیاه

یال اسبی سر بزرگشیر ماهی

پیوست 2: 
فهرست گونه هایی که بهره برداری آنها قانونمند شده است.
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پیوست 3: 
برای درج در فهرست مناطق حفاظت شده  انتخاب مکان ها  برای  معیارهای مشترک 

ویژه راپمی

1- اصول کلی و معیارهای مشترک:
مناطق حفاظت شده راپمی و پراکنش جغرافیایی آنها باید معرف منطقه راپمی و تنوع زیستی آن 
باشد. بدین منظور فهرست مناطق حفاظت شده ویژه راپمی باید معرف بیشترین تعداد ممکن از 

انواع زیستگاه ها و زیست بوم ها باشد. 
این فهرست باید دربرگیرنده مکان هایی باشد که از دیدگاه علمی، فرهنگی، آموزشی و زیبایی 
شناختی دارای اهمیت خاص و از دیدگاه حفاظت از اجزاء تنوع زیستی منطقه دارای اهمیت بوم 

شناختی باشند.
به این ترتیب »ارزش منطقه ای« عامل اصلی برای انتخاب مکان است که به همراه سایر معیارهای 

مهم برای این منظور، باید به دقت مد نظر قرار گیرد.
با این وجود، وضعیت حقوقی، معیار اساسی برای انتخاب مکان است و هر مکان باید دارای وضعیت 

حقوقی باشد تا حفاظت موثر بلند مدت آن تضمین گردد.
با توجه به اصول کلی و موارد فوق، معیارهای مشترک زیر می تواند در انتخاب مکان ها، جهت 

درج فهرست مناطق حفاظت شده ویژه راپمی مدنظر قرار گیرد:
الف( اهمیت جهانی:

مکان، بسیار خوبی از کی زیست بوم طبیعی یا نیمه طبیعی بوده و دارای خصوصیات مناسب 
جغرافیایی زیستی منطقه باشد؛ حامی جمعیت های قابل ملاحظه گونه ها یا زیرگونه های 
گیاهی و جانوری کمیاب، آسیب پذیر یا در معرض خطر و یا تعداد قابل توجهی از افراد کی یا 
چند گونه باشد؛ دارای ارزش خاص جهت حفظ ننوع ژنتکیی و بوم شناختی کی منطقه، به 
واسطه یکفیت و ویژگی های گیاهی و جانوری آن باشد؛ دارای ارزش خاص به عنوان زیستگاه 
گیاهان یا جانوران در کی مرحله بحرانی از چرخه زیستی آنها باشد؛ به طور منظم حامی 
20000 پرنده آبزی زیست باشد؛ به طور منظم حامی 1% از جمعیت کی گونه یا زیر گونه از 

پرندگان آبزی باشد.
ب( ارزش منطقه ای:

مکان از نظر »ارزش منطقه ای« حائز اهمیت بوده و کاملا معرف منطقه راپمی و تنوع زیستی 
آن است.

پ( وضعیت حقوقی:
مکان دارای وضعیت حقوقی همراه با تدابیر حفاظتی، دستورالعمل ها و مدیریت منابع است.

ت( بی همتایی:
مکان دارای زیست بوم منحصر به فرد یا نادر و گونه های نادر، در معرض تهدید، در معرض 

خطر، یا بومی انحصاری است.
ث( معرف طبیعی :

مکان کاملا معرف فرآیندهای بوم شناختی، انواع زیستگاه یا جمعیت ها، و دیگر ویژگی های 
طبیعی است.
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ج( تنوع زیست شناختی:
مکان دارای تنوع بالایی از گونه ها، جمعیت ها، زیستگاه ها یا زیست بوم ها است.

چ( تنشهای انسانی قابل مدیریت:
مکان هایی با تنش های انسانی، کمتر ارجحیت دارند.

ح( تنش های طبیعی قابل مدیریت:
مکان هایی با تنش های طبیعی حداقل، ارجحیت دارند.

خ( قابلیت دسترسی به داده های پایه کافی:
مکان دارای داده های پایه کافی یا کمترین خلأ اطلاعاتی است.

د( معرف فرهنگی بودن:
مکان کاملا معرف ارزش میراث فرهنگی به واسطه وجود فعالیت های سنتی سازگار با محیط زیست و 

کیپارچه با طبیعت که حامی رفاه جوامع محلی است.
ذ( ارزش های علمی، آموزشی و زیبایی شناختی:

مکان دارای ارزش علمی، آموزشی یا زیبایی شناختی بوده و با مواجهه با تهدیدهای عمده ای که ارزش 
های بوم شناختی، زیستی، زیبایی شناختی یا فرهنگی آن را به خطر بیاندازد نیست.

ر( دخیل بودن جامعه مدنی:
مردم به طور عام و جوامع محلی به طور خاص دارای مشارکت فعال و دخالت مستمر در روند برنامه ریزی 

و مدیریت مکان هستند.
2- تدابیر حفاظتی، برنامه ریزی و مدیریتی:

به منظور پیاده سازی نظام کارآمد مناطق حفاظت شده ویژه دارای اهمیت تدابیر زیر باید اتخاذ گردد:
الف( تدابیر حفاظتی، برنامه ریزی و مدیریتی قابل اعمال در هر مکان باید به منظور دستیابی به اهداف کوتاه 

مدت و بلند مدت حفاظتی و مدیریتی مکان، کافی باشند.
ب( تدابیر حفاظتی، برنامه ریزی و مدیریتی قابل اعمال در هر مکان باید بر مبنای دانش کافی در خصوص 

عناصر محیط طبیعی و جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معرف مکان باشد.
پ( هر مکان باید دارای کی رکن مدیریتی با اختیارات کافی و همچنین منابع انسانی و ابزارهای لازم برای 

حفاظت، حمایت و مدیریت پایدار آن، داشته باشد.
ت( هر مکان نیازمند کی طرح مدیریتی است. موازین این طرح باید از تاریخ درج در فهرست مناطق 
حفاظت شده ویژه راپمی بلافاصله به مرحله اجرا گذاشته شود. طرح مدیریت جامع باید ظرف مدت 3 

سال پس از تاریخ درج در فهرست ارائه گردد.
ث( در هر مکان نیاز به کی برنامه پایش است. این برنامه باید شامل شناسایی و پایش متغیرهای معینی 
در مورد مکان باشد تا ارزیابی وضعیت و تکامل مکان و نیز کارایی تدابیر اعمال شده حفاظتی و مدیریتی 
ممکن گردد تا در صورت نیاز تغییرات لازم در روند اقدامات مذکور صورت گیرد. بدین منظور انجام 

مطالعات بیتر ضروری است.
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پیوست 4: 
تدابیر حمایتی مورد نیاز دولت های متعاهد برای زیستگاه های ویژه

1- تدابیر حمایتی خاص که قرار است توسط دولت های متعاهد برای زیستگاه های ویژه به اجرا 
گذاشته شوند، باید متضمن موارد زیر باشند:

الف( تدوین و اعمال مقررات ملی مربوط به کاربری های ساحلی و سایر فعالیت های انسانی 
مانند لایروبی، استحصال اراضی، ساخت  سازه های عظیم، جزایر مصنوعی، بنادر، جاده ها، 
اسکله ها، باراندازها، شمع کوبی پل ها به ویژه موارد قابل اعمال در زیستگاه های ویژه دارای 
جنگل های حرا، آب سنگ های مرجانی، مارش های شور و لب شور، خورها، مصب ها، 

علفزارها و جلبکزارهای دریایی.
ب( قانونمندسازی فعالیت های صیادی به ویژه ماهیگیری با تور یکسه ای کفی در علفزارهای

دریایی و دیگر زیستگاه های ویژه.
پ( قانونمند سازی فعالیت های صیادی در محل های تغذیه و مناطق زادآوری گاوهای دریایی 

و محل های تغذیه لاک پشت های دریایی.
ت( قانونمندسازی فعالیت های صیادی به منظور جلوگیری یا به حداقل رساندن صید ضمنی 

لاک پشت های دریایی و پستانداران دریایی.
ث( حفظ سواحل تخم گذاری لاک پشت های دریایی.

ج( اعمال تدابیر مدیریتی در خصوص استفاده دراز مدت از جنگل های حرا برای تامین سوخت 
یا علوفه دام.

چ( قانونمندسازی استحصال اراضی و لایروبی در زیستگاه های ویژه و تدوین بهترین فناوری 
های در دسترس و قابل اجرا از نظر اقتصادی، در صورت قابل اعمال بودن.

ح( اعمال تمامی تدابیر لازم برای جلوگیری، مهار و کاهش آلودگی نفتی و یا دیگر آلودگی ها.
خ( خودداری از دفع فاضلاب به داخل زیستگاه های ویژه.

د( قانونمندسازی تخلیه هرگونه روان آب و پساب های گرم و شور آب به زیستگاه های ویژه.
ذ( خودداری از برداشت مرجان ها، جلوگیری از هرگونه فعالیت منجر به تخریب مانند 

لنگراندازی و قانونمند سازی فعالیت های صیادی و تفریحی در مناطق آب سنگی.
ر( جلوگیری از فعالیت های آبزی پروری در مجاورت آب سنگ های مرجانی، جنگلهای کلپ، 
بسترهای صدف های مرواریدساز، پهنه های جزر و مدی گلی و یا ماسه ای، سواحل صخره 
ای، سواحل ماسه ای، نواحی بالای جزر و مدی، تخم گذاری لاک پشت های دریایی  و تمامی 

دیگر زیستگاه های ویژه.
2- دولت های متعاهد باید کلیه تدابیر مناسب را برای جلوگیری، مهار یا کاهش پیامدهای مخرب 
فعالیت ها و یا پروژه های توسعه ای در مارش های شور، مصب ها، خورها، جنگل های حرا، علفزارها 
و جلبکزارهای دریایی، آب سنگ های مرجانی، جنگل های کلپ، بسترهای صدف های مرواریدساز، 
پهنه های جزر و مدی گلی و یا ماسه ای، سواحل صخره ای، سواحل ماسه ای، نواحی بالای جزر و 

مدی، تخم گذاری لاک پشت های دریایی و تمامی دیگر زیستگاه های ویژه.
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»قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي نجات دريايي« که در 
جلسه علني روز سه شنبه سي ام فروردين ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي 
تصويب و در تاريخ 1373/2/11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 2727- ق مورخ 

1373/2/17 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

ماده واحده- به دولت اجازه داده مي شود به کنوانسيون بين المللي نجات دريايي مصوب 1368 
مطابق با 1989 ميلادي مشتمل بر يک مقدمه و سي و چهار ماده بشرح پيوست ملحق و اسناد آن 
را مبادله نمايد مشروط بر آنکه در موارد مذکور در بندهاي )الف(، )ب( و )د( ماده )30( آن، مقررات 

کنوانسيون توسط جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.
 

قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران 
به کنوانسيون  بين المللي نجات دريايي
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کنوانسيون بين المللي نجات دريايي
 )لندن 1989م- 1368هـ . ش(

کشورهاي متعاهد به کنوانسيون حاضر، با درک مطلوبيت تدوين مقررات متحدالشکل بين المللي درباره 
عمليات نجات به صورت توافق جمعي، با توجه به اينکه تحولات اساسي، به ويژه علاقه روزافزون به حفظ محيط 
زيست، ضرورت تجديد نظر در مقررات بين المللي موجود در »کنوانسيون يکسان کردن پاره اي از مقررات 
قانوني مربوط به کمک و نجات در دريا« مصوب 23 سپتامبر 1910 )اول مهر ماه 1289( در بروکسل را تأييد 
نموده اند، با علم به نقش ارزنده اي که عمليات نجات کارآمد و به موقع مي تواند براي ايمني شناورها و ساير 
اموال در خطر و براي حفظ محيط زيست داشته باشد، و با اعتقاد به ضرورت انگيزه هاي کافي براي افرادي که 

عمليات نجات نسبت به شناورها يا ساير اموال در خطر را به عهده مي گيرند، به قرار زيرتوافق نموده اند:

فصل اول- مقررات عمومي
ماده 1: تعاريف

از نظر اين کنوانسيون:
الف- عمليات نجات عبارت است از هر عمل يا فعاليت تعهد شده جهت کمک به يک شناور يا ديگر اموال 

مواجه با خطر در آب هاي قابل دريانوردي يا ساير آب هاي از هر قبيل،
ب- شناور عبارت است از هر کشتي يا کرجي، يا هر ساختار قادر به دريانوردي.

ج- اموال عبارت است از هر مالي که از روي عمد و به طور دائم به کنار ساحل متصل نباشد و شامل کرايه 
مورد تعهد نيز مي باشد.

د- صدمه به محيط زيست عبارت است هر صدمه مادي اساسي به سلامتي انسان و يا حيات يا منابع دريايي 
در آب هاي ساحلي يا آب هاي درون سرزميني يا مناطق مجاور آنها، که در نتيجه آلودگي، لوث شدگي، آتش 

سوزي، انفجار يا حوادث مهم مشابه ايجاد شده باشد.
 ـپرداخت عبارت است از هرگونه پاداش، اجرت يا غرامت واجب الادا بر اساس اين کنوانسيون ه

و- سازمان يعني سازمان بين المللي دريانوردي.
ز- دبير کل يعني دبير کل سازمان.

ماده 2: اعمال کنوانسيون
اين کنوانسيون هنگامي که جريانات قضايي يا داوري مرتبط با موضوعات تحت پوشش اين کنوانسيون در يک 

کشور عضو اقامه گردد، اعمال خواهد شد.
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ماده 3: سکوها و واحدهاي حفاري
اين کنوانسيون شامل سکوهاي ثابت و يا شناور يا واحدهاي متحرک حفاري برون ساحلي هنگامي 
که چنين سکوها يا واحدهايي در محل مشغول عمليات اکتشاف، استخراج يا توليد منابع معدني 

بستر دريا هستند، نمي گردد.
ماده 4: شناورهاي متعلق به دولت

1- بدون تعارض با ماده پنج، اين کنوانسيون شامل کشتي هاي جنگي يا ساير شناورهاي غير 
تجاري که تحت مالکيت يا بهره برداري يک دولت بوده و در زمان عمليات نجات از مصونيت مطلق 
طبق اصول شناخته شده حقوق بين الملل بهره مند هستند، نمي گردد، مگر اينکه آن دولت تصميم 

ديگري بگيرد.
2- در صورتي که يک کشور متعاهد تصميم بگيرد که اين کنوانسيون در مورد کشتي هاي جنگي 
اش يا ديگر شناورهاي توصيف شده در بند يک نيز اعمال شود، آن کشور مي بايست موارد و شرايط 

مشخص کننده چنين اعمالي را به اطلاع دبير کل برساند.
ماده 5: عمليات نجات کنترل شده توسط مرجع هاي عمومي

1- اين کنوانسيون بر هيچ يک از مقررات ناظر بر عمليات نجات بوسيله يا تحت کنترل مرجع 
هاي عمومي در قانوني ملي يا هرگونه کنوانسيون بين المللي ناظر بر اين گونه عمليات، تأثير نخواهد 

گذاشت.
2- معهذا، نجات دهندگاني که اين گونه عمليات نجات را انجام مي دهند استحقاق استفاده از 
حقوق و طرق جبران خسارت مندرج در اين کنوانسيون را در رابطه با عمليات نجات خواهند داشت.

3- ميزان بهره مندي از حقوق و طرق جبران خسارت مندرج در اين کنوانسيون توسط يک مرجع 
عمومي موظف به اجراي عمليات نجات، بر اساس قانون کشوري که چنين مرجعي در آنجا وجود 

دارد، معين خواهد شد.
ماده 6: قراردادهاي نجات

1- اين کنوانسيون در مورد هر عمليات نجات اعمال مي گردد مگر تا حدودي که قراردادي به طور 
صريح يا ضمني به نحو ديگري مقرر نموده باشد.

2- فرمانده مجاز است که قراردادهايي را به منظور عمليات نجات از طرف مالک شناور منعقد 
نمايد. فرمانده يا مالک شناور مجاز است چنين قراردادهايي را از طرف مالک اموال روي شناور منعقد  

نمايد.
3- هيچ چيز در اين ماده بر اعمال ماده هفت يا وظايف مربوط به جلوگيري، يا به حداقل رساندن 

صدمه به محيط زيست تأثير نخواهد گذاشت.
ماده 7: ابطال و اصلاح قرار دادها

يک قرارداد يا هر يک از شرايط مندرج در آن را مي توان ابطال يا اصلاح نمود اگر:
الف- قرار داد تحت فشار ناروا يا تحت تأثير خطر، منعقد شده و شرايط آن غير منصفانه باشد، يا

ب- پرداخت بر اساس قرارداد براي خدماتي که عملا عرضه شده بيش از اندازه زياد بوده يا بسيار 
اندک باشد.
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فصل دوم- انجام عمليات نجات
ماده 8: وظايف نجات دهنده، مالک و فرمانده

1- نجات دهنده در قبال مالک شناور يا ساير اموال مواجه با خطر موظف خواهد بود که:
الف- عمليات نجات را با دقت لازم انجام دهد.

ب- در اجراي وظيفه مشخص شده در بند الف، دقت لازم را براي جلوگيري يا به حداقل رساندن صدمه 
به محيط زيست به عمل آورد.

ج- هرگاه اوضاع و احوال به طور موجه اقتضا مي کند، از ساير نجات دهندگان درخواست کمک نمايد.
د- مداخله ساير نجات دهندگان را بپذيرد هنگامي که چنين مداخله اي بنا به تقاضاي موجه مالک يا 
فرمانده شناور يا اموال در خطر انجام گيرد. در هر صورت چنانچه معلوم شود چنان تقاضايي غيرموجه بوده 

است، نبايست به مقدار پاداش وي لطمه اي وارد آيد.
2- مالک و فرمانده شناور يا مالک ساير اموال مواجه با خطر در قبال نجات دهنده موظف هستند که:

الف- با وي در طي عمليات نجات کمال همکاري را بنمايند.
ب- در هنگام انجام همکاري، دقت لازم را براي جلوگيري يا به حداقل رساندن صدمه به محيط زيست 

به عمل آورند.
ج- وقتي که شناور يا ساير اموال به محل امني آورده شده باشد، تحويل گيري مجدد آن را در صورت 

تقاضاي موجه نجات دهنده در اين مورد، بپذيرد.
ماده 9: حقوق کشورهاي ساحلي

هيچ چيز در اين کنوانسيون بر حق کشور ساحلي ذيربط در انجام اقدامات منطبق با اصول شناخته شده 
عمومي حقوق بين الملل جهت حفظ خط ساحلي خود يا منافع مربوطه به آن در مقابل آلودگي ناشي از يک 
سانحه دريايي يا اقداماتي در رابطه با آن سانحه اي که منطقا انتظار مي رود منجر به پيامدهاي وخيم شود، از 

جمله حق کشور ساحلي براي جهت دادن به عمليات نجات، تأثير نخواهد گذاشت.
ماده 10: وظيفه ارايه کمک

- هر فرمانده ملزم است تا آنجا که بتواند بدون ايجاد خطر براي شناور خود و افراد روي آن، به هر کسي که در 
معرض خطر از بين رفتن در درياست کمک بنمايد.

2- کشورهاي متعاهد مي بايست اقداماتي را که براي اجراي وظيفه مندرج در بند يک ضروري است، اتخاذ 
نمايند.

3- مالک شناور مسووليتي در قبال عدول از انجام وظيفه فرمانده مندرج در بند يک، نخواهد داشت.
ماده 11: همکاري

يک کشور متعاهد هرگاه موضوعات مربوط به عمليات نجات نظير اجازه ورود شناورهاي مواجه با خطر به 
بنادر، يا فراهم کردن تسهيلات براي نجات دهندگان را تنظيم يا مورد تصميم گيري قرار مي دهد، مي بايست 
ضرورت همکاري بين نجات دهندگان، ساير افراد ذينفع و مرجع هاي عمومي را براي اطمينان از اجراي مؤثر و 
موفق عمليات نجات به منظور حفظ جان يا مال در معرض خطر  و همچنين جلوگيري از صدمه محيط زيست 

مورد توجه قرار دهد.
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فصل سوم- حقوق نجات دهندگان
ماده 12: شرايط پاداش

1- عمليات نجاتي که نتيجه مفيدي داشته باشد، حق دريافت پاداش را ايجاد مي نمايد.
2- به غير از مواردي که به شکل ديگري مقرر شده است، در صورتي که عمليات نجات نتيجه 

مفيدي نداشته باشد هيچ گونه پرداختي بر اساس اين کنوانسيون واجب الادا نخواهد بود.
3- در مواردي که شناور نجات يافته عهده دار عمليات نجات هر دو متعلق به مالک واحدي باشند 

نيز، مفاد اين فصل اعمال خواهد گرديد.
ماده 13: معيارهاي تعيين پاداش

1- پاداش بايد با ديد تشويق عمليات نجات و با در نظر گرفتن معيارهاي مذکور در ذيل بدون 
توجه به ترتيبي که در زير ارايه شده تعيين گردد:

الف- ارزش شناور و ساير اموال نجات دهنده،
ب- مهارت و کوشش هاي نجات دهندگان در جلوگيري يا به حداقل رساندن صدمه به محيط 

زيست،
ج- ميزان موفقيت بدست آمده توسط نجات دهنده،

د- ماهيت و ميزان خطر،
ه- مهارت و کوشش هاي نجات دهندگان در نجات شناور، ساير اموال وجان،

و- زمان به کار رفته و هزينه ها و زيان هايي که نجات دهندگان متحمل شده اند،
ز- خطر مسوولیت و ساير خطرهايي که متوجه نجات دهندگان يا تجهيزات آنان است،

ح- فوريت خدمات ارايه شده،
ط- قابليت دست يابي و استفاده از شناورها يا ساير تجهيزات مورد نظر جهت عمليات نجات،

ي- وضعيت آمادگي و کارآيي تجهيزات متعلق به نجات دهنده و ارزش آنها.
2- پرداخت پاداش تعيين شده بر اساس بند يک بايد توسط کليه کساني که در شناور و ساير 
اموال ذينفع هستند به نسبت ارزش نجات يافته هر يک، انجام گردد. با اين همه يک کشور عضو

 مي تواند در قانون ملي خود مقرر کند که پرداخت پاداش توسط يکي از ذينفع ها انجام گيرد 
مشروط بر اين که حق رجوع اين ذينفع به ساير ذينفع ها براي مطالبه سهم هر يک از آنان حفظ 

گردد. هيچ چيز در اين ماده نافي هرگونه حق دفاع نخواهد بود.
3- پاداش ها، به غير از هرگونه بهره و هزينه هاي قانوني قابل پرداخت مربوط به آنها از ارزش شناور 

و ساير اموال نجات يافته تجاوز نکند.
ماده 14: غرامت ويژه

1- اگر نجات دهنده در مورد شناوري عمليات نجات انجام داده باشد که خود يا کالاي آن تهديد 
براي محيط زيست بوده اند و بر اساس ماده 13 موفق به دريافت پاداشي حداقل معادل غرامت قابل 
ارزيابي طبق مفاد اين ماده نشده باشد حق اين را خواهد داشت که معادل هزينه هايش که در اين 

ماده تعريف شده است از صاحب شناور مطالبه غرامت نمايد.
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2- در صورتي که در شرايط مندرج در بند، يک، نجات دهنده با عمليات نجات خود باعث جلوگيري يا به 
حداقل رسيدن صدمه به محيط زيست باشد، غرامت ويژه قابل پرداخت توسط مالک شناور به نجات دهنده 
طبق بند يک مي تواند تا حداکثر سي درصد هزينه هايي که نجات دهنده متحمل شده افزايش يابد و با اين 
وجود محکمه مي تواند اگر اين کار را درست و عادلانه بداند، با در نظر داشتن ضابطه مندرج در ماده 13 پاراگراف 
 يک، چنين غرامت ويژه اي را باز هم افزايش دهد، ليکن در هيچ حالتي نبايد مجموع افزايش از صد در صد 

هزينه هايي که نجات دهنده متحمل شده است بيشتر گردد.
3- هزينه هاي نجات دهنده از نظر بندهاي يک و دو عبارت است از آن مخارج معقول پرداخت شده از جيب 
نجات دهند. در عمليات نجات به اضافه نرخ عادلانه اي براي تجهيزات و پرسنلي که عملا و به طور موجه در 
عمليات نجات به کار گرفته شده اند، با در نظر گرفتن معيارهاي مندرج در بند يک ماده13، بندهاي فرعي )ح(، 

)ط( و )ي(.
4- کل غرامت ويژه تحت اين ماده فقط در صورتي و تا ميزاني پرداخت خواهد شد که ميزان چنين غرامتي 

بالاتر از هرگونه پاداش قابل دريافت توسط نجات دهنده طبق ماده 13 باشد.
5- در صورتي که نجات دهنده مسامحه نموده و در نتيجه نتوانسته باشد از ورود صدمه به محيط زيست 
جلوگيري کرده يا آن را به حداقل برساند ممکن است از تمام يا بخشي از هر غرامت ويژه‎اي که بر اساس اين 

ماده واجب الادا مي گردد، محروم شود.
6- هيچ چيز در اين ماده بر حق رجوع مالک کشتي )به مرجع ثالث( تأثير نخواهد داشت.

ماده 15: تسهيم بين نجات دهندگان
1- تسهيم پاداش مطرح شده در ماده 13، بين نجات دهندگان بايد بر پايه معيارهاي مندرج در آن ماده، 

انجام شود.
2- تسهيم پاداش بين مالک، فرمانده و ساير افراد در خدمت شناور نجات دهنده، توسط قانون پرچم آن شناور 
تعيين خواهد شد.چنانچه نجات از روي يک شناور انجام نشده باشد، تسهيم طبق قانوني که حاکم بر قرار داد 

فيمابين نجات دهنده و کارگزاران وي مي باشد، تعيين خواهد شد.
ماده 16: نجات اشخاص

1- اشخاصي که جانشان نجات داده شده ملزم به پرداخت هيچ گونه اجرتي نخواهند بود، با اين حال هيچ چيز 
در اين ماده تأثيري بر مقررات قانون ملي در اين باره نخواهد داشت.

2- يک نجات دهنده جان انسان که در خدمات ارايه شده به مناسبت سانحه اي که منجر به عمليات نجات 
گشته، سهيم بوده است، مستحق دريافت سهم عادلانه اي از مبلغ مورد حکم به نجات دهنده براي نجات شناور 

يا ساير اموال يا جلوگيري يا به حداقل رساندن صدمه به محيط زيست مي‎گردد.
ماده 17: خدمات عرضه شده تحت قراردادهاي موجود

هيچ پرداختي بر اساس مقررات اين کنوانسيون واجب الادا نيست مگر اينکه خدمات ارايه شده بيش از آن 
باشد که منطقا مي توان آنرا به عنوان اجراي لازم قراردادي که قبل از بروز خطر منعقد شده است، تلقي نمود.

ماده 18: تأثير رفتار نادرست نجات دهنده
 يک نجات دهنده ممکن است از کل يا بخشي از پرداختي که بر اساس اين کنوانسيون به وي واجب الادا 
مي گردد تا آن ميزان که به خاطر تقصير يا غفلت وي عمليات نجات لازم يا مشکل تر شده باشد يا اينکه نجات 

دهنده از جهت کلاهبرداري يا ساير کارهاي ناشايست مقصر بوده باشد، محروم شود.
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ماده 19: ممنوعيت عمليات نجات
خدماتي که عليرغم منع صريح و موجه مالک يا فرمانده شناور يا مالک هرگونه اموال ديگر در 
معرض خطر که روي شناور نيست و نبوده است، انجام شده باشد موجب پرداخت تحت اين 

کنوانسيون نخواهد بود.

فصل چهارم- دعاوي و اقدامات
ماده 20: حق ممتازه دريايي

1- هيچ چيز در اين کنوانسيون بر حق ممتازه دريايي نجات دهنده تحت هر کنوانسيون بين المللي 
يا قانون ملي تأثير نخواهد داشت.

2-  نجات دهنده در صورتي که وثيقه رضايت بخشي براي مورد ادعاي خود، که شامل بهره و 
هزينه‎ها هم مي باشد، به نحو مقتضي به وي ارايه يا برايش تأمين شده باشد، مي تواند حق ممتازه 

دريايي خود را به اجرا نگذارد.
ماده 21: وظيفه تأمين وثيقه

1- شخصي که تحت اين کنوانسيون مسوول پرداخت مي باشد بايد بنا به تقاضاي  نجات دهنده، 
وثيقه قابل قبولي براي مورد ادعا، منجمله بهره و هزينه هاي نجات دهنده تأمين نمايد.

2- بدون تعارض با بند يک، مالک شناور نجات يافته حداکثر سعي خود را خواهد نمود تا اطمينان 
يابد که مالکان محموله قبل از آزاد شدن محموله، وثيقه قابل قبولي را جهت مطالبات عليه ايشان، 

ازجمله بهره و هزينه هاي متعلقه، تأمين خواهند نمود.
3- مادامي که وثيقه قابل قبولي براي مطالبات نجات دهنده عليه شناور يا اموال ذيربط تأمين 
نشده است نبايد از اتمام عمليات نجات به آنجا آورده اند، بدون رضايت نجات دهنده تغيير محل داد.

ماده 22: پرداخت موقت
1- محکمه اي که صلاحيت رسيدگي قضايي بر ادعاي نجات دهنده را دارا مي باشد، مي تواند 
از طريق دستور موقت حکم دهد که به نجات دهنده بايد آن مبلغي را که عادلانه و درست به نظر 
مي‎رسد به صورت علي الحساب پرداخت گردد، و بر حسب همين ضوابط در جايي که شرايط به 

طور درست و عادلانه اقتضا کند، تضمين لازم داده شود.
2- در صورت انجام پرداخت موقت تحت اين ماده، وثيقه سپرده شده تحت ماده 21 به همان 

نسبت کاهش خواهد يافت.
ماده 23: محدوده زماني اقامه دعوي

1- هرگونه دعوي مربوط به پرداخت تحت اين کنوانسيون در صورتي که مراحل قضايي يا داوري 
در ظرف مدت دو سال به جريان نيفتاده باشد مشمول مرور زمان خواهد گرديد. دوره محدود زماني 

)براي اقامه دعوي( از روزي آغاز مي شود که عمليات نجات به پايان رسيده است.
2- کسي که عليه وي دعوايي اقامه مي شود مي تواند در هر زمان در طول جريان آن دوره محدود 
زماني با تسليم اعلاميه اي به مدعي آن دوره را تمديد کند. اين دوره را به همين ترتيب مي توان 

مجددا تمديد کرد.
3- دعوي براي غرامت توسط شخص مديون مي توان حتي پس از انقضا دوره محدود ذکر شده 
در بندهاي قبلي اقامه شود، به شرطي که ظرف مدت مجاز طبق قانون کشوري که رسيدگي هاي 

قضايي در آنجا جريان يافته است، اقامه شود.
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ماده 24: بهره
استحقاق نجات دهنده براي دريافت بهره ، روی هرگونه پرداخت واجب الادا تحت اين کنوانسيون، مطابق 

قانون کشوري که محکمه مربوط به آن پرونده در آنجا واقع است، معين خواهد شد.
ماده 25: کالاهاي متعلق به دولت

از هيچ يک از مقررات اين کنوانسيون نبايد، نه وسيله رسيدگي حقوقي و نه وسيله هيچ گونه طرح دعوي 
عيني، به عنوان مبنايي براي ضبط توقيف يا بازداشت عليه کالاهاي غير تجاري متعلق به دولت که در زمان 
عمليات نجات مشمول مصونيت ناشي از حاکميت تحت اصول شناخته شده همگاني حقوق بين الملل بوده اند 

استفاده گردد، مگر اين که دولت صاحب کالا موافقت داشته باشد.
ماده 26: کالاهاي انسان دوستانه

هيچ يک از مقررات اين کنوانسيون نبايد به عنوان مبنايي براي ضبط، توقيف يا بازداشت کالاهاي انسان 
دوستانه اهدا شده توسط يک کشور مورد استفاده قرار گيرد، اگر آن کشور موافقت کرده باشد که هزينه خدمات 

نجات ارايه شده در ارتباطي با چنان کالاهاي انسان دوستانه اي را بپردازد.
ماده 27: انتشار احکام داوري

کشورهاي متعاهد بايد انتشار احکام داوري صادره در دعاوي نجات را، تا آنجا که مقدور است و با کسب رضايت 
طرفين، تشويق نمايند.

فصل پنجم- مواد نهايي
ماده 28: امضا، تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق 

1- اين کنوانسيون از دهم تير ماه 1368 مطابق با اول ژانويه 1989 ميلادي تا ژوئن 1990 )خرداد 1369( 
در مقر سازمان جهت امضا و از آن پس جهت الحاق مفتوح خواهد ماند.

2- کشورها مي توانند رضايت خود مبني بر ملزم بودن به اين کنوانسيون را به طرق ذيل ابراز نمايند:
الف- امضا بدون شرط تصويب، پذيرش، تأييد، يا

ب- امضا منوط به تصويب، پذيرش يا تأييد به دنبال تصويب، پذيرش، يا تأييد، يا 
ج- الحاق.

3-  تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق با توديع سندي به همين مضمون به دبير کل رسميت خواهد يافت.
ماده 29: لازم الاجرا شدن

1- اين کنوانسيون يک سال پس از تاريخي که پانزده کشور رضايت خود را مبني بر ملزم بودن به آن اظهار 
نموده باشند، لازم الاجرا خواهد شد.

2- براي هر کشوري که رضايت خود مبني بر ملزم بودن به اين کنوانسيون را پس از اين که شرايط لازم 
الاجرا شدن آن را فراهم شده باشد، اظهار نمايند، چنين رضايتي يک سال پس از تاريخ اظهار اين رضايت مؤثر 

خواهد بود.
ماده 30: حق شرط

1- هر کشوري در هنگام تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق مي تواند حق خود براي اعمال نکردن مفاد اين 
کنوانسيون در حالت هاي زير را حفظ نمايد:

الف- وقتي که عمليات نجات در آب هاي درون سرزميني انجام مي شود و تمام شناورهاي درگير از نوع 
دريانوردي درون سرزميني هستند.
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ب- وقتي که عمليات نجات در آب هاي درون سرزميني انجام مي شود و هيچگونه شناوري 
درگير نيست.

ج- وقتي که کليه طرف هاي ذيربط تبعه آن کشور هستند.
د- وقتي که اموال موضوع نجات از نوع اموال فرهنگي دريايي و داراي ارزش هاي ماقبل 

تاريخي، باستان شناسي يا تاريخي هستند و روي بستر دريا قرار دارند.
2- حق شرط هاي به عمل آمده در هنگام امضا منوط به تسجيل در موقع تصويب، پذيرش يا 

تأييد هستند.
3- هر کشوري که از حق شرط نسبت به اين کنوانسيون استفاده کرده است مي تواند در هر 
زماني به وسيله يادداشتي خطاب به دبير کل آن را پس بگيرد. چنين پس گرفتني در روز دريافت 
يادداشت مؤثر خواهد شد. اگر يادداشت عنوان کند پس گرفتن حق شرط در تاريخي که در 
يادداشت مشخص شده مؤثر گردد و آن تاريخ پسين تر از تاريخ دريافت يادداشت توسط دبير کل 

باشد آن پس گرفتن در آن تاريخ پسين مؤثر خواهد شد.
ماده 31: انصراف

1- هر کشور عضوي مي تواند در هر زمان پس از سپري شدن يک سال از تاريخ لازم الاجرا شدن 
اين کنوانسيون براي آن کشور، از اين کنوانسيون اعلام انصراف نمايد.

2- انصراف، به وسيله توديع سند انصراف نزد دبير کل مؤثر خواهد شد.
3- انصراف يک سال پس از دريافت سند انصراف توسط دبير کل، يا پس از سپري شدن دوره 

طولاني تري که ممکن است در سند انصراف مشخص شده باشد، مؤثر خواهد شد.
ماده 32: تجديد نظر و اصلاح

1- سازمان مي تواند کنفرانسي به منظور تجديد نظر يا اصلاح در اين کنوانسيون تشکيل دهد.
2- دبير کل بر اساس درخواست هشت کشور عضو، يا يک چهارم کشورهاي عضو، هر کدام که 
عدد بزرگتري باشد، کنفرانسي متشکل از کشورهاي عضو اين کنوانسيون را براي تجديد نظر يا 

اصلاح کنوانسيون تشکيل خواهد داد.
3- هرگونه رضايت مبني بر ملزم شدن به اين کنوانسيون که پس از تاريخ لازم الاجرا شدن 
اصلاحيه اي به اين کنوانسيون ابراز گردد، به منزله الزام به کنوانسيون اصلاح شده تلقي خواهد شد.

ماده 33: امين
1- اين کنوانسيون نزد دبير کل توديع خواهد شد.

2- دبير کل بايد:
الف- تمام کشورهايي که اين کنوانسيون را امضا کرده اند يا به آن ملحق شده اند، و تمام اعضا 

سازمان را از موارد زير مطلع نمايد:
1- هر امضا يا توديع سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق جديد به همراه تاريخ آن، 

2- تاريخ لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون،
3- توديع هر سند انصراف از اين کنوانسيون به همراه تاريخ دريافت آن سند و تاريخي 

که انصراف مؤثر مي شود.
4- هر اصلاحيه تصويب شده طبق ماده سي و دو،

5- دريافت هرگونه حق شرط، اعلاميه يا يادداشت صادره تحت اين کنوانسيون.
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ب- نسخ اصل گواهي شده اين کنوانسيون را به تمامي کشورهايي که اين کنوانسيون را امضا کرده‎اند يا به 
آن ملحق شده اند ارسال نمايد.

3- به محض لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون، يک نسخه اصلي گواهي شده آن بايد توسط امين جهت دبير 
کل سازمان ملل متحد براي ثبت و انتشار طبق ماده102 منشور ملل متحد ارسال شود.

ماده 34: زبان ها
اين کنوانسيون در يک نسخه اصل واحد به زبان هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي 

صادر شده که هر يک از متون داراي اعتبار يکسان مي باشند.
با احراز مراتب فوق، امضا کنندگان ذيل که براي اين منظور به نحو لازم توسط کشورهاي متبوعه خود مجاز 

شده اند، اين کنوانسيون را امضا نموده اند.

انجام شده در لندن به تاريخ 1368/2/8 مطابق با بيست و هشتم آوريل يک هزار و نهصد و هشتاد و نه ميلادي.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و 34 ماده در جلسه علني روز سه 
شنبه مورخ سي ام فروردين ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 

1373/2/11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

اطلاعات و مقررات عمومي کنوانسيون:
تاريخ انعقاد: 28 آوريل1989

تاريخ لازم الاجرا شدن: هنوز لازم الاجرا نشده است
تاريخ عضويت ايران: يکم اوت 1994

محل انعقاد:  لندن، انگلستان
محل دبيرخانه:  لندن

مرجع نگهدارنده اسناد:  دبير کل سازمان بين المللي دريانوردي )ايمو(
زبان هاي رسمي کنوانسيون:  انگليسي، فرانسه، اسپانيايي، روسي، چيني، عربي

مرجع ملي کنوانسيون در ايران:  سازمان بنادر و کشتيراني
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قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي 
آمادگي، مقابله و همکاري در برابر آلودگي نفتي

ماده واحده – به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به کنوانسيون بين المللي 
آمادگي، مقابله و همکاري در برابر آلودگي نفتي – مصوب سال يکهزار و سيصد و شصت و نه هجري 
شمسي، برابر با سال يکهزار و نهصد و نود ميلادي، مشتمل بر يک مقدمه، نوزده ماده و يک الحاقيه 

ملحق شود و اسناد مربوط را تسليم نمايد.
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کنوانسيون بين المللي آمادگي، مقابله و همکاري در برابر آلودگي نفتي 

)لندن  1990م- 1369هـ .ش(

اعضاي کنوانسيون حاضر، با آگاهي نسبت به ضرورت حفظ محيط زيست انساني به طور اعم و محيط زيست 
دريايي به طور اخص، با شناسايي خطرات جدي که از طريق سوانح آلودگي نفتي از سوي کشتي ها، واحدهاي 
دور از ساحل، بنادر دريايي و تجهيزات حمل و نقل نفت به محيط زيست دريايي تحميل مي شود، با درنظر 
گرفتن اهميت اقدامات احتياطي و بازدارنده در جلوگيري از آلودگي نفتي در وهله اول و ضرورت به کارگيري 
جدي اسناد بين المللي موجود در ارتباط با ايمني دريايي و جلوگيري از آلودگي دريايي، به ويژه کنوانسيون بين 
المللي ايمني جان افراد در دريا مصوب 1353 هجري شمسي برابر با 1974 با اصلاحات بعدي، و کنوانسيون 
بين المللي جلوگيري از آلودگي توسط کشتي ها، مصوب 1352 هجري شمسي برابر 1973 ميلادي تعديل 
شده توسط پروتکل مربوط به آن مصوب 1357 هجري شمسي برابر با 1978 ميلادي با اصلاحات بعدي، و 
همچنين توسعه سريع استانداردهاي رو به رشد مربوط به طرح، عمليات و نگهداري کشتي هاي حامل نفت 
و واحدهاي دور از ساحل، همچنين با درنظر گرفتن اين که، در صورت وقوع سانحه آلودگي نفتي، اقدام سريع 
و مؤثر جهت به حداقل رساندن خسارتي که ممکن است از چنين سانحه اي ناشي شود، حياتي مي باشد، با 
تأکيد بر اهميت آمادگي مؤثر براي مبارزه با سوانح آلودگي نفتي و نقش مهمي که صنايع نفت و کشتيراني در 
اين خصوص دارند، با شناسايي مجدد اهميت کمک هاي دو جانبه و همکاري بين المللي در زمينه موضوعاتي 
از جمله مبادله اطلاعات مربوط به قابليت هاي کشورها براي مقابله با سوانح آلودگي نفتي، تهيه طرح هاي 
موارد پيش‎بيني نشده آلودگي نفتي، مبادله گزارش هاي سوانح مهمي که ممکن است محيط زيست دريايي يا 
خطوط ساحلي و منافع مربوطه کشورها را تحت تأثير قرار دهد، و تحقيق و توسعه در ارتباط با وسايل مبارزه با 
آلودگي نفتي در محيط زيست دريايي،  و با توجه به اصل » آلوده کننده مسوول پرداخت است« به عنوان يک 
اصل کلي حقوق بين الملل محيط زيست، همچنين با توجه به اهميت اسناد بين المللي در مورد مسوولیت و 
جبران خسارات ناشي از آلودگي نفتي، از جمله کنوانسيون بين المللي مصوب 1348 هجري شمسي برابر با 
1969 ميلادي در مورد مسوولیت مدني خسارات آلودگي نفتي، کنوانسيون بين المللي مصوب 1350 هجري 
شمسي برابر با 1971 ميلادي در مورد تأسيس صندوق بين المللي براي جبران خسارات ناشي از آلودگي نفتي، 
و نياز مبرم به لازم الاجرا شدن هرچه سريعتر پروتکل هاي مصوب 1363 هجري شمسي برابر با 1984 ميلادي 
مربوط به کنوانسيون هاي فوق الذکر، با توجه بيشتر به اهميت موافقتنامه ها و ترتيبات دوجانبه و چند جانبه 
از قبيل کنوانسيون ها و موافقتنامه‎هاي منطقه‎اي، با در نظر داشتن مقررات مربوط به کنوانسيون ملل متحد 
در مورد حقوق درياها، به ويژه بخش 12 آن، با آگاهي از ضرورت گسترش همکاري هاي بين المللي و افزايش 
قابليت هاي موجود ملي، منطقه اي و جهاني در زمينه آمادگي و مقابله با آلودگي نفتي و با توجه به 
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نياز ويژه کشورهاي در حال توسعه و به خصوص کشورهاي جزيره اي کوچک، با ملاحظه اين که 
بهترين راه حصول اين اهداف، انعقاد يک کنوانسيون بين المللي در زمينه آمادگي، مقابله و همکاري 

در برابر آلودگي نفتي مي باشد، به ترتيب ذيل موافقت نمودند:
ماده 1:  کليات

1- اعضا به طور انفرادي يا مشترک تعهد مي نمايند که تمامي اقدامات لازم را طبق مفاد اين 
کنوانسيون و الحاقيه آن براي آمادگي و مقابله با يک سانحه آلودگي نفتي انجام دهند.

2- الحاقيه اين کنوانسيون جزء لاينفک کنوانسيون را تشکيل داده و اشاره به کنوانسيون در عين 
حال اشاره به الحاقيه تلقي خواهد شد.

3- اين کنوانسيون درمورد هيچ کشتي جنگي، شناور پشتيباني نيروي دريايي يا ديگر کشتي 
هايي که تحت مالکيت يا بهره برداري يک کشور بوده و في الحال صرفا در اعمال غيرتجاري مورد 
استفاده قرار مي گيرد، اعمال نخواهد گرديد اما هر عضو با اتخاذ تدابير لازمي که در عمليات يا 
قابليت هاي عملياتي اين گونه کشتي هاي تحت تملک يا بهره برداري آن عضو اختلال ايجاد ننمايد، 
تضمين خواهد نمود که چنين کشتي هايي تا آنجا که معقول و عملي باشد مطابق اين کنوانسيون 

عمل نمايند.
ماده 2: تعاريف

از نظر اين کنوانسيون:
1- » نفت« يعني مواد نفتي به هر شکل از جمله نفت خام، مواد سوختي، لخته هاي نفتي، مواد 

زائد نفتي و فرآورده هاي پالايش شده،
2- » سوانح آلودگي نفتي« يعني اتفاق يا مجموعه اي از اتفاقات که داراي منشأ يکسان بوده که 
منجر به ريزش نفت شده يا ممکن است بشود و محيط زيست دريايي يا خطوط ساحلي يا منافع 
مربوط به يک يا چند کشور را مورد تهديد قرار داده و يا ممکن است مورد تهديد قرار دهد و مستلزم 

اقدام اضطراري يا واکنش فوري ديگري باشد.
3- »کشتي« يعني شناور از هر نوع که در محيط زيست دريايي فعاليت مي کند و شامل قايق 

هاي هايدر و فويل، هاورکرافت ها، زيردريايي ها يا قايق هاي سيار از هر نوع مي گردد.
4- » واحد دريايي« يعني تأسيسات يا سازه هاي ثابت يا شناوري که براي اکتشاف و استخراج يا 

توليد نفت يا گاز يا تخليه و بارگيري نفت به کار گرفته مي شود.
5- » بنادر و تأسيسات حمل و نقل نفت« يعني آن تأسيساتي که خطر سانحه آلودگي نفتي را 
در برداشته و از جمله شامل بنادر، پايانه هاي نفتي، خطوط لوله و ديگر تأسيسات تخليه و بارگيري 

نفت مي گردد.
6- » سازمان« يعني سازمان بين المللي دريانوردي.

7- » دبيرکل« يعني دبير کل سازمان.
ماده 3:  طرح هاي اضطراري آلودگي نفتي      

1- الف – هر عضو کشتي هايي را که محق به برافراشتن پرچم آن هستند ملزم خواهد نمود که 
طرح اضطراري آلودگي نفتي در کشتي را که مقررات مصوب سازمان براي اين منظور مقرر کرده، 

طبق مقررات مزبور داشته باشند.
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ب-  کشتي که ملزم به داشتن طرح اضطراري آلودگي در کشتي بر طبق جزء )الف( مي باشد، هنگام 
حضور در يک بندر يا يک پايانه دريايي تحت حاکميت يکي از اعضا طبق روش هاي مندرج در موافقتنامه 
هاي بين المللي موجود يا قوانين ملي آن عضو مشمول بازرسي مأموراني که توسط عضو مزبور به طور 

مقتضي اختيار يافته اند، خواهد بود.
2- هر کشور عضو بايد گردانندگان واحدهاي دريايي تحت حاکميت خود را ملزم به داشتن طرح هاي 
اضطراري آلودگي نفتي کند که هماهنگ سيستم ملي ايجاد شده طبق ماده )6( بوده و طبق روش هاي وضع 

شده توسط مقامات ملي ذيصلاح به تصويب رسيده باشد.
3- هر کشور عضو بايد مقامات يا گردانندگان بنادر دريايي يا تأسيسات تخليه و بارگيري نفتي تحت حاکميت 
خود را به گونه اي که مناسب مي داند به داشتن طرح هاي اضطراري آلودگي نفتي يا ترتيبات مشابهي که 
هماهنگ با سيستم ملي ايجاد شده که طبق ماده )6( بوده و طبق روش هاي وضع شده توسط مقامات ملي 

ذيصلاح به تصويب رسيده باشد، ملزم نمايد.
ماده 4:  تشريفات گزارش آلودگي نفتي

1- هر عضو بايد:
الف-  فرماندهان کشتي ها يا ساير افراد مسوول کشتي هاي تحت پرچم خود و افراد مسوول واحدهاي 
دريايي تحت صلاحيت خود را ملزم نمايد که بدون هيچ تأخيري هرگونه اتفاق در کشتي يا واحدهاي 

دريايي خود را که متضمن ريزش نفتي يا احتمال ريزش نفتي هستند، به مراجع زير گزارش نمايند:
1- در مورد کشتي، به نزديکترين کشور ساحلي،

2- در مورد واحدهاي دريايي، به کشور ساحلي که واحد، تحت صلاحيت آن است.
ب- فرماندهان يا ديگر افراد مسوول کشتي هاي تحت پرچم و افراد مسوول واحدهاي دريايي تحت 
صلاحيت خود را ملزم نمايد که بدون هيچ تأخيري هرگونه اتفاق مورد مشاهده در دريا را که متضمن 

ريزش يا وجود نفت باشد، به مراجع زير گزارش نمايند:
1- در مورد کشتي، به نزديکترين کشور ساحلي،

2- در مورد واحدهاي دريايي، به کشور ساحلي که واحد، تحت صلاحيت آن است.
ج-  افراد مسوول بنادر و تأسيسات تخليه و بارگيري نفت تحت صلاحيت خود را ملزم نمايد که بدون تأخير 
هرگونه اتفاقي که متضمن ريزش يا احتمال ريزش نفت يا وجود نفت باشد را به مقامات ملي ذيصلاح، 

گزارش نمايند.
د-  به شناورها يا هواپيماهاي بازرسي دريايي و ديگر سرويس هاي خدماتي ذيربط يا مقامات خود دستور 
دهد بدون تأخير هرگونه حادثه مورد مشاهده در دريا يا در بندر يا تأسيسات تخليه و بارگيري نفت که 
متضمن ريزش نفت يا وجود نفت باشد را به مقامات ملي ذيصلاح يا بنا به مورد به نزديکترين کشور ساحلي 

گزارش نمايند.
.ـ از خلبانان هواپيماهاي کشوري بخواهند که بدون تأخير هرگونه حادثه مورد مشاهده در دريا که  ه

متضمن ريزش نفت يا وجود نفت باشد را به نزديکترين کشور ساحلي گزارش نمايند.
2- گزارش هاي تهيه شده به موجب رديف )1( جزء )الف( بند )1( بايد مطابق الزامات تدوين شده توسط 
سازمان تهيه گرديده و براساس دستورالعمل ها و اصول کلي مصوب سازمان باشند گزارش هاي تهيه شده به 
موجب رديف )2( جزء )الف( و جزءهاي )ب(، )ج( و )د( بند )1( بايد تا جايي که لازم است مطابق دستورالعمل 

ها و اصول کلي مصوب سازمان، تدوين گردد.
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ماده 5:  اقدام درصورت دريافت گزارش آلودگي نفتي
1- هرگاه عضوي گزارشي را که در ماده )4( به آن اشاره شده يا اطلاعات مربوط به آلودگي که 

توسط ديگر منابع تهيه گرديده است، دريافت نمايد بايد:
الف-  حادثه را به منظور تعيين اينکه سانحه، آلودگي نفتي است يا خير مورد ارزيابي قرار دهد.

ب-  ماهيت، وسعت و عواقب احتمالي سانحه آلودگي نفتي را مورد ارزيابي قرار دهد و
ج-  سپس بدون تأخير تمامي کشورهايي را که منافع آنها به وسيله چنين سانحه آلودگي 
نفتي تحت تأثير يا احتمالا تحت تأثير قرار مي گيرد، همراه با موارد زير تا زمان خاتمه اقدامات 
به عمل آمده براي مقابله با سانحه يا تصميم کشورهاي مزبور براي اقدام مشترک مطلع سازد.

1- جزئيات ارزيابي هاي خود و هر اقدامي را که جهت مقابله با حادثه آلودگي نفتي انجام 
داده يا قصد انجام آن را دارد، و 

2- اطلاعات اضافي درصورت اقتضا،
3- در صورتي که شدت چنين سانحه آلودگي نفتي ايجاب کند آن عضو بايد مستقيم 
يا در صورت اقتضا از طريق سازمان يا ترتيبات منطقه اي مربوط اطلاعات مورد اشاره در 

جزءهاي )ب( و )ج( بند )1( را در اختيار سازمان قرار دهد.
4- در صورتي که شدت چنين سانحه نفتي ايجاب کند از ساير کشورهاي متأثر از اين 
سانحه درخواست مي شود به طور مستقيم يا در صورت اقتضا، از طريق سازمان يا ترتيبات 
منطقه اي مربوط ارزيابي خود را از ميزان تهديد منافعشان و هرگونه اقدام به عمل آمده و 

اقدامات مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.
5- اعضا تا آنجا که عملي باشد، بايد سيستم گزارش دهي تدوين شده توسط سازمان را 

هنگام مبادله اطلاعات و ارتباط با ديگر کشورها و سازمان، مورد استفاده قرار دهند.
ماده 6: سيستم هاي ملي و منطقه اي براي آمادگي و مقابله

1- هر عضو بايد يک سيستم ملي جهت مقابله سريع و مؤثر با سوانح آلودگي نفتي ايجاد نمايد. 
اين سيستم حداقل بايد شامل موارد ذيل باشد:

الف-  تعيين موارد زير:
1- مقام يا مقامات ذيصلاح ملي با مسوولیت آمادگي و مقابله با آلودگي نفتي،

2- نقطه يا نقاط تماس عملياتي ملي که مسوول دريافت و انتقال گزارشات آلودگي نفتي 
مندرج در ماده )4( باشد، و 

3- مقامي که مجاز باشد از طرف آن کشور، درخواست کمک نموده يا در مورد ارايه کمک 
درخواست شده تصميم گيري نمايد.

ب-  طرح ملي مقابله با موارد پيش بيني نشده براي آمادگي و مقابله که شامل روابط سازماني 
نهادهاي مختلف درگير )اعم از عمومي يا خصوصي( با مدنظر قرار دادن دستورالعمل هاي 

تدوين شده توسط سازمان.
2- به علاوه، هر عضو در چارچوب توانایي هاي خود به طور انفرادي يا از طريق همکاري دو 
جانبه يا چند جانبه و در صورت اقتضا، با همکاري صنايع نفت و کشتيراني، مقامات بندري و ساير 

مؤسسات مربوط، بايد موارد ذيل را ايجاد نمايد:
الف- حداقل سطح تجهيزات از قبل مستقر شده جهت مقابله با ريزش نفت، متناسب با خطر 

احتمالي، و برنامه هايي براي استفاده از آنها،
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ب- برنامه تمرينات براي سازمان هاي مقابله با آلودگي نفتي و آموزش پرسنل مربوط،
ج- طرح هاي تفصيلي و قابليت هاي ارتباطي براي مقابله با يک سانحه آلودگي نفتي، چنين قابليت هايي 

به طور مداوم بايد قابل دسترسي باشند، و
د- نظام و ترتيبي جهت هماهنگ کردن مقابله با يک سانحه آلودگي نفتي، در صورت اقتضا، با قابليت ها 

بسيج منابع مورد لزوم،
3- هر عضو بايد تضمين نمايد که اطلاعات جاري به طور مستقيم يا از طريق سازمان يا تشکيلات منطقه اي 

مربوط در رابطه با موارد ذيل به سازمان ارايه شده است:
الف- موقعيت، داده هاي مخابراتي و در صورت عملي بودن، محدوده مسوولیت مقامات و مؤسسات ذکر 

شده در جزء )الف( بند )1(،
ب- اطلاعات مربوط به تجهيزات مقابله با آلودگي و نظر تخصصي در رشته هاي مربوط به مقابله با آلودگي 

نفتي و نجات دريايي که در صورت درخواست ساير کشورها مي تواند قابل دسترسي باشد،
ج- طرح ملي عضو براي مقابله با موارد پيش بيني نشده.

ماده7: همکاري بين المللي جهت مقابله با آلودگي
1- اعضا موافقت مي نمايند که، با توجه به توانایي ها و موجود بودن منابع مربوط خود، بنا به تقاضاي هر 
عضوي که از سانحه آلودگي نفتي متأثر شده يا احتمال دارد تحت تأثير قرار گيرد با آن عضو همکاري نموده و 
خدمات مشورتي، پشتيباني و تجهيزات فني به منظور مقابله با سانحه آلودگي نفتي، در صورتي که شدت چنين 
حادثه اي اقتضا کند به آن ارايه نمايند، تأمين هزينه هاي چنين کمکي بر اساس مفاد الحاقيه اين کنوانسيون 

انجام خواهد شد.
2- عضوي که تقاضاي کمک نموده است مي تواند از سازمان بخواهد تا جهت مشخص نمودن منابع مالي 

موقت براي هزينه هاي مندرج در بند )1(، کمک نمايد.
3- طبق موافقتنامه هاي قابل اعمال بين المللي، هر عضو بايد اقدامات حقوقي يا اداري لازم را جهت تسهيل 

موارد ذيل به عمل آورد:
الف- ورود و خروج کشتي ها، هواپيماها و ساير وسايل حمل و نقل مورد استفاده براي مقابله با يک سانحه 
آلودگي نفتي و بهره برداري از آنها در سرزمين خود يا حمل کارکنان، کالا، مواد و تجهيزات لازم جهت 

مقابله با يک چنين سانحه اي، و
ب- نقل و انتقال سريع افراد، کالاها، مواد و تجهيزات مندرج در جزء )الف( به داخل، در داخل و به خارج 

از سرزمين خود.
ماده 8: تحقيق و توسعه

1- اعضا موافقت مي نمايند تا به طور مستقيم يا در صورت اقتضا از طريق سازمان يا سازمان ها يا ترتيبات 
منطقه اي مربوط جهت ارتقا و مبادله نتايج برنامه هاي تحقيق و توسعه مربوط به گسترش آخرين پيشرفت ها 
در زمينه آمادگي و مقابله با آلودگي نفتي، از جمله فن آوري ها و فنون بازرسي، بازدارندگي، جمع آوري، متفرق 
سازي، پاکسازي و راه هاي ديگر کاهش يا تعديل اثرات آلودگي نفتي و جهت اعاده وضع سابق، همکاري نمايند.

2- براي اين منظور، اعضا تعهد مي نمايند که به طور مستقيم يا در صورت اقتضا از طريق سازمان يا سازمان 
ها يا ترتيبات منطقه اي مربوط، ارتباط لازم را بين مؤسسات تحقيقاتي اعضا برقرار نمايند.

3- اعضا موافقت مي نمايند که به طور مستقيم يا از طريق سازمان يا سازمان ها و يا ترتيبات منطقه‎اي مربوط 
در صورت اقتضا جهت ترغيب برگزاري مرتب سمپوزيوم هاي بين المللي در موضوعات مربوط از جمله پيشرفت 

هاي فن آوري در زمينه تجهيزات و فنون مبارزه با آلودگي نفتي همکاري نمايند.
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4- اعضا موافقت مي نمايند که از طريق سازمان يا سازمان هاي بين المللي ذيصلاح توسعه 
استانداردهاي مربوط به تجهيزات و فنون سازگار مقابله با آلودگي نفتي را تشويق نمايند.

ماده 9: همکاري فني
1- اعضا تعهد مي نمايند که به طور مستقيم يا از طريق سازمان وساير نهادهاي بين المللي در 
صورت اقتضا در رابطه با آمادگي و مقابله با آلودگي نفتي در موارد زير به اعضايي که تقاضاي کمک 

فني مي نمايند، کمک نمايند:
الف- آموزش کارکنان،

ب- اطمينان از موجود بودن فن آوري، تجهيزات و تأسيسات مربوط،
ج- تسهيل ساير اقدامات و ترتيبات جهت آمادگي و مقابله با سوانح آلودگي نفتي، و

د- انجام برنامه هاي مشترک تحقيق و توسعه.
2- اعضا تعهد مي نمايند که با توجه به قوانين، مقررات و سياست هاي ملي خود به طور فعال در 

زمينه انتقال فن آوري در رابطه با آمادگي و مقابله با آلودگي نفتي همکاري نمايند.
ماده 10: ترغيب همکاري هاي دو جانبه و چند جانبه در زمينه آلودگي و مقابله

اعضا بايد مساعي خود را جهت انعقاد موافقتنامه هاي دو جانبه يا چند جانبه براي آمادگي و مقابله 
با آلودگي نفتي به کار گيرند. نسخه هاي موافقتنامه هاي مزبور بايد به سازمان ارايه گردد تا در صورت 

تقاضا در اختيار اعضا قرار گيرد.
ماده 11: ارتباط با ساير کنوانسيون ها و موافقتنامه هاي بين المللي

هيچ يک از مفاد اين کنوانسيون نبايد به نحوي تفسير گردد که منجر به تغيير حقوق يا تعهدات 
هر يک از اعضا به موجب ساير کنوانسيون ها يا موافقتنامه  هاي بين المللي شود.

ماده 12: ترتيبات نهادي
1- اعضا»سازمان« را مشروط بر موافقت آن و موجود بودن منابع کافي جهت اداره فعاليت، براي 

انجام وظايف و فعاليت هاي زير برمي گزينند:
الف- خدمات اطلاعاتي:

1- دريافت، مقايسه و انتشار اطلاعات تهيه شده توسط اعضا و اطلاعات مربوط ارايه شده 
توسط ديگر منابع، و

2- ارايه کمک جهت مشخص نمودن منابع مالي موقت هزينه ها،
ب- تعليم و آموزش:

1- ترغيب آموزش در زمينه آمادگي و مقابله با آلودگي نفتي،
2- ترغيب برگزاري سمپوزيوم هاي بين المللي،

ج- خدمات فني:
1- تسهيل همکاري در زمينه تحقيق و توسعه، 

2- ارايه طريق به کشورهايي که در صدد ايجاد قابليت هاي مقابله ملي يا منطقه اي 
هستند، و

3- تجزيه و تحليل اطلاعات تهيه شده توسط اعضا و اطلاعات مربوط تهيه شده توسط 
ديگر منابع و ارايه طريق يا اطلاعات به کشورها.
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د- کمک هاي فني:
1- تسهيل تهيه کمک هاي فني به کشورهايي که در صدد ايجاد قابليت هاي مقابله ملي يا منطقه‎اي 

هستند .
2- تسهيل تأمين کمک و مشاوره فني بنا به تقاضاي کشورهايي که با سوانح عمده آلودگي نفتي 

مواجه شده اند.
3- در اجراي فعاليت هاي مشخص شده در اين ماده، سازمان تلاش خواهد نمود تا قابليت کشورها را 
به طور انفرادي از طريق ترتيبات منطقه اي جهت آمادگي و مقابله با سوانح آلودگي نفتي، با استفاده از 
تجارب کشورها، موافقتنامه‎هاي منطقه اي و ترتيبات صنعتي و با امعان نظر ويژه به نيازهاي کشورهاي 

در حال توسعه، تقويت نمايد.
4- مفاد اين ماده مطابق با برنامه اي که توسط سازمان تهيه و مرتبا مورد تجديد نظر قرار مي گيرد 

به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. 
ماده 13: ارزيابي کنوانسيون

اعضا در چارچوب سازمان مؤثر بودن کنوانسيون را در پرتو اهداف آن، به خصوص با توجه به اصول مربوط به 
همکاري و کمک مورد ارزيابي قرار خواهند داد.

ماده 14: اصلاحات
1- اين کنوانسيون طبق يکي از روش هاي مشخص شده در ذيل مي تواند اصلاح گردد.

2- اصلاح بعد از بررسي توسط سازمان:
الف- هر اصلاحيه پيشنهادي توسط يکي از اعضاي کنوانسيون بايد به سازمان تسليم و توسط دبير کل بين 

تمامي اعضاي سازمان و تمامي اعضا حداقل شش ماه قبل از بررسي آن، توزيع گردد.
ب- هر اصلاحيه که به شکل فوق پيشنهاد و توزيع گرديده بايستي به کميته حفاظت از محيط-زيست 

دريايي سازمان جهت بررسي تسليم گردد.
ج- اعضاي کنوانسيون اعم از عضو يا غير عضو سازمان اجازه خواهند داشت که در جريان رسيدگي کميته 

حفاظت از محيط زيست دريايي شرکت نمايند.
د- اصلاحيه ها فقط با اکثريت دو سوم اعضاي حاضر و رأي دهنده کنوانسيون به تصويب خواهد رسيد.

 ـاگر اصلاحيه ها طبق جزء )د( به تصويب برسند، توسط دبير کل به تمامي اعضاي کنوانسيون جهت  ه
پذيرش ارسال خواهند شد.

و- 1- اصلاحيه يک ماده يا الحاقيه کنوانسيون در تاريخي پذيرفته شده تلقي خواهد شد که توسط دو 
سوم اعضا پذيرفته شود.

و-2- اصلاحيه يک ضميمه در پايان دوره اي که در زمان تصويب آن توسط کميته حفاظت از محيط 
زيست دريايي تعيين شده، و کمتر از ده ماه نيز نمي تواند باشد، پذيرفته شده تلقي خواهد شد. مگر 

اين که در طول اين مدت، مخالفت حداقل يک سوم اعضا به دبير کل اعلام شده باشد.
ز- 1- اصلاحيه يک ماده، يا الحاقيه کنوانسيون که طبق رديف )1( جزء )و( بند )1( پذيرفته شده باشد 
شش ماه، پس از تاريخي که در اين تاريخ پذيرفته شده تلقي مي گردد نسبت به اعضايي که دبير کل را از 

پذيرش آن توسط خود مطلع ساخته اند لازم الاجرا خواهد گرديد.
ز-2- اصلاحيه يک ضميمه که طبق رديف )2( جزء )و( پذيرفته شده است شش ماه بعد از تاريخي که 
در آن تاريخ پذيرفته شده تلقي مي گردد، نسبت به تمامي اعضا به استثناي اعضايي که پيش از اين تاريخ 

مخالفت خود را اعلام نموده اند لازم الاجرا خواهد شد. 
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هر عضو در هر زمان مي تواند مخالفت اعلام شده قبلي خود را با تسليم اعلاميه اي دال بر اين 
موضوع به دبير کل، پس بگيرد.

3- اصلاح توسط يک کنفرانس:
الف- بنا به تقاضاي يکي از اعضا، که حداقل مورد تأييد يک سوم اعضا باشد، دبير کل کنفرانسي 

از اعضاي کنوانسيون را جهت بررسي اصلاحات کنوانسيون برگزار خواهد کرد.
ب- اصلاحيه اي که توسط اکثريت دو سوم اعضاي حاضر و رأي دهنده چنين کنفرانسي 

تصويب شود، توسط دبير کل جهت پذيرش به تمامي اعضا ارسال خواهد شد.
ج- به جز هنگامي که کنفرانس طور ديگري تصميم گيري نمايد، اصلاحيه طبق مراحل 
مشخص شده در جزءهاي )و( و )ز( بند )2( پذيرفته شده تلقي شده و لازم الاجرا خواهد شد.

4- تصويب و لازم لاجرا شدن يک اصلاحيه که منجر به اضافه نمودن يک الحاقيه يا يک ضميمه 
مي شود تابع روش قابل اعمال در مورد اصلاحيه الحاقيه خواهد بود.

5- هر عضوي که اصلاحيه يک ماده يا الحاقيه را به موجب رديف )1( جزء )و( بند )2( يا 
اصلاحيه‎اي که منجر به اضافه کردن يک الحاقيه يا يک ضميمه به موجب بند )4( را نپذيرفته است 
يا مخالفت خود در مورد اصلاحيه يک ضميمه را به موجب رديف )2( جزء )و( بند )2( ارسال داشته 
است، با آن به عنوان غير عضو فقط از نظر به کارگيري چنين اصلاحيه اي رفتار خواهد شد. چنين 
رفتاري با تسليم اطلاعيه پذيرش طبق رديف )1( جزء )و( بند )2( يا استرداد مخالفت طبق رديف 

)2( جزء )ز( بند )2(، خاتمه خواهد يافت.
6- دبير کل تمامي اعضا را از هر اصلاحيه اي که طبق اين ماده لازم الاجرا مي شود به علاوه 

تاريخي که در آن اصلاحيه لازم الاجرا مي گردد مطلع خواهد ساخت.
7- هر اطلاعيه پذيرش، مخالفت، استرداد مخالفت به يک اصلاحيه به موجب اين ماده بايد به طور 

کتبي به دبير کل اطلاع داده شود، وي اعضا را از اطلاعيه مزبور و تاريخ وصول آن مطلع ساخت.
8- ضميمه کنوانسيون فقط بايد حاوي مقرراتي باشد که ماهيت فني دارند.

ماده 15: امضا، تنفيذ، پذيرش، تصويب و الحاق
1- اين کنوانسيون جهت امضا در مقر سازمان از تاريخ 9 آذر ماه 1369 هجري شمسي برابر با 
30 نوامبر 1990 ميلادي تا 18 آذر ماه 1370 هجري شمسي برابر با 29 نوامبر 1991 ميلادي 
مفتوح مي‎باشد و بعد از آن جهت الحاق مفتوح خواهد ماند. هر کشوري مي تواند از يکي از راه هاي 

زير عضو اين کنوانسيون گردد:
الف- امضا بدون حق شرط در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا 

ب- امضا به شرط تنفيذ، پذيرش يا تصويب که متعاقب آن تنفيذ، پذيرش يا تصويب صورت بگيرد.
ج- الحاق.

2- تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق با توديع سندي دال بر آن به دبير کل، نافذ خواهد شد.
ماده 16: لازم الاجرا شدن

1- کنوانسيون 2 ماه بعد از تاريخي که حداقل 15 کشور بدون حق شرط در مورد تنفيذ، پذيرش 
يا تصويب آن را امضا کرده باشند يا اسناد لازم براي تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق را طبق ماده 

)59( توديع کرده باشند، لازم الاجرا خواهد شد.
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2- براي کشورهايي که سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق مربوط به اين کنوانسيون را بعد از انجام الزامات 
لازم الاجرا شدن آن ولي قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن توديع کرده باشند، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق در 
تاريخ لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون يا سه ماه بعد از تاريخ توديع سند، هر کدام که ديرتر باشد نافذ خواهد شد.

3- براي کشورهايي که سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق را بعد از تاريخي که در آن کنوانسيون لازم الاجرا 
شده توديع نموده اند، اين کنوانسيون سه ماه بعد از تاريخ توديع سند نافذ خواهد شد.

4- بعد از تاريخي که اصلاحيه اين کنوانسيون به موجب ماده )14( پذيرفته شده تلقي گرديد. هر سند تنفيذ، 
پذيرش، تصويب يا الحاق توديع شده به منزله پيوستن به کنوانسيون اصلاح شده تلقي خواهد گرديد.

ماده 17: انصراف
1- اين کنوانسيون براي هر عضوي بعد از گذشت پنج سال از تاريخي که اين کنوانسيون براي آن عضو لازم 

الاجرا شده است مي تواند مورد انصراف قرار گيرد.
2- انصراف با اعلام کتبي به دبير کل نافذ خواهد شد.

3-  انصراف 12 ماه بعد از دريافت اعلاميه انصراف توسط دبير کل يا بعد از گذشت هر مدت طولاني تري که 
ممکن است در اعلاميه مشخص شده باشد، نافذ خواهد شد.

ماده 18: امين اسناد
1- اين کنوانسيون نزد دبير کل توديع مي گردد.

2- دبير کل بايد:
الف- تمامي کشورهايي که اين کنوانسيون را امضا نموده يا به آن ملحق شده اند از موارد زير مطلع نمايد:

1- هر امضا جديد يا توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، همراه تاريخ مربوط به آن.
2- تاريخ لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون، و

3- توديع هر سند انصراف از اين کنوانسيون همراه با تاريخ دريافت و تاريخي که انصراف نافذ خواهد 
شد.

ب- نسخه هاي اصلي مصدق اين کنوانسيون را به دولت هاي تمامي کشورهايي که اين کنوانسيون را امضا 
نموده يا به آن ملحق شده اند ارسال نمايد.

3- به محض لازم الاجرا شدن کنوانسيون يک نسخه اصل مصدق آن توسط امين اسناد طبق ماده )102( 
منشور ملل متحد به دبير کل سازمان ملل متحد جهت ثبت و انتشار ارسال خواهد گرديد.

ماده 19: زبان ها
اين کنوانسيون در يک نسخه اصلي به زبان هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي تهيه 

شده و هر متن از اعتبار يکسان برخوردار است.

در تأييد مراتب فوق، امضاکنندگان ذيل که از طرف دولت هاي متبوع خود براي اين منظور مجاز شده اند، 
اين کنوانسيون را امضا مي نمايند.

تنظيم شده در لندن به تاريخ نهم آذر ماه يکهزار و سيصد و شصت و نه هجري شمسي برابر با سي‎ام نوامبر 
يکهزار و نهصد و نود ميلادي.
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الحاقيه
تأمين هزينه هاي کمک

1- الف- چنانچه موافقتنامه اي مربوط به ترتيبات مالي حاکم بر اقدامات اعضا در برخورد با سوانح 
آلودگي نفتي، قبل از سانحه آلودگي نفتي به صورت دو جانبه منعقد نشده باشد، اعضا هزينه هاي 

اقدامات مربوط خود را در برخورد با آلودگي بر طبق رديف )1( يا )2( زير به عهده خواهند گرفت:
1- اگر اقدام توسط يک عضو بنا به درخواست صريح عضو ديگر صورت گرفته باشد، عضو 
درخواست کننده هزينه اقدام عضو کمک کننده را تأمين خواهد کرد. عضو درخواست کننده 
مي‎تواند تقاضاي خود را در هر زماني ملغي سازد، اما در چنين موردي آن عضو بايد هزينه هايي 

را که عضو کمک کننده پيش از اين متحمل يا تعهد نموده است، به عهده بگيرد.
2- اگر اقدام بنا به ابتکار خود يک عضو صورت گرفته باشد، آن عضو هزينه هاي اقدام خود را 

به عهده خواهد گرفت.
1- ب- اصول وضع شده در جزء )الف( مجري خواهد بود مگر آنکه اعضاي مربوط در هر مورد 

خاصي طور ديگر موافقت کرده باشند.
2- اگر طور ديگري موافقت نشده باشد، هزينه هاي اقدام صورت گرفته توسط يک عضو بنا به 
درخواست عضو ديگر بر طبق قوانين و رويه جاري عضو کمک کننده در رابطه با تأمين اين گونه 

هزينه ها به طور کامل محاسبه خواهد شد.
3- عضو درخواست کننده و عضو کمک کننده در صورت انقضا جهت انجام هر اقدامي براي 
پاسخگويي به ادعاي جبران خسارت همکاري خواهند کرد. براي اين منظور، آنها توجه کافي به 
رژيم هاي حقوقي موجود معطوف خواهند داشت، هرگاه اقدامي که بدين صورت انجام گرفته اجازه 
جبران کامل هزينه صرف شده در عمليات کمک رساني را ندهد، عضو درخواست کننده کمک مي 
تواند از عضو کمک کننده بخواهد که از تأمين هزينه هايي که از مبالغ جبران شده تجاوز مي نمايد 
صرف نظر کند يا هزينه هايي که طبق بند )2( محاسبه شده اند را کاهش دهد. آن عضو همچنين 
مي تواند تقاضاي تعويق تأمين چنين هزينه هايي را  بنمايد. در هنگام بررسي چنين تقاضايي، 

اعضاي کمک کننده بايد توجه کافي به نيازهاي کشورهاي در حال توسعه معطوف نمايند.
4- مفاد اين کنوانسيون نبايد به هيچ وجه به عنوان ضايع کننده حقوق اعضا در تأمين هزينه 
هاي اقدامات مربوط به مقابله با آلودگي يا تهديد ناشي از آلودگي به موجب ديگر مقررات و قواعد 
قابل اعمال و حقوق داخلي و بين المللي از طرف هاي ثالث تفسير شود. کنوانسيون بين المللي 
مسوولیت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي مصوب 1348 هجري شمسي برابر با 1969 ميلادي 
و کنوانسيون بين المللي مربوط به ايجاد صندوق بين المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي يا هر 

اصلاحيه بعدي اين کنوانسيون ها بايد مورد توجه قرار گيرند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منظم به متن کنوانسيون شامل مقدمه و نوزده ماده و يک 
الحاقيه در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و نهم تير ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و شش 

مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1376/5/8 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
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اطلاعات و مقررات عمومي کنوانسيون
تاريخ انعقاد : 30 نوامبر1990 

تاريخ عضويت : 1997 
محل انعقاد :  لندن، انگلستان

محل دبيرخانه :  سازمان بين المللي دريانوردي )ايمو(
مرجع نگهدارنده اسناد :  دبيرخانه سازمان ملل

زبان هاي رسمي : عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي، اسپانيايي
مرجع ملي کنوانسيون در ايران :  وزارت راه و ترابري )سازمان بنادر و کشتيراني(
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